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(زندان اوین, فروردین ۱۳۸۱) 
دوشنبه ۱۸ شهر پور ۱۳۸۱ 


جمهسسوری‌خسواهی در بوایسر مش روطه‌ خسواهی 


مس دلی رای خسسروج از بسن پسست سیاسسی 


«در حقوق بشر این است که هر ملتی باید خودش سرنوشت خودش را تعیین 
کند. یعنی الان خودمان باید سرنوشت خودمان را تعیین کنيم. ماحق‌نداریم 
سرنوشت اعقابمان را تعیین کنیم: اعقاب مابع دا مسی‌آیند؛ خودشان سرنوشستی 
دارند. به دست خودشان باید باشد. نه به دست من و شما». 


(آیت الّه خمینی. صحیفه امام , جلد ششم. ص سی و دو) 


هر قرنی و هر نسلی. در همه حال. باید دارای همان آزادی عمل باشد که قرون و 
نسلهای قبل از آن داشته‌اند. بی‌اساسی و خودبینی این فکر که کسی بخواهد پس 
از مرگ نیز حکومت کند. از هر بیدادگری و استبدادی مسخره‌تر و تحمل‌ناپ‌ذیر 
است... من از حقوق زندگان دفاع می‌کنم و می‌کوشم تااز منزوی کردن. خراب 
کردن. با تضعیف آنان. از سوی قدرت غاصب مردگان. جلسوگیری کنم. اما آقای 
برک طرفدار قدرت مردگان علیه حقوق و آزادی زند گان است... کسانی که این 
جهان را بدورد گفته‌اند و آنان که هنوز به وجود نیامده‌اند. نسبت به یکدیگر 
فاص‌ای عظیمتر از آن دارند که تصور انسان بتواند آن را دریابد. سس بین آنان 
چه امکان تعپبدی ممکن است وجود داشته باشد. چه قاعده یا اصلی را می‌توان 
وضع کرد برای آنکه از میان دو موجود خیالی. که یکی از حیات محروم شده و 


2 
136۳0:// ۵21۱22525 611.415112" 0 








مائیفست جمهوری خواهی - اکبر گنجی 


دیگری هنوز به گلشن زندگی پای ننهاده است. دو موجودی که هرگز نمی‌توانند 
در این جهان یکدیگر را ملاقات کنند. یکی مجاز باشد تاپایان جهان بر دیگری 
حکمفرمایی کند... هر چند قوانین به وسیله یک نسل وضع می‌شود و در دست 
وین تس هه کرت اخرآنسی وه اف مس ماه ابا قوت اخر ان آن قوانین ادایة 
نمی‌یابد مگر با رضامندی زندگان. 


(تامس پین) 


اگر هر نسلی حسق تصمیم گیری در مورد چگونگی حاکمیت بر خود را دارد. 
آنگاه هیچ نسلی موجه نخواهد بود که این حق را از نسل‌های بعد از خود سلب 
کند. ممکن است نسلی دمو کراسی را طرد نماید. بابه دیکتاتوری رضایت دهد 
امانسل بعد. از این حق مطلق برخوردار است که چنین تصمیماتی را فسخ نماید. 
تاتراین دز عمل اخا کشت مردیس اقال‌تانذیر اشت: 


(آنتونی آربلاستر) 


دیکت‌اتوری‌ه ای بسیار شخص گرایانه در برابر افنش‌اگری‌ه ای علنی از سسوی 
خودی‌های ناراضی آسیب پذیرند. گزارش‌های »افشاگرانه» شرم‌آور دربارة انواع 
حکومت‌ها: اعسم از دموکرا تیک و غیردموکراتیسک. منتشر شده‌اند. اما این 
گزارش‌ها: به ویژه برای آن نظام‌هایی که به شیوه‌ای اساسا غیرمشروع حکومت 
می‌کنند خطرناک هستند. زیرا در این موارد. این تنمانقطه ضعف‌های شخصی یا 
سوء استفاده رهبر از قدرت نیست که موشکافانه بررسی و افشامی‌ش ود بلکه 
فساد شکل خود حکومت نیز بازگو مسی گردد... تلاش برای خوشایندتر ساختن 
این گونه نظام‌ه ااز طریسق » مشسروطه گرایی «و «اصلاح گرایی اجتماعی «به 
آسانی می‌تواند توسط خائنی از حلقة درونی که عریان بودن امپراطور را افشا 
می‌کند نقش بر آب شود. 

ی 
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نهضت اصلاح‌طلبی پس از سالها مبارزه هنوز نتوانسته است به مطالبات اساسی و بر حق خود 
دست یابد. پیسروزی در چند انتخابات مهمم. در دست گرفتن کنترل قسوه مجریه و قسوه مقننه 
تب‌دیل حاکمیت به حاکمیت دو گانه؛ در عمسل هیچ دستاوردی نداشته و بسن بست ناشی از 
انسداد سیاسی آنچنان بخش اصلاح‌طلب حاکمیت را فلج و ناکارآمد کرده است که دیگر 
هیچ امی‌دی به تحقق مطالب ات از طریق اصلاح‌طلبان حاکم نمی‌توان داشت و لذا بش 
وسیعی از جامعه گرفتار یآس, ناامیدی. سرخوردگی و واداد گی شده است. در این شرایط 
آیاراهی برای برون‌رفت قابل تصور است؟ راه بسرون رفت از بن بست تصلب سیاسی با 
داوم حاکمیت دوگانه. و کارآمد و مشروطه کردن آن امک ان‌پ_ذیر یسست. چرا که 
امانست‌داران و حافظان نام (محافظه کاران) خود راه آن را بسته‌اند. اولا: کارآمد کردن 
حاکمیت دوگانه. کاری نشدنی است. چرا که نزاع‌های فرسایشی, ناکا رآمدی پوباء زوال 
تسدریجی و... از جمله خصوصیات حاکمیت دوگانهاند. ار کارآمد نمودن حاکمیت دو گانه 
به این معنا باشد که بخش‌های مختلف حاکمیت ملزم به رفتار در چارچوب قانون شوند تا 
دیگر بش اقتدارگرا از قدرت مطلقه برخوردار نباشد و لذا نتواند به سر کوب مطالبات 
مردم ببس ردازد. در صورت تحقسق این امسر دیگر حاکمیت دو گانهای باقی نخواهد ماند. 
ترجیحات و مطالبات مردم نمی‌تواند مورد پذیرش محافظه‌کاران قرار بگیرد. چرا که ممکن 


است مردم بگویند ما شما و قانون اساسی‌تان را نمی‌خواهيم و بنا داریسم نظامی کاملا 


مردم‌سلار بنانهیيم. ولی باید افزود که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی. در 
بهترین شرایط می‌توان به حاکمیت دو گانه ناکارآمد دست یافت و در بدترین شرایط یک 
نام تماما اقتدارگرا نصیب‌مان خواهد شد. انیا بخش اقتدار گرای حاکمیست وقتی ناکارآمد 
است. بخش اصلاح‌طلب نظام را فلج کرده است. اگر کارآمد شود. کل جنبش اصلاح‌طلبی را 
نابود خواهد کرد. الث]: هر گونه طرح و استراتژی‌ای برای اصلاحات. اگر بخواهد موفق باشد. 
نیازمند همراهی نظری و عملی جریان روشنفکری است. استراتژی مشروطه‌خواهی و کارآمد 
کردن حاکمیت دوگانه. نمی‌تواند جریان روشنفکری را جذب نماید. چرا که مسائل و 
مشکلات اساسی فرهنگی -اجتماعی, اقتصادی را حل نشده باقی می‌گذارد. رابها: رویکرد 


مشروطه‌خواهی به دلیسل عدم اجابست مطالب ات اکثریت جمعیت کشور (نسل جوان), حماینت 
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نسل جوان را به دنبال نخواهد داشت. اگر هم بخواهد به مطالبات نسل جوان پاسخ بگوید. از 
اسلامیت جمهوری اسلامی چیزی باقی نخواهد ماند و بدین ترتیب خود زیر آب خود (نظریه 
مشروطه‌خواهی) را می‌زند. (توضیح این مدعا در فصل سوم آمده است.) لذا تنها گسست از 
اقتدارگرایی می‌تواند گذار را ممکن سازد. 

هر مدلی بسرای جایگزینی وضع حاضر باید دقیسق. شفاف و بسط یافته باشد. والا مشکل 
انقلاب 57 دوب‌اره تکرار خواهد شد. در دوران قبل از انقلاب. تمامی معتقدان به اصلاح 
ناپ‌ذیری نظام. برسر تغییر نام حاکم وحصدت داشتند از این رو کلیه مخالفان رژیم خود 
کامه شاه آزادیخواه محسوب می‌شدند. ولی به دلیل اینکه خود دچار استبداد نظری بودند و 
باسلاح استبداد نظری نمی‌توان یه جنک استبداد سیاسی رفت. پس از پیروزی انقلاب. نظامی 
دموکراتیک شکل نگرفت. هر کسس با رژیمی خودکامه مب‌ارزه کند و یازن‌دانی شود. 
آزادیخواه نیست. آزادیخواه می‌بایست دقیقاً در نطام فکری و مبانی نظری خود جایگاه 
آزادی و دموکراسی و حقوق بشر را روشن نماید. وگرنه می‌توان نظامی اقتدارگرا را کنار 
گذارد و رژیمی به مراتب خودکامهتر را جانشین آن کرد. آزادی و دموکراسی و حقوق بشر 
نه تنادر گفتمان مسلط بر دهه پنجاه جایگ اه روشنی نداشت. بلکه بسیاری از نظریه 
پردازان به صراحت و از موضعی کاملاً ایسدئولوژیک دموکراسی و آزادی را نفی می‌کردند. 
دموکراسی به شدت محکوم مسی‌شد. ون »یک رژیم ضدانقلابی است و بارهبیری 
ایدئولوژیک جامعه مغایر است». گفته می‌شد سرنوشت انقلاب را به دموکراسی رآأی‌های 
بی‌ارزش» نباید واگذار کرد. بلکه ایدئولوگ‌هاباید «رهبری جامعه را به شيوو اصیل رهبری 
انقلایی, و نه حکومت دموکراتیک. ادامه دهند». مردم نیازمند «شستشوی فکری»اند. لذا 
«ساختمان انقلابی جامعه به یک دوران طولانی نیازمند است». شستشوی فکری مردم چقدر 
زمان لازم دارد؟ «لنین می‌گفت نیم قرن. و انقلاب فرهنگی چین معتقد است که هميیشه ». 
انقلاب در چنین بستر فکری‌ای زاده شد و به طور طبیعی. مادر انقلاب. آبستن دموکراسی 
نمی توانست باشد. ایدئولوگ انقلاب می‌خواست یک جامعه تحت کنترل و هدایت دایمی برپا 


کند که به »قفس آهنین» وبر و «نظام دیده‌بانی مشرف بر همه جاو همه کس» فوک و بیشتر 


باید دقیقاً مشخص شود که به دنبال جایگزین کردن چه چیزی هستیم. این امر نباید 
«دموکراسی درس دادن» تلقی شود. بلکه ارائه دقیق مدل‌های بدیل. امکان نقد و انتخجاب و 
گفت‌وگو را فراهم می‌آورد. اکنون همه اصلاح‌طلبان از مردم‌سالاری دفاع می‌کنند ولی دقیقاً 
نمی گویند مرادشان از مردم‌سالاری چیست؟ شمار زیادی از اصلاح‌طلبان تصریحاً یبا تلویهاً 
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اقتدار گرا هستند و از مردم‌سالاری فقط نام آن را دک می‌کشند و گمان باطل می‌برند که 


کراسمن: «اگر معنای واژه‌هایی را که به کار می‌بریم به دقت و وضوح ندانیم. نمی‌توانیم 
درباره هیچ چیز به نحو سودمندی بحث کنیم. بیشتر مباحنات بیهوده‌ای که همه وقتمان را بر 
سر آن ضایع مسی‌کنيم. عمدتاً معلول اینن واقعینت است که هر کداممان نسزد خود معانی 
مبهمی از الفاظی که به کار می‌بریم در نظر داریم و فرض رابر این قرار می‌دهیم که 
مخالفان مانیز آن واژه‌ه ارا به همان معانی به کار می‌برند. اگر از اول الفاظ را تعریسف کنسيم, 


بحنث‌هایمان به مراتنب سودمندتر خواهد بود». نقد این مکتوب از مدل مشروطه‌خواهی. 
معطوف به مدل ارائه شده از سوی آقای حجاریان است. نه صورتبندیهای عقلاً قاببل تصور 
دیگکری که در آنهادقیقآ به مسائل و مشکلات و بجران‌ه ا پرداخته شده و برای آنها 
چاره‌جویی شده باشد. 
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فص ل‌اول 


اهداف جنبش 


روش بحث مادر این بخش متکی به نظریه هنجاری است. نظریه هنجاری, از منظر فلسفی. 
به دنبال گکزاره‌های اخلاقی راهنماست و در کاربرد عینی‌اش, دریی درک تبعات و دلالتبای 
گزاره‌های اخلاقی برای رفتار واقصی سیاسی است. نظریه سیاسی هنجاری طریقه‌ای برای 
گفت و گو پیرامون نهادهابویژه آنهایی که مربوط به کار برد قدرت عمومی هستند. و نسز 
رابطه میان افراد و آن نهادهاء می‌باشد. این نظریه. توجیه‌اتی را که برای ترتیبات سیاسی 
موجود ارائه شده و همچنین میزان توجیه پذیری دیگر ترتیبات ممکن را مورد بررسی قرار 
می‌دهد. بنیانهای اخلافی دولت مهمترین موضوع مورد علافه این نظریه می‌باشد. در این 
چارچوب. مس‌أله اهمداف جن بش اصلاح‌طلبی را دنبال خسواهيم کرد: 
1 جنبش اصلاح‌طلبی معط وف به کدام اهداف است؟ اگر هدف اصلی این نیضت ایجاد 
نظامی مردم سالار باشد. مردم‌سللاری همان دموکراسی یا جمهوری تمام‌عیار است. این 
گزاره را به صورت شرطیه بیان کرديم. چرا که به گمان برخی جنبش اصلاح‌طلبی معطوف 
به کار آمد کردن و تقویت نظام جمهوری اسلامی بدون دموکراتیزه کردن دولت و جامعصه 
است. برخضی دیگر بر این گمانند که اصلاحات یعنی حل مسأله بیکاری و مبارزه با فنساد 
اقتصادی. برخضی دیگر اصلاحات را به ورود چپهابه حکومت و تقسیم عادلانه قدرت بین دو 
جناح راست و چپ تقلیل می‌دهند. حال اگکر فرد یا گروهی بر این تصور باشد که جنبش 
آزادیخواهی معط وف به ایجاد نظامی مردم سالار است. در این صورت مامدعی هستیم که 
مردم‌سالاری همان دموکراسی است که در ایران در شکل سازمانی جمه‌وری تمام عیار بهتر 
ی ۰ 
سل بر مبنای روح افزون‌خواهی قدرت. قدرت آنانی را که اعمال قدرت می‌کنند وامی 
دارد تا اعمال آن را بسط دهند. قدرت فسادآور است و قدرت مطلق فساد مطلق به دنبال 
می‌آورد. لذا جمع آمدن وظایف سه گانه (قانون گذاری, اجرا و قضاوت) در ید قدرت یک 
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مهف تور ها درس اش نع آمکستان واد کر وان ای وا توس ان و اسان 
جقتی آ کت بو هتتتو نی بوزن تاه صاول ساشفرر اهتای دالت پوس قردی کت ذارای فعترخ ات 
شنت فاشتتای آسیت. فحورت نامه ون با م تارفن درد انم کسانی باطسل این کم 
قسدرت امجدود را به فردی عادل بسپاريم تا حکومت عسدل مستقر شود. به محض اینکه 
فردی قدرت مطلق را در دست گرفت. اولین چیزی را که از دست خواهد داد. عدالت و 
انصاف است. این مسأله الزاماً ناشی از بدخواهی دارندة قدرت مطلق نمی‌باشد. اگر عدل را 
استیفای حقوق تعریف کنیم. آن کس که قدرت مطلق دارد. قدرت تعریف حقوق را نیز 
دارد. آنگ اه حقوق را آن گونه که خود می‌خواهد یاعادلانه می‌پندارد. تعریف خواهد کرد. 
بنابراین در قدرت مطلقه. حاکم. معیار بیرونی عدل را از دست می‌دهد و خود معیار عدل 
می‌شود. در چنین شرایطی, برای قادر مطلق (حاکم) عدل از منظر دیگران. مفهومی ندارد. 
این است که گفته می‌شود وقتی همه قدرت‌هابه کسی داده شد. قدرت عدالت ورزی از او 
گرفته می‌شود. در عین حال, نمی‌توان هیچ انسانی را «آنقدر خوب» به حساب آورد که به 
هیچ وجه از قدرت مطلقه و فرمانروایی گستردة دولت سوء استفاده نکند. یکی از مهمترین 
ارزش‌های اخلاقی. مهار کردن حکومت خودسرانه و محدود ساختن ترسی است که حکومتیا 
می‌توانند در دل شهر وندان بیفکنند. 

21 اصل تفکیک قوا برای مهار محدود کردن. متعادل کردن و کارآمد ساختن دولت 


است. براساس این اصل: 


121 حکومت باید سه شاخه شود و هر یک از شاخه‌ها یکی از وظایف تقنین و اجرا و 
قضا را به عهده گيرند. 


221 هر شاخه باید محدود و مقید به وظایف خود باشد و مجاز نیست در وظایف آن 
دو دیگر دخل و تصرف کند. مر بالعرض, یعنی در بعضی موارد انجام وظایف یک قوه 
توسط قوه دیگر. کارآم دتر و دقیسق‌تر است. مثل تهیه آئین‌نامه‌های اجرایی توسط قوة مجریه 
که در واقع وظیفه قوه مقننه است. یا دیوان اختلافات روابط کار که وظیفه قوه قضاییه است 


ولی قوه مجریه انجام می‌دهد. 


33_21 افراد شاغل در هر سه بخش باید جدا باشند. هیچ فردی مجاز نیست در آن واحد 
در بیش از یک شاخه کار کند. 
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391 وظایف اجرائیه و قضایه. نسبت به قوه مقننه, ضرورتاً تبعی‌اند: قوه اجرائیه به این 
است که وظیفه‌اش داوری و فصل خصومت مان شپروندان و نیز مان شپروندان و حاکمان 


براساس قوانین پارلمان است. 


4-1 نظام نظارت و کنترل (5۷5۵۳ 8۱3766 200 606015 : ممکن است هر 


یسک از قسوا از دود قانونی مصوب قانون اساسی تج‌اوز نمایند و راه خود ک‌امگی در پیش 
گیرند. چه کسی یاچه نهادی باید پاسدار قانون اساسی باشد و مانع از تجاوز قوا گردد؟ 
اک کته نود فان اناسی بارش بک با ی تا تاد نگیسان قانرن آساستی است بر آن 
صورت این پرسش مطرح می‌شود که چه کسی باید مواظب نگهب ان‌ها باشد؟ نمی‌توان 
نگهبان یانگهبان ان قانون اساسی را که ضرورتاً ساهیتی مافوق آن دارند. توسط مرجع قانونی 
دیگکری مهار و در صورت تخطی مجازات کرد. لذا هر یسک از قوا باید وسایل اعمال نفوذ و 
نظارت بر دیگر قوا را در اختیار داشته باشد. ساخت درونی نظام جمهسوری چنان است که هسر 
قوه توسط قوای دیگر تعدیل می‌شود. یعنی بانصب یک مرجع قانونی در همان سطح. از این 
رو به هیچ وجه به عاملی که از برون اعمال نظارت کند. چیزی مثل نگهبان قانون اساسی. 


نیازی نیست. 


انسان‌شناسی جمهوری مدعی است که نه فقط انسان کامل وجود ندارد. بلکه تمام آدمیان؛ 
کاملاً نسان‌اند و لذا جایزالخط او جاه‌طلب. قانون اساسی جمهوری برای مهار خود کامگی 
آدمیان جاه‌طلب و خطاکار طرای شده است. یعنی اصول آن باید آنچن‌ان دقیسق. صریح. 
روشن و شفاف باشد که مانع از آن شود که متخلفان بااستفاده از مفاهیم گنسگ. مبهم و 


کش‌دار بتوانند راه خود کامگی و فساد در پیش گیرند. 


بر این اساس, نظام نظارت و کنترل این موضوع را بسدیهی فرض می‌کند که کار گزاران قوای 
مختلف در ی حفظ و توسععه قدرت خویش خواهند بود. از آنجا که هر حصوزه حکومتی: 
اختیار دخالت در بخشی از وظایف اصالتاً محصول شده به حوزه دیگر را در اختیار خواهد 
داشت. چنانچه حوزة اخیر از دود خود تخطی نماید ضربه‌ای به قدرت آن حوزه وارد 
خواهد شد. پس بااین فرض که تمام شاخه‌هابه حفظ و بسط قدرت خود میل دارند. هر 
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آن پرهیز می‌کنند. در نظام‌های دموکراتیک. نظارت متقابل قوا منجر به محدودیت متقابل 


می‌شود. ماد حصسق وتسوی ریس جمهور یاکنت رل قضایی. 


تست در جمهوری مس‌درن سه عنوان نظامی کلملاً وکالتی. هیچ قدرتی از انتخاب مستثنی 


طور ادواری تابع انتخاب مجدد باشند و در جریان هر انتخضابی امکان بر کناری آنان. در 
جریان رقابتی تمام‌عیار: وج‌ود داشته باشد. انتخجاب ادواری و دون استیناف تکلیف 


زمامداران را روشن می کند. 


1 همه شهروندان بالغ حق دارند در انتخاببات مشارکت کنند: حق انتخاب کردن و 


حق اند نتخاب شدن. 


291 هیچ فردی را نمی‌توان به دلایل اعتقادی -سیاسی -مذهبی -نژادی از امکان 
شرکت در انتخابات و حق انتخاب شدن برای مناصب حکومتی محروم کرد. 

ود قاعده جمهوری حکم می کند که تمامی مناصب در قوای مختلف انتخابی باشد. و 
انتصابی بودن استثناء باشد. 


4-5-1 حاکمان باید از طریق سازوکارهای سیاسی (یعنی رآی مخفی انتغابات در فواصل 
منظم. رقاببت نامزدان با یک‌دیکر و مب‌ارزه مان جناحه)) در برابسر مسردم تست حکومت.؛ 
پاسخکو و مسئول باشند. هیچ چیزی جز این سازوکارها: وسيلةً رضایت‌بخشی برای گزینش 
و تفویض آختیار و کنترل تصمیمهای سیاسی در اختیار شهروندان نمی‌گذارد. به باری این 


وسایل ایجاد تعادل بین اقتدار و آزادی امکان‌پذیر می‌شود. 


91 افکار عمومی از طریق هیأت منصفه غیرحک ومتی (مر کب از شسهروندان) درباره 


است. 
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61 جمهوری‌های مدرن متکی ببه حقوق بشرند. پیون د بسیار مستحکمی ین مفه‌وم 
جمهوری و ايدة جهانی حقوق بشر وجود دارد. اساسا جمهوری مدرن یک تنظیم قانونی برای 


رعایت حقوق بشر و شپروندان است. جمهوری غیرملتزم (التزام نظری و عملسی) به حقوق 
بشر. جمهوری مدرن یسست. نام جمهوری (دموکراتیک) جامهای است که در حصد قد و 
قامت «انسان محق» دوخته شده است و دولت مطلقه جامه‌ای است که در ان‌دازه »انسان 


مکلف» دوخته شده است. 


7 جمهوری مدرن از نظر ایسدئولوژیک بی‌طرف است. در اینن جمهوری. براساس فرایند 
تفکیک ساختاری ‏ کار کردی. نهاد دولت از نهاد دین متمایز شده است. از منظر نظری نیز 
استدلال می‌شود که نه دین دولتی. دین است و نه دولت دینی, دولت. مردم‌سالاری دینی 
(جمهوری دینی) مفهومی پارادو کسیکال است. نکته مهم این است که دولت حق دخالت در 
دین را ندارد ولی دین مشل هر نهاد دیگر جامعه مدنی می‌تواند در سیاست جاری (یعنی 
حکومت کردن, نه نظریهپردازی سیاسی) دخالت کند و انتقادات خود را علن‌أ]بیان کند. یا 
حتی الهام‌بخش سیاست باشد (در مقام نظر و تشوری) امااگر نهاد دینی به‌عنوان نیرویی 
سیاسی وارد مب‌ارزات سیاسی ش.د (مفل احزاب دموکرات مسیحی) باید از قاعده کلی ناظر 
بر جمهوری تبعیت کند. دولت. شرط لازم و ضروری تأسیس هر ملت - کشوری است. کشور 
بدون دولت. کشور نیست ولی کشور بدون دولت دینی یادین رسمی قابل تصور و تصدیق 


تقریباً همه کشورهای کنونی فاقد دولت دینی و بسیاری فاقد دین رسمی‌اند. در هر کشوری 
ادیان مختلفی وجود دارد. لذا مقتضای عدالت آن است که دولت نسبت به ادیان مختلف 
بی‌طرف باشد و جانسب یکی را نگیرد. به این معنا که هیچ حق و تکلیسف سیاسی را بر مبنای 
رآی فرقهیی از فرقه‌های دینی بناننهد. در جمهوری‌های مدرن نه دین مبنای مشروعیت 
حکومت و فرم‌انروایی سیاسی است و نه احکام شریعت مبت‌ای قانونگ‌ذاری در حوزهٌ عمسومی. 
جمهوری‌های مدرن حق ناحق بودن (یعنی حق‌های غیردینی را) را به رسمیت می‌شناسند و 
ببه روی کنرت گرایی معرفتسی و پلورالیسسم ارزشی راه می گش‌ایند. پلورالیسم آدمی‌ان را به 
پسی‌جویی تنوع وامی‌دارد. جمهوریه ای لیبرال - دموکراسی بیش از هر جامعیءة دیگری تنسوع را 
پباس می‌دارند و در خود جای می‌دهند. خودمختاری انسانی و خودآفرینی افراد ببرای 
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جمه وری‌ه ای مدرن بسیار مهم است (آندیویدوالیسم). لازمء خودمختاری این است که 
حکومته | از تحمیل نسوع خاصی از «زنسدگی خسوب و خیسر» بسه شسهروندان پرهیز کنند. بایسد 
شرایطی فراهم شود که شهروندان امکانیای انتضاب و فرصتهای انتاب متعددی برای خلسق 
زندگی‌شان داشته باشند. اجازه دادن به هر شهروند که آن زندگی را که فکر می‌کند برایش 
از همه بهتر است بسازد. راهی است برای آنکه خودمختاری او تأمین شود. پلورالیسم ارزشی 
متک‌ای این رویکرد است. بر مبنای پلورالیسسم ارزشی پاسه‌ای‌ترین خیرهای بشری متکشر و 
توافق‌ناپذیرند و در نتیجه زمانی که در تضاد قرار می‌گیرند. افراد ناچار از دست زدن به 
اتتخابهای ذشوار میان آتها می‌شوند. اگر ارزشها متکشر و توافق‌نای ذیر باشند. دولت حق فدارد 
ترتیب ات سیاسی خاصی را مطلوبتر از دیگر ترتیبات سیاسی قلم‌داد کند و آن را به‌عنوان 
بهترین راه برای هدایت زندگی به شهروندان تحمیل کند. مقامات حکومتی عاقلتر و دان‌اتر 
از هیچ گروه دیگری از انسان‌هانیستند و بهتر از آنمانمی‌دانند که چه چیزی را بهتر است 
در زندگی دنب‌ال کنیم و برای همین نباید به آنان اجازه داد که از قدرت دولت برای به 
کرسی نشاندن این نظر خودشان که خوب و خر و سعادت و صلاح و مصلحت و حق 
چیست استفاده کنند. حقیقفت همانست که در انر جستجوی مستمر و از طریق رایزنی جمعی 
در شرایط آرمانی گفت وگو رفته رفته نقاب از رخ بر می‌کشد. نه آنکه به زور از سوی دولت 
به مردم تحمیل می‌شود. 

8-1- جمهوری مدرن, تتهابایک قانون اساسی است که می‌تواند تأسیس گردد. و با تداوم 
این قانون اساسی مورد رجوع است که می‌تواند حفشظ شود. قانون اساسی به‌عنوان نظامی که 
بسرای ایجاد محدودیت اعمال قدرت در نظر گرفته شود می‌تواند بهترین حالت برای اطمینان 
از حکومت قسوانین در مقاببل خود کامگان باشد. دولت حصداقلی اکمینه (-۲۱1۲۱۱۲۳۱۵۱] 
6 و حوز:ه عمسومی گسترده از اصول مهم قانون اساسی جمهوری مدرن است. جدایی 
دولت از جامعة مدنی, ویژگی محوری زندگی دموکراتیک به شمار می‌آید. 


9-1- نافرمانی مدنی: در جمهموری کاملا مشروع نیز ممکن است برخی از شهروندان برخضی 
از قسوانین را بسیار نامشسروع تلقی کنند. لسذا نافرمانی مسدنی یکی از اجزاء ضسروری 


جمهوری‌های مدرن است. 


10-1 - عدالت پویا: در جمهوری مدرن شهروندان حق دارند نهادهارا به دلیل ناعادلانه 


بودن طرد کنند. نطم سیاسی موجود را ناعادلانه بخوانند و بدیلی عادلانه‌تر به جایش پیشنهاد 
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کنند. در جمهوری مدرن عدالت پویابه سه شکل متفاوت تعمیم می‌یابد: نخست. هیچ نیادی 


اعادلان؟_ه, ناحق و ناموجه محک‌وم شوند. دوم هر کسی می‌تواند مسدعی نامشروع بودن این یبا 
آن ناد کات 46 خواستار سلب مش‌روعیت (حقانیت) از آن کت ۵3 و سوم تمامی کسانی که در 


دفاع از راه‌حل‌ها و بدبلهای دیگکر استدلال می‌کنند. می‌توانند برهان خویش ۳ برياية درستی 
و اعتب‌ار آزادی و حقسوق بر استوار سازند. زرا این دو مبیّن ارزش‌های کلسی (جهانش‌مول و 
همگانی) هستند. 


11-1 - تناراه جلوگیری از خود کامگی. اعتقاد و التسزام ببسه حقوق و آزادییای فنردی 
انسانها است. اگر آرمان آدمیان صرفاً ببه حکومت اکثریت تقلیل یابد. ممکن است گرفتار 
جباریت اکثریت شوند. فراموش نکنیم که هیتلر در 1933 بارآی اکثریت مردم سر کار 
آمد. فاشیسم می‌تواند حکومت اکثریت باشد. فرق آن با دموکراسی لیبرال این است که 
آزادی اقلیت را سلب می‌کند. هدف اصلی و نمایی. آزادی است و دموکراسی بهترین نظامی 
است که مارابه مقصود می‌رس‌اند. دموکراسی وسيلة مناسب و صلح آمیزی برای تحقق 
بخشیدن به هصمدف متعالی آزادی است. جای هصدف و وسیله را نباید اشتباه گرفت. نام 
سیاسی مطلوب برای تحقق بخشیدن به حقوق. آزادیها و کراست فردی انسانها شکل می‌گیرد 
نه به منظور تحقق بخشیدن به ارادة جمعی آنها (یعنی دموکراسی به معنای حاکمیت اکثریت 
صرفنظر از اینکه اکثریت به دنبال چه هدفی است. آرمان قابل دفاعی نیست). لذا محجور 
اصلی قانون اساسی مطلوب باید حقوق انسانی باشد. دموکراسی قالب و چارچوبی خنشی یا 
رقیسق از حقوق است که در محدودة آن افراد می‌توانفد درکه او مفهومی‌ای متفاوت خود از 
خیر را دنبال کنند. جمهوری مدرن باید به گونه‌ای تعریف شود که تقویت کننده آزادی و 
براببری مردم باشد. یعنی دولت باید به نوی دموکراتیک سازمان یافته باشد و سیاستهایی 
را دنبال کند که متحققکنند؛ تساهل و تسامح و آزادی وجدان برای همه شپروندان باشد. و 
بیرون از حوزه‌ای بایس‌تد که اراد در آن بسرای زندگی خود برنامه می‌ریزند و 
«برداشتهای‌شان از خیر» را دنبال می کنند. 
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آدمیان دنیای جدیدی از نام جمهوری چنین تصویری (با اوصاف یازده گانء آن) در ذهن 
دارن‌د. ولی معلوم نیست وقتی آیت‌اله خمینی از «جمهوری» به «همان معنایی که همه جا 
جمهوری است» دفاع مسی‌کرد و می‌ گفت: «میزان رآی مردم است». «ماتابع آرای ملت 
هستیم. ملت هر طوری که ری داد. مااز آن تبعیت می‌کنيم... اکثریت ملت هر چه گفتند 
آرایشان معتبر است ولو به خلاف و یابه ضرر خودشان باشد». «دولت اسلامی. ینک دولت 


دموکراتیک به معنای واقعی است و برای همه اقلیتیای مذهبی آزادی به طور کامسل است و 
هر کس می‌تواند اظهار عقی‌ده خودش را یکند». «در اسلام دموکراسی مندرج اسست و مردم 
آزادند در اس لام. هم در بیان عقاید و هم در اعمال»؛ آیتتا واقع]ً هیچگونه تعارضی ین 


جمهوری تمام عیار و نظام مبتنضی بر ولایت فقیه احساس نمی کرد؟ اگر روزی مردم اعلام 
کردند حکومت دینی را قبسول ندارند و می‌خواهند نام دیگکری را جایگزین آن کنند. آیا 
رآی و خواست آنها «معتبسر» است و تغییر نظام. بسه نصو دموکراتیک مورد پذیرش واقع 
خواهد شد؟ یابا زور از ایسن تحول ممانعت به عمل خواهد آمد؟ ظاهراً آیت‌الله خمینی تغییر 
نظام را «حق» مردم می‌دانست. لذا می گفت: «به چه حقی ملت پنجاه سال پیش از این, 
سرنوشت ملت بعد را معین می‌کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است... چه حقی 
داشتند ملت در آن زمان سرنوشت مارا در این زمان معین کنند... اگر چنانچه سلطنت رضا 
شاه فرض بکنیم که قانونی بوده, چه حقی آنها داشتند که برای ماسرنوشت معین کنند؟ هر 
کنر توتتتشن با فسوودفن استت: مکتم پبدرهای شا ولتی سا هسفه کر آن اششاضی که دوز 
سته تال ینش از تن :هفتفاد تال یش از ایتن بودنتف مت واه شرفت نی علنی رااکنته 
بعدها وجود پیدا می‌کنند. آنهاتعیین بکنند؟» بسدین ترتییب نسل جدید «حق» دارد سرنوشت 


خود را از طریق تأسیس نظام سیاسی مطلوب خود (جمهوری تمام عیار) معین کند. 


یک تفکیک مهم می‌تواند در زمینه دیدگاه آیت‌الله خمینی راهگشا باشد. نظطرات ایشان به 
دو دوره تعلق دارد: اول. دورة تغییر رژیم پیشین و تأسیس نام جدید. دوم. دورة استقرار و 
تيیت نام جدید. در تمام سال 1356 و 1357 آیت‌الّه خمینی بر مبنای اعلامیه جهانی 
حقوق بشر آمریکا و غربیان را محکوم می‌کرد که چرا از رژیم ناقض حقوق بشر شاه دفاع 
می‌کنند. مگکر آمریک او انگلیس و چین و رژیم پهلوی اعلامیه حقوق بشر را امضا نکرده‌اند؟ 
پس چرا آن را در عمل نقض می‌کنند؟ اگسر انقلاب پیروز شود. بهتر از تمامی رژیمی ای 
موجود حقوق بشر را رعایت خواهد کرد. دوران. دوران تغییر رژیم پیشین و تأسیس رژیم 
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جدید بود. به‌عنوان نمونه این وعده‌ها متعلق به دوران تآسیس‌اند: «مامی‌خواهيم مطابق 
اعلامية حقوق بشر عمل کنیم. مامی‌خواهيم آزاد باشیم» . «سرلوحة اعلامیه آزادی حقوق 
بشر ‏ سرلوحه‌اش - آزادی اراد است. هر فردی از افراد بر آزاد است. باید آزاد باشد. 
همه باید در مقابل قانون علی‌السواء باشند. همه باید آزاد باشند در محلشان. در سکنی آزاد 


باشند. در شغلشان آزاد باشند و در مشی‌شان باید آزاد باشند... یسک چیز خیی خوش‌نمای 


بازرق و برقی را می‌نویسند. سی ماده می‌نویسند که همه‌اش موادی است که خوب به نفع 
بشر است. و یکی‌اش را عمسل نمی کنند» . «آزادی بیان, آزادی انتخابات. آزادی مطبوعات. 
آزادی رادیو تلویزیون, تبلیغات. این از حقوق بش و از ابت‌دایی‌تسرین حقسوق بشر است» . 
«حکومت اسلامی مبنی بر حقوق بشر و ملاحظه آن است. هیچ سازمانی و حکومتی به ان‌دازه 
اسلام ملاحظه حقوق بشر را نکرده است. آزادی و دموکراسی به تمام معنا در حکومت 
اسلامی است... اسلام همه حقوق بشر و آمور بشر را تضمین کرده اسست» . «همر فردی از 
افراد ملست حق دارد که مستقیماً در براببر سایرین. زمام‌دار مسلمین را استیضاح کند و او 


باید جواب قانع کننده دهد و در غیر این صورت اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده 
باشد. خود به خود از مقام زمامداری معزول است» . «ماکه ميی‌گوييم به قانون اساسی 
عمل کنید مامرتجعيم؟! یا شمایی که دسته جمعی مردم را حبس می‌کنید. تبعید می‌کنید؟ 
سلول‌های شماپر از حبسی‌ها از علما از اسانید. از محترمین, از متدینین... مطبوعات باید 
آزاد باشد. هیچکس حق ندارد جلو قلم را بگیرد» . در این دوران نهادهای بین‌المللی نگران 
رژیم آین‌ده اینران بودند. ملاقات کنندگان خارجی از ماهیت »جمهوری»ای که قرار است در 
ایران تأسیس شود. سوال می کردند. آیت‌الّه خمینی به آنهااطمینان میداد که حقوق بشر 
رعایت خواهد شد و این جمهوری مثل دیگر جمهوری‌هاست. به‌عنوان نمونه راسل کر عضو 
حزب کارگر و نمایف ده مجلس عوام انگلیس از آیت‌الّه خمینی می‌پرسد: «وضع حقوق بشر 
در آين ده ایران چگونه خواهد بود؟» آیت‌الله خمینی پاسخ می‌دهد: «حکومت اسلامی مبنی 
بر حقوق بشر و ملاحظه آن است. هیچ سازمانی به اندازه اسلام ملاحظة حقوق بشر را نکرده 
است. آزادی و دموکراسی به تمام معتا در حکومت اسلامی است... زنیا در حکومت اسلامی 
آزادند... اسلام همه حقوق و امور بشر را تضمین کرده است» . آیت‌الّه خمینی خطاب به 
نماینده مخصوص کاخ الیسزه و مسدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه فرانسه می‌گویند: «اصل 
جمهوری همین است که در مملکت شماهم هست» ولی پرواضح است که نام مستقر 
تثبیت شده. «جمهوری به همان معنایی که در همه دنیاست» يا «جمهوری فرانسه» نیست و 


«مطابق اعلاميءة جهانی حقوق بشر عمسل» نمی کند. مرحوم مطری: به‌عنوان فردی که تمام 
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آفارش مورد تأیید آیت‌الله خمینی بود. در دوران تأسیس می گفت: «تعلیمات لیبرالیستی در 
مستن تصالیم اسلامی وجود دارد» . متفکران و نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر: «حصق 
عظیمی بر جامعه بشریت دارند... اصل اساسی مورد توجه این گروه این نکته بود که انسان 
بالفطره و به فرمان خلقت و طبیعت. واجد یک سلسله حقوق و آزادیهاست. این حقوق و 
آزادیها را هیچ فرد یا گروه به هیچ عنوان و با هیچ نام نمی‌توانند از فرد سلب کنند» . « 
روح و اساس اعلامیه حقوق بشر... مورد تأٌیید اسلام و فلسفه‌های شرقی است « 


نکته مهم دیگری نیز وجود دارد که تفاوت دوران تأسیس بادوران اسستقرار را روشن 
می‌کند. آیت‌الله خمینی در نجف در درسهای فقه حکومتی اسلام موضوع ولایت فقیه را برای 
طلاب مطرح کرد. ولی در طول دوران انقلاب هیچگ اه مسأله ولایت فقیه به‌عنوان نام 
حکومتی آینده مطرح نشد. پسس از هم‌هپرسی جمهوری اسلامی؛ که قرار بسود مثشل دیگر 
جمه وری‌ها باشد. آیت‌الله خمینی برای اولین بار در تاریخ 1358/6/23 ولایت فقیه را 
عنوان کردند. یعنی در هیچ یک از سخنان ایشان. از ابتدای نهضت تااین تاریخ. حتی یکبار 
مفهوم ولایت فقیه بکار نرفته است. مفروض تمام جمهوریه این است که هیچ فرد یا صنفی 
ذاتاً حق حکمرانی ندارد و تتها مردمند که بارآی خود هر کس را خواستند به‌عنوان حکمران 
برمی گزینند. ولی بر مبنای نظریه ولایت فقیه, نه تنها حکمرانی »حق» فقهاست. بلکه آنهابر 
کلیه مردم »ولایت» دارند. در جمهوری. حاکمان. وکلای مردم‌اند ولی بر مبنای نظریه ولایت 
فقیه, حکمران »ولی» مردم است. جالب آن است که حتی یک دلیل عقلی برای ابات ولایت 
فقیه وجود ندارد و هیچ دلیلی برای این امر ارائه نشده است چرا که به تعبیر علامه طباطباتی: 
امور اعتباری را «با برهان نمی‌شود بات کرد» ,و به تعبیر دقیق منطقی »مانمی‌توانیم با 
دلیلی که اجزاء آن را حقایق تشکیل داده‌اند (برهان) یک مدعای اعتباری را اثبات کنیم» . 
آیت‌الّه خمینی که به برهان‌ناپ ذیری اعتباریات وقوف کامل داشت. برای حل این معضل,. 
ولایت فقیه را امری بدیهی معرفی کرد و گفت: «ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور 
آنها موجب تصدیق می‌شود و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنی که هر کس عقاید 


و احکام اسلام را حتی اجمللاً دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد. 


بی‌در نک تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت» . اماهمانگونه که 
سالها پیش گفته شد. «ولایت فقیه. نه از برهانیات و بسدیهیات عقل نظری است و نه از 
بسدیهیات عقل عملی. اگر هم به کفایت و کارآمدی ولایت فقیه در عمل تمسک شود. آن 
امری است تجربی و پسینی که پیش از تجربه نمی‌توان بدان توسل نمود. به علاوه رقب‌او 
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آلترناتیوهای تحربی و آزمودة بسسیار دارد (مل دموکراسی) که صسلابت و کفایت تجرسی 


ولایت فقیه را در بوتةً آزمون می‌اندازد». 


برخی از اصلاح‌طلبان. مدعی ارائه قراتتی جمهوری‌خواهانه از آراء آیت‌الّه خمینی‌اند. گویی 
در دانش هرمنیوتیک هرج و مرج مطلق حاکم است و لذا هر کس مجاز به هر قرائتتی. حتی 
کاملاً متعارض بامتن. است و یا گمان می‌کنند دانش هرمنیوتیسک مسیحا نفسی معجزه گر 
است که می‌تواند از ته چاه اقتتدارگرایی. دموکراسی و آزادی بیرون کشیده و تشنگان را 
سیراب کند. از آن جالبتر اینکه بسه صراحت می‌گویند مانباید بک‌ذاريم آیست‌الله خمینی در 
جبهه مقابسل قرار بگیرد. مهم نیست که ایشان به دموکراسی و آزادی اعتقاد داشت بانه. 
ضرورتهای سیاسی ایجاب می‌کند که او در جبهه دوم خرداد باشد. لذا مسی‌ گ‌ویيم او 
جمه وری‌خواه, دموکرات و آزادیخ واه بود. این رویکرد. استفاده ابزاری برای مقاصد سیاسی 
نام دارد. نه هیچ چیز دیگر. 


دو مسدل مشروطه‌خواهی و جمه وری‌خواهی, حاصل تجربه تاریخی آدمیان برای تأسیس 
نظگام‌ه ای دموکراتیک در جوامع غربی‌اند. غربیان رفنتهرفته و بطور تدریجی نظگام‌های 
دموکراتیک را از طریق اصلاحات با انقلابات بنا نهادند. یعنضی نام دموکراتیک در شکل 
پیشرفته و کنونی آن. به صورت طرحی از قبل آماده وجود نداشت. این نظام به مرور تکامل 
یافت. مثلاً تو کویل در سال 1835 می‌نویسد. ایالات مریلند که توسط مردان عالی مقام 
بنیان گذاری شده بود اولین جایی بود که حق رآی همگ‌انی را اعلام نمود. ولی او هم مل 
تقریباً تمام مردان (و زنان) هم عصرش به طور ضمنی فرض می‌کرد که »همگ‌انی» شامل 
زنان نمی‌شود. در انگلیس در سال 1918 به زنان 30 سال به بالا حق رای داده شد. در 
امریکازنان در سال 1920 حق رای به دست آوردند. در فرانسه و بلژیک و سویس زنان 
پس از جنگ دوم جهانی حق رای به دست آوردند. سیاهان آمریک‌ادر سال 1960 و در 


آفریقای جنوبی در سال 1990 واجد حق رآی شدند. ولی اکنون مردم هر کشوری که به 
دنبال نظام دموکراتیسک‌اند. اولاً آگاهانه این مسأله را دنبسال می‌کنند. انا مسدل پیشرفته آن را 
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از سوی دیگر نه مدافع مشروطه‌خواهی و نه مدافع جمهوری‌خواهی. مدعی کشف چیز 
تازه‌ای نیستند. بلکه صرفاً بسرای حل و رفع مسائل و مشکلات جاری کشور؛ این مدل‌ها را 
پیشنهاد می کنند. پیشرفت معرفت. از راه سلسلة بی‌پایانی از حصدس‌ها و ابطال‌ها حاصل 
می‌شود. نقادی مهمترین عنصر این فرآیند است. از این جهت. دو مدل مشروطه‌خواهی و 
جمهوری‌خسواهی. حدس‌هایی هستند که از راه نقادی. تقویت یاابط‌ال خواهند شد. 
مشروطه‌خواهی برای خشروج از بسن‌بست سیاسی؛ جمهوری‌خواهی بهعنوان راه حل و رفع 
مسائل و مشکلات اقتدار گرایی. و هر دو برای شرایط خاص کنونی ایران. 


باتوجه به مقدمات باد شده؛ نیروهای موافق. (اعم از درون حکومت و بیرون حکومت). به 
اصلاح‌طلبان و محافظه کاران تقسیم می‌شوند و مخالفان به جمه وری‌خواهان. مشروطه‌خواهان 
و سلطنت‌طلبان تقسیم می‌شوند. دربارة مشروطه‌خواهی. جمهوری‌خواهی و سلطنت‌طلبی به دو 
شیوه می‌توان گفت‌وگو کرد. اول بحث نظری در این باره در این مدل‌هاحاوی و حامل چه 
تبمات و مدلولاتی هستند و دلایل تسرجیح یکی بر بقیه چیست. دوم بصث استراتژیک و 
گزینش یکی به عنوان استراتژی. با توجه به توان. امکانات و موازنة قوا. سلطنت‌طلبان بدنبال 
ستلطفت مشسروطه‌انتد. یعسی آینکه شاه فقط سلطنت نمایند نتسه حکومت. مش روطه‌خواهسان بسدتبال 
آنند که ولی‌فقیه (در نهایست) بجای حکومت کردن. فقط بر امور نظارت نماید؛ یکی حکومت 
مشروطه باشاه را دنب‌ال می‌کند. دیگری حکومت مشروطه ب‌اولی فقیه را. بگمان 


جمهوری‌خواهان. حکومت ۳ سلطنت »حق» هیچ فرد. گروه. صنف و یبا طبقه‌ای یست. مبنشای 


حکمرانسی رآی و رضایت مردم اسست. این رآی در رقابست تمام عیناری که همگان حسق 


(فرصت) شر کت در آن را دارند. خود را نمابان خواهد کرد. 
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فقس سس سح دوم 


امکان و امتناع اصلاحات (اصلاح‌پذیری نظام؟) 


روش بحث مار این بش متکی به رهیافت نادی (۵0۳0۲۵8۵0۱۱ ۱۱5]10]108۵1]) 
است. مطالکءة ساختار سیاسی رسمی - قانونی حوزة صلاحیت دانش‌مندان علسوم سیاسی اسست. 
پژوهش قانونی - رسمی داری دو نوع تأکید می‌باشد. یکی تأکید بر مطالعه حقوق عمومی که 
در نتیجه اصسطلاح قانونی برای آن بکار می‌رود و دیگری شامل مطالعه سازمانهای رسمی 
حکومتی است و در نتیجه اصطلاح رسمی برای آن بکار می‌رود. این دو تأأکید در مطالعه 
حقوق عمومی یعنی »قانون اساسی» که مربوط به سازمان‌های رسمی حکومتی است. ترکیب 
می‌شوند. این رهيافت بر قواعد. رویه‌ها و سازمانهای رسمی حکومت تمرکز می‌نمای د. 
روش‌های آن عبارتند از توصیفی - نهادی, قانونی -رسمی و مقایسه‌ای - تاریخی. این رهیافت 
از تکنیک‌های تاریخدانها و حقوقدانان استفاده مسی‌کند و در پسی ایضاح رابطه میان ساختار و 
دموکراسی و راهپ‌ایی که طی آن قواعد. رویهها و سازمان رسمی در محدود ساختن رفتار 
سیاسی موق می‌شوند ی اشکست معی‌خورنسد. مسی‌باشد. 
هر نظریه سیاسی درب ساره دولسست. باید یه چهار پرسسش پاسخ ده د. 
هم تساه کیت تن گوس سیگ ییات وخ سا او مت یی 5 تس یی ؟ 
سب چگونسه آنهشا حکومست مس ی کند تا سیاسست زا شب کل مسی‌دهد؟ 
چرابرخضی بازیگران در یک فرایند سیاستگذاری در موقعیتی ممتاز قرار دارند؟ 
آنهابه نفع چه کسانی حکومت می‌کنند و چگونه حکومت آنهامنجر به این می‌شود که 
ات یی رحس یی یی 7 
البته ما در اینجابه طور مستقیم به پاسخ ایسن پرسش‌ها نخواهيم پرداخست. بلکه صرفاً در 
چارچوب رهیافت نهادی, پرسش و مسأله اصلاح‌پ ذیری نظام (اصلاحات معطوف به جمهوری 
تمسام عیسار) زا مس ورد بررسسی قسسرار خواهيم داد. 
2 نظام سلطانی شاه چه جانشینی می‌توانست داشته باشد؟ وقتی عمر نظام سلطانی از طریسق 
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فروپاشی به پایان رسد. نظامی انقلاببی و اقتسدارگرا جانشسین او مسی‌شود. (مارکس از 
دیکت‌اتوری پرولتاریاپس از انقلاب و تاپیش از جامعه آرمانی کمونیستی سخن می‌گوی د.) 
احتمال جانشینی نظام دموکراتیک بسیار ضعیف است چرا که آذار و پیامدهای ماندگار نظام 
سلطانی براحتی قابل زدودن نیست. (هانا آرنت می‌گوید هر نظامی که با خشونت نظام قبلسی 
را سرنگون کند. تجربه نشان می‌دهد که دارای خصلتهای عمده آن خواهد شد.) کیش 
شخصیت بزر گتسرین میراث نام سطانی است و در ش‌کل رهبری کاریزماتیک خود را 
بازتولید خواهد کرد. دست‌پروردهگماری, فنساد گسترده, عدم مشروعیت افراد و نهادها 
(دستگاه بورو کراسی. پلیس ارتش. دستگاه قضایی و...) عادات خشونت. بی‌اعتمادی و فقفدان 
همیسستکی اجتماعی؛ یاد گارهای نام س‌لطانی‌اند. کیش شخصیت س‌لطان و شد 
فراق‌انونی خود کامهاش. که همه چیز را متعطق به خود می‌دان د. سنت پای‌داری در زمینه 
رهبری ایجاد می‌کند که تبدیل آن به رهبری عقلایی - قانونی اگر محال نباشد کاری بسیار 
دشوار است. نام سلطانی شاه باانقلاب 97 فروپاشید و بجای آن نام جمهوری اسلامی 
تأسیس شد. اینک طرفداران مردم‌سالاری باایسن پرسش کلیدی روبرو هستند: آیاامکان 
اصلاح ساختاری نظام جمهموری اسلامی ایران و تب‌دیل آن به جمهوری تمام عیار وجود دارد؟ 


به این پرسش از دو منظر می‌توان پاسخ گفت: 


12 از منظر فلسفی امکان چنان تحولی عقلاً محال نیست و از منظر علمی (تجربی) هم 
تب‌دیل نظام جمهوری اسلامی به جمهوری تمام عیار امک‌ان‌پ ذیر است. تاریخ نظامهای سیاسی 
نشان می‌دهصد که تب‌دیل رژیمهای خود کامه, توت‌الیتر: اقتدارگرا و سطنتی به نام 
دموکراتیک امک ان‌پ زیر است. لذا اصلاح‌پذیری بدین معنانه عقلاً محال است و نه تجربتا: 


پس نظام اصلاحپذ پر است. 


امکان اصلاح نظام و تبدیل آن به جمهوری تمام‌عیار وجود دارد؟ خیر . دلاتل این امسر به 


قرار زیر است: 


تست مطابق اصل یکصد و دهم قانون اساسی. رهبر مادام‌العمر. فقهای شورای نگهبان را 
منصوب عتی کته آنگاه فقتبای شورای نگهیان بر اساس اصل نود و نیم قانون اساسی و متکی 
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خبر گان رهبری. آنهارهبر را انتخاب نمایند. در واقع آنان که باید درباره انتخاب یا کشف 
رهبر (فقهای شورای نگهبان معتقد به »کشف»اند نه انتخاب) تصمیم بگیرند. پیشاپیش باید 
صلاحیت‌ شان. ببب اواسطه, توسط رهر ای شسود. 
در جمهوری‌ه ای ریاستی ؛ اولا: اولین مقام سیاسی کشور: مادم‌العمر این مسئولیت را برعهده 
نسدارد بلکه بسرای مسدت محدود (مسثلاً چهار ساله) آنهسم حسداکثر بسرای دو نوبست انتخاب 
می‌شود. انیا از طریق انتخاب به وسیله مردم به این سمت برگزیده می‌شود. الثاً مجبور 
است در یک انتخابات رقابتی بارقبابه رقابست بپردازد. رابماً در دوره انتخابات همان 
آزادانه کارنامه و عملکرد کاندیداها را بسه نقد می‌گیرنسد. خامسابه مردم و دیگر نهادها 


«پاسخگو» است. قدرت غیر پاسخگو. با دموکراسی و جمهوری منافات دارد. 


2-2-2 مطابق اصل یک صد و هفتاد و هفتم قانون اساسی »مقام رهبری پس از مشورت با 
مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمسی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح باتتمیم 
قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی بات رکیسب زیر پیشنهاد می‌نماید... مصوبات 
شورا پسس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب 
اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه‌پرسی برسد... محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن 
نام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براس‌اس موازین اسلامی و پای هه ای ایمانی و اهداف 
جمه‌وری اسلامی ایران و جمهوری بسودن حکومت و ولایت امسر و امامت امست... تغییرناپ‌ذیر 


است». 


اولاً اصل 177 تبدیل جمهوری اسلامی به جمهوری تمام عیار را قانونً ناممکن کرده است. 
انب تشخیص اصلاح قانون اساسی. موارد اصلاح با تتمیم. و تآیید و امضای نپایی آن با مقام 


رفبری است. لذامقام رهبری هیچگاه تبدیل نام به جمهوری تمام عیار را به شورای 


ببازنگری قانون اساسی پیشنهاد نخواهند کرد و در صورت تصویب شسورای بازنگری, آن را 
تأّیید یا امضا نخواهند کرد. 


322 در جوامع توسعه‌یافته آدمیان طی فرآیند دموکراتیزاسیون ابتدا موفق شدند تاحق 
قانونگ‌ذاری را از حساکم بکیرند و با تشکیل پارلم‌ان, انتخاب نمایف‌ده. تصویب کلیه قوانین 
منحصراً توسط مجلس, فرم‌انروا را ببه صورت مجری قسوانین مصوب پارلمان و پاسسخگو در 
براببر آن درآورند. اولین گام فرایند توزیسع قسدرت متمرکسز و متسراکم. تشسکیل پارلم‌انی اسست 


21 
136 ۳0:// ۵21۱22525 611.45112" 0 








مائیفست جمهوری خواهی - اکبر گنجی 


که به طور انحصاری به نمایندگی از مردم قانونگ‌ذاری می‌نماید و فرمانروا و کابینهاش صرفاً 


مجری قوانین مصوب مجلس‌اند. آیادر چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی. پارلمان 
وجود دارد. با می‌تواند وجود داشته باشد؟ خیر. چرا؟ 


13_22 مطابق بند 1 اصل یکصد و دهم قانون اساسی تعیین سیاستهای کلی نظام با 
مقام رهبری است. در صورتیکه در جمهوری‌های مدرن گروههای ذی‌نفوذ. اجزاب. رسانه‌ها. 
قوه مجریه و... در این باره اظهارنظر می کنند ولی در نهایت تعیین و تصویب سیاست‌های 
کلی نظام با پارلمان است. 


سه2ق3 2 رهبر به‌عنوان ولایت مطلقه فقیه می‌تواند در فرایند قانونگ‌ذاری پارلمان 
اعمال‌نظر نماید. (مانند مورد قانون مطبوعات). مجلس بدون »اجازة» مقام رهبری حق تحقیسق 
و تفص از نهادهای زیر نظر رهبری را ندارد. در جمهوری‌ه ای مدرن نمایندگان پارلمان. 
وکلای مردم‌اند و منافع و مطالبات آنه‌ارا دنبال می‌کنند ولی در اینجا کلیه نمایندگان به 
طور مکتوب تعهد داده‌اند که به ولایت فقیه اعتقاد دارند و پیرو عملی رهبرند. (التزام نظری 
و عملی به ولایت فقیه). شاید گمان رود که تعهد در اینجابه همان معنایی است که ماکس 
وبر در اوصاف دیوانسالاری مدرن باز گفته است. یعنی التزام (وفاداری و تعهمد) مقامات 
رسمی به معنای تعهدی غیرشخصی است نسبت به وظایف غیرشخصی که گستره و محتوای 
مقام رسمی آنهارا تعریف می‌کنند. اما در اینجا تعهد به معنای وفاداری یک » عبد » است 
که بر پایه رابطه‌ای دقیقاً فخصی نسبت به » مولا » ابراز می‌دارد و اصولاً این رابطه هیچگونه 


محدودیتی برنمی‌دارد. 


3322 مطابق اصل نود و یکم قانون اساسی. شورای نگهبان باید قوانین مخالف قانون 
اساسی و احکام شرع را رد نماید. شورای نگهبان در عمل کلیه مطالبات اصلاح‌طلبان ه مردم 
راء که مجلس آنهارا به صورت قانون درآورده است. به نام مخالف شرع و قانون اساسی رد 
می‌کند. نکته مهم دیگر آنکه اخیراً شورای نگهبان نهاده ای مختلفی را فراتتر از مجلس 
نشانده و در صورت تعارض مصوبات مجلس با مصبات نهادهای ذکر شده. مصوبات مجللس 
را رد خواهد کرد. شسورای نگهب ان مصوبه مجلس درب‌ارةً استفاده مدارس از اینترنت را بسه 
دلیل تعارض باسیاست‌های کلی مقام رهبری و مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی رد 
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اولویت دارد. 


43_22 مجمع تشخیص مصلحت نظام به جای نمایندگان مردم. مصالح نظام را 
تشخیص و تصویب می‌کند. لذا نمایندگان مردم حتی مجاز به تشخیص مصالح نیستند. در 
جمهوری‌های مدرن تشخیص مصالح مردم و کشور با پارلمان است. نه هیچ کس دیگر. 
خصوصاً یسک نهاد صددرصد انتصابی. نظام برای مردم بوجود آمده نه بسرعکس. بنابراین اصل 
مصلحت مردم است و نه مصلحت نظام. 


وقصی حداقل سه نماد صددرصد انتصابی (مجمع تشخیص مصاحت نظام. شورای نگهبان, 
شورای عالی انقلاب فرهنگی و..) بر فرایند قانونگ‌ذاری سیطره دارند و به جای مجلس يا 
قانونگ‌ذاری می‌کنند یباطرق قانونگ‌ذاری را به مجلس دیکته می‌کنند. پارلمان به معنای 
واقعی و مدرن آن وجود ندارد و در چارچوب قانون اساسی فعلی, نمی‌تواند وجود داشته 


باشد. 


3-22 نمایندگان مجلس براساس نظارت استصوابی. پسس از تأیید شورای نگهبان: 
انتاب می‌شوند. وقتسی بسیاری از شهروندان به دلاتل عقیدتی -سیاسی از حق کاندیداتوری 
محروم می‌شوند. پارلمان. نمايندة واقعی مردم و مظهر افکار عمومی نیست. در شرایط رقابتی 
کامل معلوم نیست اکثریت جناح اصلاح‌طلب مجلس بتوانند آراء مردم را کسب نمایند. چه 
رسد به جناح محافظه کار. نمایندگان مجلس. به هر حال از خودیه ا (شسپروندان درجه یک) 


هستند و دگراندیشان به نام شهروندان درجه دو, حذف شدهاند. 


32 قوه قضاییه صددرصد انتصابی است و مردم در فرآیند انتخجاب سران آن قوه و قضات 


هیچ نقشی ندارند. مدعی‌العم وم نمایندة عموم مردم نیست. بلکه منصوب سلسبه مراتنب 
تماما انتصابی است. اصل اساسی جمهوری‌ها, یعنی »قضاوت مبتنی بر عقل متعارف». حکسم 
می‌کند که هیأت منصفه در کلیه محاکم برای تشخیص بی‌گناهی یا گناهکار بودن متهمان 
حضور داشته باشد ولی در قانون اساسی مااین اصل نادیده گرفته شده و قانون اساسی آن 
را فقط برای جرائم سیاسی - مطبوعاتی به رسمیت شناخته که در عمل به دلیل نگاه شورای 
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نگهبان. سالبه به انتفاء موضوع است. ینک گروه حکومتی انتصابی. به جای مردم. عضو هیأت 


منصفه مطبوعات شده‌اند. 


در نام جمهوری اسلامی, دادگاه علنی, به معن‌ای واقعصی کلمه وجود ن‌دارد. مطابق اصل 
یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی: «محاکمات, علنی, انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع 
است مگر آنکه به تشخیص دادگاه, علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد». 
این اصل آنچنان دست قضات را باز گذارده. که عملاً می‌توان به این دو بهانه هر دادگاهی 
را غیرعلنی برگکزار کرد. امااز این مهمتر ماده 188 قانون آئین دادرسی داد گاه‌های عمومی 
و انقلاب است که به طور کلی با تعریفی عجیب و غریب. علنی بودن محاکم را منتفی کرده 
است. مطابق تبصرة 1 این ماده: «منظور از علنشی بودن محاکم. عدم ایجاد مانع جهت حضور 
افراد در داد گاه می‌باشد لکن انتشار آن در رسانه‌های گروهی قبل از قطعی شدن حکم. 
مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم می‌شود». بر این مبنا 
دادگاه با حضور ده -پانزده نفر تشکیل خواهد شد ولی هیچکس مجاز به انتشار مطالسب 
دادگاه نیست تامردم از مفاد آن مطلع شوند. پس از صدور حکم دادگاه بدوی. ماهپا بعد 
حکم توسط داد گاه تجدی‌دنظر: قطعصی خواهد شد. آنگاه که آب‌ه ا از آسیاب افتاد. دیگر 
انتشار دفاعیات متهم چه تأثیری بر افکار عمومی خواهد نهاد؟ و مگر اینبار دستگاه قضایی با 


را از مصادیق نشر اکاذیب قلمداد نماید؟ علنتی ودن دادگاه بدین معناست که افکار عمسومی 
امکان یابد تااز طریق رسانه‌ها. در زمان برگزاری محاکمه از کیفرخواست و دفاعیات مطلع 


س 


شود. 


اصل نود قانون اساسی نحوه نظارت بر دیگر قوا را معین کرده است ولی به دلیل نگاه 
شورای نگهبان و قوه قضاییه. در عمسل نظارت نمایندگان مردم بر قوة قضابیه منتظشی شده 
است. دربارة مراحل دادرسی. به صراحت می‌گویند «در تزاحم اهم و مهم و دوران امر بین 
افسد و فاسد. تسرجیح اهم و دفع افسد به فاسد. حکم عقلی و شرعی است» و از آن نتیجه 
می‌گیرند که قضات می‌توانند بر این مبنادستور شکنجه متهمسان را صادر نمایند. 
آنچه گفته شد به شرطی است که دقیقاً به قانون اساسی عمل شود. وگرنه بسیاری از اصول 
قسانون انسانسی سا تفش مسی‌ شسود و تضری فتانون انناستی ید هیجگونته امکنان قتاتوتی «عملسن 
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است. مطابق اصل هفتاد و سوم قانون اساسی »شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت 
مجلس شورای اسلامی است. مفاد ایسن اصل مانع از تفسیری که دادرسان: در مقام تمیسز حسق» 
انم من کل فیستی#فو تال که فعاسانتا که وی واه خی ان از ی تفن 
قوانین مصوب مجلس برخوردارند. مجلسی که خود این قوانین را به تصویب رسانده از این 
حسق محسروم است و شسورای نگهبان تفسیر مجلسس از قسوانین را نیز رد مسی کت د. 
بااینکه در قانون اساسی به صراحت آمده است که بانکها و بازرگانی خارجی باید دولتی 
باشند. ولی شورای نگهب‌ان با تأسیس بانک خصوصی موافقعت کرد و بازرگانی خارجی در 
انحصار دولت نیست. ولی شورای نگهبان به شدت با تأسیس و راه‌ان‌دازی رادیو و 
تلویزیون‌های خصوصی مخالف است. این تفسیرهای متعارض چگونه قابل دفاع است؟ در 
واقع شورای نگهب ان از تمامی ظرفیت‌های قانون اساسی استناده می‌نماید. قانون اساسی به 
نوی ظرالخی شنده است که جنین اقداماتی را امکانید بر می‌سازد. 


42 برابری و نابرابری: دموکراسی مبتنضی بر انديشء برابسری است. حکومت کردن دولت 
دموکراتیک مبتنی بر برابری کلیه شپروندان است. باید جوامع را به گونهای سممان داد که 
در آنپبا اراد از قدرت اجبار کنشدة دولت در امان باش‌ند و شرایط لازم رای آزادی و برابری 


افراد در آنها فراهم باشد. به نحوی که هر فرد بتواند ارتباطات اجتماعی‌اش را به هر نحوی 
که خود مناسب می‌بیند دنبال کند. باید با مردم به‌عنوان افراد «آزاد» و «برابر» رفتار شود. 
در حکومت دموکراتیک بامردم چنان رفتار می‌شود که گویی همة آنیادارای حقوقی 
مساوی نسبت به زندگی, آزادی. خوشبختی و سایر مصالح و منافع هستند. حکومت در اتخاذ 
تصمیمهاء در مورد مص‌الح و منافع هر فردی که وابسته بدان تصمیمها است ملاحظهای 
یکسان ملحوظ می‌نماید . کلیه شهپروندان (زن -مرد. مسلمان غیرمسممان. سفیدپوست - 


سیاه‌پوست و...) از لحصاظ حقوق برابرند و از فرصت برابر برای شرکت در فرآیند دموکراتیک 
ادارةٌ حکومت (انتخجاب کردن و انتخاب شدن) برخوردارند. حکومت. حق هیچ رد خضاص: 
گروه خاص یا صنف خاصی نیست. هیچ گروه یا صنفی شایسته‌تر از دیگران برای حکومست 
کنسردن نیسست تسا مسدغی اقتدار کال و نهایی ادارة دولست باشد. کلیسه شسهروندان خسق دارند 
برای کلیه مناصب رقابت نمایند. قانون اساسی جمهوری اسلامی حداقل پنج نوع نابرابری را 
ببه رس میت شناخته که از تحقق مسردم‌سالاری ممانهت بسه عم سل می‌آورد. 
یک -نابرابری زن‌ان و مردان: مطابق اصل چهارم قانون اساسی »کلی ه قوانین و مقررات 


مدنی: جزانی. مالی. اقتصادی. اداری. فرهنگکی: نظامی. سیاسی و غیر اینبا» سر اساس موازین 
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فقهی تعیین می‌گردد. اینن اصل بر همه اصول قانون اساسی حاکم است و تشخیص آن بر 
عهده فقهای شورای نگهبان است. نابرابری زن و مرد. یکی از اصول اساسی و انکار ناکردنی 
فقه است . نابرابری حقوقی نه تنهادر قانون مدنی مشهود است. بلکه در حقوق سیاسی نیز 
به گونه‌ای بارز خود را عیان نموده است. مطابق اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی رئشیس 
جمهور از میان رجال (مردان) انتاب می‌شود. بالطبع وقتی زن ان نتوانند ریس جمهور شوند. 
تکلیف رهبری. عضویت در شورای نگهب‌ان. قوه قضاییه, مجلس خبرگان رهبری و... مشخص 
است. نیمی از جمعیت کشور از نظر قانونی در وضعیتی کاملاً نابرابر قرار دارد. ینک سر طیف 
نیمی از جمعیست کشور (زنان) صرفاً خواه ان برابری حقوقی‌اند ولی سر دیگر طیف آنان از 
اندیشه‌های فمینیستی دفاع می‌کنند. به گمان مانوئل کاستلز: مبارزات زنان. خواه آشکارا 
فمینیستی یاغیر آن. در سراسر جهان در حال گسترش است که در نتیجه پدرسالاری را در 
خانواده. اقتصاد و در نهادهای جامعه از بنیان سست می‌کند. من بسیار محتمل می‌دانم که با 
گسترش مبارزات زنان. و با آگاهی فزاین ده آنان از ستمی که بر ایشان می‌رود. چالش جمعی 
آنان علیه نم پدرسالاری خصلتی عمومی خواهد یافت. که فرآیندهای بحران ساختاری 
خانوادةٌ سنتی را دامن خواهد زد ». به علت آنکه زنان به‌عنوان حوزه »خصوصی» و داخلسی 
محسوب می‌شوند. این امر محدویت‌های زیادی برای زندگی آنان به وجود می‌آورد. لذا 
نمی‌توان زنان را «شهروند» محسوب کرد. نابرابری ساختارمند مبتنی بر جنسیت؛ به نابرابری 
سیاسی می‌انجامد. تقسیم نابرابری جنسیتی کارهاو وظایف در درون خانواده. مشارکت 
سیاسی زنان را بسیار محدود می‌نماید. لذا به گمان فمینیست‌ها«هر چیز شخصی. سیاسی 


نیز هست». آنان از «سرپرستی مشترک» دفاع می‌کنند تافرصت برابر برای حضور در 
عرص عمومی فراهم آید. 


فمینیست‌ه ابا تفکیک حوزه خصوصی از حوزه عمومی مخالف‌اند چون در عمل این تفکیک 
منجر بسه این می‌شود که شوهر مدعی شود. زندگی خانوادگی امری خصوصی است و 
حکومت باید خود را از امسور خصوصی مردم بر کنار نگه دارد. بنابراین من در مقام شوهر 
می‌توانم هر چه خواستم بازنم بکنم. چون او مال من است. کتک زدن زن توسط شوهر در 
همین چارچوب توجیه می‌شود. می گویند زنان پس از ازدواج هویت جداگانه و مستقل خود 
را از دست می‌دهند و شوهران مسئول رفتار آنان می‌شوند (درست به همان نحو که پدر 
پاسخکوی اعم‌ال فرزن‌دان اسست) و بن‌ابراین شس‌وهر بسرای جلوگیری از رفتار ناب ذیرفتنی 
می‌تواند از «تنبیه جسمانی» استفاده کند. البته داد گاه‌های دولت‌های لیبرال در قرن گذشته 
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این نوع رفتاره‌ارا صرفاً با مقوله تفکیک حوزه خصوصی از حوزه عمومی توجیه می‌کردن د. 


مفلا در یک دعوای حقوقی در قرن نوزدهم داد گاهی در ایالات متصده آمریک ااز پ‌ذیرش 


شکایت زن علیه شوهرش. که او را کتک زده بود. امتناع ورزید. چرا که پ‌ذیرش شکایت را 
متضمن مداخلة دولت در امور خصوصی شپروندان می‌دانست. در حکم داد گاه آمده است: 
«نتیجه گیری مااین است که حکومت خانواد گی به رسمیت شناخته شده در قانون به همان 
تمام و کسالی است که حکومت خود دولت. و در عین حال تابع آن حکومت دولتی است؛ و 
مابه این نتیجه رسیده‌ایم که نباید در حکومت خانوادگی دخالت کنیم یاتلاش کنیم آن را 
به نفع زن با شوهر کنترل کنیم. مگر در مواردی که صدمه و لطسه‌های دائمی و حاد۷ به 
یکی از طرفین وارد شود يا تهدید آن وجود داشته باشد. یا شرایط یکی از طرفین غیرقابل 
تحمل باشد. چون هر قدر هم که شرور و مضار ۷ بدخلقی. مشاجره, و حتی کشمکشهای 
شخصی منجر به وارد آوردن درد و رنج موقت بزرگ و زیاد باشد. قابل قاس باشرور و 
مضار ۷ بلا زدن پرده‌ه او در ملاعام قرار دادن اتاق خواب و محل‌های خصوصی زن و شوهر 
نیست. هر خانواده‌ای حکومتی از خود دارد و باید داشته باشد که چنان ترتیب و تنظیم یافنته 
باشد که هناسب غلق و و اخسلاق: تمایلات. و شترایط اعضای خانواده باشد.. حتماً توجته 
خواهد شد که مبنای این حکم مااین نیست که شوهر حق شلاق زدن زنش را؛ کم یازیاد. 
دارد؛ بلکه این است که مادر موارد جزشی و پبیش‌پاافتاده در حکومت خانوادگی مداخله 
نخواهيم کّرد. ماهمانطور که وقتی شوهری زنش را شلاق می‌زند در این امسر مداخله 
نمی کنیم بر همان وجه نیز اگر زنی شوهرش را شلاق بزند مداخله نخواهيم کرد. امااین 
بدان معنی نیست و نباید فرض شود که معتقدیم زنی حق شلاق زدن شوهرش را دارد». 
مبارزات جن بش‌های حقوق زنان نه تناب_دینجا منتیی شده که زنان و مردان در 
حکومت‌های دموکراتیسک »برابسر» در نظر گرفته می‌شوند. بلکه شوهران نمی‌توانند به بهانه 
تفکیک قلمرو عمومی از قلمرو خصوصی. همسران خود را در منزل کتک بزنند. ولی در اسلام 
وضع چگونه است؟ در قرآن کریم آمده است: 


الرجال قوامون علی‌النساء بما فضل الّه بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات 
قانتات حافظات للغیب بماحفظالله و اللاتی تخافون نشوزهن فعظگ‌وهن و اهجروهن فی 
المضاجع و اضربوهن فان اطعنکم فلاتبغو علیهن سبیلا (نساء. 34) مردان را بر زنان تسلط و 
حق نگهب‌انی است به واسطه آن برتری که خدا بعضی را بر بعضی مقرر داشته و هم به 
واسطه آنکه مردان از مال خود باید به زنان نفقه دهند پس زنان شایسته و مطیع در غیت 
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مردان حافظ حقوق شوهران باشند و آنچه را که خدابه حفظ آن امر فرموده نگهدارند. و 
زنانی که از مخالفت و نافرمانی آنان بیمناکید باید نخست آنهارا موعظه کنید اگر مطیع 
نش‌دند از خوابگ اه آنها دوری گزینید باز مطیع نشدند آنه‌ارا به زدن تنبیه کنید چنانچه 
اطاعست کردند دیگ بر آنهیساحسق هیچگونه سسستم ندارد. 
علامه طباطبایی در تفسیر این آیه مسی‌گوید: «مراد از «مافضل‌اللّه» آن فزونی و امتیازی 
است که بالطبع مردان بر زنان دارند. یعنی زیادتی قوه تعقل و فروع آن مانند هماوردی و 
تحمل شدائد و کارهای سخت و سنگین و... زیرا زندگانی زنان زندگانی احساسی و عاطفی 
آتست و سر تا کدی و طرافت ستنی سم ‌تاشته: مراد ار اشاق تفه و مهرسه‌ای ات که متردان 
به زن‌ان می‌پردازند. از عمسوم و توسعه علت قیمومت مردان. معلسوم می‌ش ود که قیمومت 
منحصر و مخصوص به مورد زن و شوهر نیست بلکه دامنة آن تمام نوع مرد و زن را 
می‌گیرد؛ در تمامی جهاتی که زندگی, آن دو را بسه هسم پیوند داده یعضی جهات اجتماعی 
همگ‌انی مانند حکومت . قضاوت و دفاع ‏ زسرا این جهات بامسأله تعقل که در مردان 
بالنسبه بیش از زنان است ارتباط و نسبت مستقیم دارد ». «چجون مرد در مقابل تمتع خود از 
زن مالی می‌پردازد. زن نیز باید در آنچه که مربوط به تمتع مرد و لذت وی از زن است (در 
مباشرت) مطیع و در پشست‌سر حافظ ناموس وی باشد و دیگری را بخود راه ندهد و از تمتعی 
که کسی جز شوهر حق ندارد. به بیگانه نرساند و در مالی که در محیط خانواد گی و زندگی 
مشترک در اختیار وی گذاشته است خیانت ننماید ». «مهمار همه کارهای همگانی اجتماعی 
را که باید عقل قوی تدبر آن کند و در آن از فرم‌انروایی عواطف جلوگیری گردد. ون 
حکومت و قضاوت و جنگ -لازم است به دست کسانی داد که عقل آنان ممتاز و عواطفشان 
ضعیف باشد و آنپامردان هستند نه زنان « «مرد قیم زن است و اطاعتش در حض‌ور و 
حفظ ناموس و مالش در غیاب. واجب است و روا نیست که به وی در امسوری که مزاحم حسق 
مد است. آزادی داده شسود مر در واجبات که شوهر حسق مزاحمست ندارد». 
یکی از مطالب‌ات اساسی جنبش‌های برابری‌طلب زنان ان بود که آمسزش جنسی اجباری 
شوهر با همسر در صورت عدم رضایت زن به همبستری. تجاوز به عنف محسوب شود. 
دیوانعالی ایالت جورجیای آمریکا در یک دعوای حقوقی, باطرح سه دیدگاه توجیه کننده 


خودداری ورزید: نخست این دیدگاه که وقتی زن ازدواج می کند تلویهآ رضایت می‌دهد که 


تحت هر شرایطی با شوهرش همبستر شود؛ دوم. این دیدگاه که زن جزو ملک و مایملک 
شوهرش است؛ و سوم این دیدگاه که در ازدواج شخصپت زن تحت‌الشعاع شخصیت مرد 
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قرار می‌گیرد و بنابراین پپس از ازدواج فقط یک شخص حقوقی وجود دارد و آن شوهر است. 
و معنای این حرف آن است که زن شخصیتی حقوقی ندارد که بتواند بااستناد به آن علیه 
سوءاستفاده از خود شکایت کند. این هر سه دید گاه بسانگر این انديشه هستند که زنان در 


بستر ازدواج فرودست و تابعند. 


مبارزات برابری‌طلبانه زنان منجر به طرد این دید گاه‌هاشد و اینشک در بسیاری از جوامع 
دموکراتیک روابط جنسی اجباری شوهر با همسر تجاوز به عنف محسوب می‌شود. براساس 
نام حقوقی جوامع دموکراتیک و از جمله انگلستان, روابط جنسی زن و شسوهر باید با 
رضایت طرفین توآم باشد. عدم رضایت. گوهر اصلی جرم تجاوز به عنف است. براساس 
اصسل برابسری. یک زن متأهل نیز از خودمختاری و حسق کنترل کامل از جسمش برخوردار 
است. زن ملعب هی جنسی شوهر نیست و شوهری که در محیط خانواده و بااجبار و از روی 
اکراه با همسرش همبستر می‌شود. با بیگانه‌ای که در محیط خارج از خانه این عمل را انجام 
می‌دهد. فرق چندانی ندارد. «در روز 14 مارس 1991 دادگاه استیناف مبنای این قاعده 
را که زن به وسیله ازدواج. رضایت خود را برای برقراری نزدیکی جنسی در طول مدت 
ازدواج اعلام کرده است. غیرواقع‌بینانه اعلام و مقرر نمود که هیچ قاعده‌ای وجود ندارد که 
یسک مرد نتواند مرتکسب تجساوز بسه عنسف نسبت به همسر خود گکردد و مفهوم وص‌ف 
«غیر قانونی» در قانون 1976 امری زاید بوده است و بنابراین در مسواردی که فرد باتهدید 
یاتظاهر کذب نسبت به زن خود مرتکب عمل جنسی شود می‌تواند تجاوز به عنف محسوب 
شود که این رآی در مجلس اعیان نیز ابرام گردید» . بنابر قوانین انگلستان رابطه جنسی 
مرد بازنش, در مورد وطی از در حتی در صورت رضایت زن. ممنوع و مرد مجرم است. 
کام‌جویی جنسی مرد از همسسرش, بدون رضایت زن. جرم است و تجاوز به عنف محسوب 
ی و هر وق[ تا مت وان مت او و سم وال۱۰ ار باون 


حال پرسش این است که اسلام در این زمینه چه حکمی دارد. در قرآن کریم آمده است: 
شما [درحکم] کشتزار شما هستند. سس هرگونه که خواستید به کشتزار خویش در آیید و 


برای خودتان پیش‌اندیشی کنید. 


علامه طباطبایی در تفسیر آیه می‌فرمایند: «موقعیت زنان در جامعه انسانی همانند زراعتی 
است که آدمی برای تحصیل غذایی که مایه حفظ زندگانی و بقاء آن است ونیز برای ابقاء 
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تخم بدان احتیاج دارد. همچنین جامعه انسانی برای دوام نوع و بقفاء نسل محتاج به زنان 
است زبرا خداوند متعال تکون انسان و مصور شدن او را به این صورت در طبیعت رحم قرار 
کاه تست متسرذان وا کنسه ریس از ان مساده اشتن نارشان ات باس یس وتان 
فرموده» «انی... اگر به معنای زمان باشد معنایش این است: هر وقفت خواستید و اگر به 
معنای مکان باشد معنایش این است: هر جاخواستید و در هر صورت نتیجه‌اش اطلاق حکم 


و مقید نبودن آن است». 


بر این مبنا فقماحکم کرده‌اند که: «زنی که عقد دائمی شده نباید بدون شوهر از خانه 
بیسرون رود: و بایسد خسود را بسرای هر لسذتی کسه او مسی‌خواهد تسلیم نماید» «اگسر زن در 
کارهایی که در مسئله پیش گفته شد اطاعت شوهر را نکند گناهکار است و حق غذا و لباس 
و منزل و همخوابی ندارد» «مخارج سفر زن ار بیشتر از مخارج وطن باشد با ش‌وهر 
نیست» «در در زن حائض وطی کردن کراهت شدیده دارد» . «وطی در دبرزن حصائض 
کفاره ندارد» . «اگر زن یا شوهر - یکی از آنها - بچه بخواهد و دیگری نخواهد. در صورتی 
که هیچ دام عذرموجسه و شرعی نداشسته پاش ند حسق شس‌وهر مق‌دم اسست». 
نکته مهم پیش فرضی است که در سس این احکام وجود دارد. فرض بر این است که زن و 
مرد از نظر حقوقی نابرابرند. مرد فرادست و زن زیردست است. هیچ کس منکر تفاوت‌های 


وجودی (زیستی) زنان و مردان نیست. ولی مسأله این است که آیامی‌توان از تفاوت زیستی, 


تفاوت حقوقی را استنتاج کرد؟ (استنتاج »باید» از است»). در هر صورت اندیشه 
دموکراسی مبتنی بر برابری حقوقی زن و مرد است و هر مکتبی که مبتنی بر نابرابری زن و 
مرد باشد. با دموکراسی تعارض دارد. هیچ فرد. گروه یاای‌دئولوژی‌ای مجبور به پ‌ذیرش 
دموکراسی نیست. ولی نمی‌توان به طور همزمان از دموکراسی و ن‌ابرابری حقوقی زن‌ان و 
مردان دفاع کرد. 


دو - ن‌ابرابری مسسممان و غیرسسلمان (تساوی همکيیش و ناهمکیش): نابرابری مسسمان و 
غیرمس‌لمان یکی از اصول مسلم فقفه است. در نام سیاسی جمهوری اسلامی نیز رهبری» 
سران سه قوه, اعضای شورای نگهب ان اعضای خبرگان رهبری. مجمع تشخیص مصلحت 
نام. اعضای شورای ب‌ازنگری قانون اساسی, وزراء. قضات و... از مان مسمانان انتخاب 


می‌شوند و غیر مسملمانها. براساس قانون اساسی. هیچگاه نمی‌توانند یه این مناصب دست 
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پابشد. شایان ذکر است حتی مسممانان ال تسنن نیز نمی‌توانند به سیاری از مناصب دست 


يابند. 


لاس تا سای ور سیر الشسران فسی کو وت لب توق الم امه فیعض لافس رآ 
والجوامع مم ۱۷ لا مناص عنه فی الجامعة الاءنسانية لکن الذی یعتبره المجتمع الانسانی الصالح 
هو سب الحقوق عمن یرید ابطال الحقوق و هم المجتمع. والذی یعتبره الاسلام فی ثبوت 
الحق هو دین التوحید من الاسلام او الذمة فسن لا اسلام له و لا ذمة: فلا حق له من الحياه و 
هوالذی ینطبق علی ال اموس الفط ری الذی سمعت انه المعتبر اجم لا عند المجتمع الانسانی» 

(سلب حقوق عمومی از بعضی از افراد و گروهها در جامعة انسانی امری گریزناپ ذیر اسست 
ام۷ جامعة انسانی شایسته فقط سلب حقوق کسی را قبول دارد که می‌خواهد حقوق دیگران 
را زیر پابگذارد و جامصه را به نابودی بکشاند؛ ام ۱۷ آنچه اسلام در باب بوت حق ۷ قبسول 
دارد دین توحید است. که همان اسلام است. یاپذیرش ذم۷. در نتیجه. کسی که نه اسلام 


را پپبذیرد و نه ذم۰۷ را حسق۷ حیات ندارد؛ و این امری است که با قانون فطری که اجم الا 


مد ات هوق قرب تون جا رنه [ زور سس این :از سس حون | عناق و[ رف 
در همین‌جا باید گفت که او۷لا: چگونه اسلامی که به عقيدة خود شماء حت ۷ی برای 
حیوانات حقوقی قاتل شده است (در رسالهةً الحقوق منسوب به امام زین‌العاب‌دین در احصاء 
حقوق سعی بلیغ کرده است) برای انسانها فقط به شرطی حق۷ قاتئل است که یامسلمان 
باشند يا از اهل ذم۰۷؟ و انیا: با چه جرأتی می‌توان اد۷عا کرد که قانون فطرت اقتضاء دارد 
که حسق۷ فقط برای مسمانان و اهل ذم۰۷ وجود داشته باشد و کدام تجربة تاریخی گواهی 


سه -نابرابری ارباب و بنده: از سوی دیگر مسأله برده‌داری و نابرابری حقوق ارباب و برده 
هم توسط اسلام نفی نشده است. بلکه اسلام آن را تعصدیل کرده است. (سوره محمد. آیه 4). 
مثلاً در آية 177 سوره بقره بخشش مال به بردگان به عنوان یکی از مصادیق نیکی موّمنان 
ذکر شده است. در آیه 12 و 13 سوره بلد آزاد کردن بردگان تشویق شده است. در نام 
برده‌داری» برده جزو ام وال مالک خود بود و مالک حق داشت بجه‌های رده خود را نیز 
تصرف کند و به هر کس خواست بفروشد. مطابق احکام فقهی مقاربت با کنیز به صرف 
تملک جایز است و عقد و ملک باهم جمع نمی‌شوند. صاحب کنیز می‌تواند او را برای 
همبستر شدن در اختیار غیر نیز قرار دهد (اباحه و تحلیل) و فرزندی که از آن کنیز به هم 
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رسد مطابق نظر فقپای ال سنت ملحق به مادر است یعنی در تملک صاحب کنیز در 
می‌آید مگر آن که شوهر آزاد باشد و آزادی طفل را هم شرط کرده باشد. ولی فقهای شیعه 
گفته‌اند فرزن‌دی که از عقد یا تحلیل کنیز بامردی آزاد به دنیامی‌آید آزاد است مکر آن 
که صاحب کنیز شرط کرده باشد که فرزند او بنده خواهد بود. برخی از فقهاچنین شرطی را 
باطل دانسته و گفتهاند فرزندی که از در آزاد باشد در هر حصال آزاد اسست. 


آیت‌الله مصباح یزدی درباره این موضوع می‌گوید: «در اسلام چاره‌ها اندیشیده شده تانظام 
بردگی بر چیده شود ولی این به آن معنا نیست که بردگی مطلقاً در اسلام محکوم است. اگسر 
در جنک مشروع مسلمانها بر کفار مسلط بشوند و آنه‌ارا اسیر بگیرند. اسیر کافر در دست 
مسلمانان پیروز: حکم برده را دارد و احکام برد گی بر او اببت است امروز هم اگکر جنگی 
اتفاق بیفتد. حکم همین است. این گونه نیست که بردگی به طور کلی برچیده شده باشد و 
لازم باشد که کتاب عتق شسته شود... به هر حال مسأله برد گی فی‌الجمله در اسلام پذیرفته 


شده است و ما از آن دفاع می‌کنیم ». 


چهار -نابرابری میان مسلمان و نامسلمان‌ش‌ده. دموکراسی مبتنی بر برابری تمامی آدمیان, 
مسستقل ۷ از انديشه و عقاید آنهاست. عقیده مسلاک انسانیت آدمیان و تمایز حقوقی آنان 
نیست. و آدمیان به صرف عقایدشان مستحق حیات و ممات نمی‌شوند و با تغییر عقیده یا 
دین از حق۷ حیات محروم نمی‌شوند. چرا که برمبت‌ای دموکراسی هیچ اندیشهای برتر از 
آدمی نیست و هیچ اندیشه‌ای آدمی را مستحق مرگ نمی‌کند. و حال آنکه در اسلام صرف 
تغییسر عقیسده و دیسن. تحت عنوان ارتسداد. جرم تلسق۷ی شده و استحقاق مرگ می‌یابد. در 
اینجاست که می‌توان پرسید که: او۷ل: به چه دلیل تغییر عقیده و دین جرم: آن هم جرمی 
که به حد۷ی عظیم است که جریمه‌اش مرگ است. تلسق۷ی می‌شود. و انياً: اصلا چه دلیلی 
اقامه شده است بر اینکه اعتقاد و زوال اعتقاد امسوری اختیاری‌اند تابر آنها خسن و قبح و 
صواب و خطامترت ۷ب شود. به استثنای معدودی از متفکران مفل کلیف ورد (11]۲0۲0/)) و 
ویلیام جیمز (1311165 ۷۷]1317). که عقیده یافتن به یک گزاره و از دست دادن عقی‌ده 
به سک گزاره را امری اختیاری می‌دانستند. امروزه عموم فیلسوفان ذهن (مانند گیلبرت رایل 
و گلدمن) و روانشناسان این امر را از امور غیراختیاری می‌دانند و به‌همین جهت معرفتشان 
از توجیه معرفتی (0116] ۳015 1۶1021101۱ 5ا1) روایتی غیروظیفه گر وان (-۱01] 
ای]060۳]۵109) به دست می‌دهند. 
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پنج - نابرابری صنفی (قیمومت سیاسی): بر مبنای نظریه قیمومت. حکومت حق کسانی است 
که معرفت‌شان در زمینه سعادت دنیاو عقبا. بیش از دیگران است. مردم عادی صلاحیت 
حکومت ندارند. همانگونه که برای ساختن ساختمان به مهندس و برای درمان بیماری به 
پزشسک مراجعه می‌شود. برای امر حکومت هم باید به متخصص آن (فقها) مراجعه کرد. 
آیت له خمینی در کتاب ولایت فقیه می‌گوید: «مسردم ن‌اقص اند و نیازمند کمالاند و 
ناکامل‌اند» پس مردم به »حاکمی که قیم امین صالح باشد » محتاجند. «ولی!۷ امر یعنی 
حاکمی که قیم و به پانگهدارن ده نم و قانون اسلام باشد ». «ولایت فقیه از امور اعتب‌اری 
عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد. مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیم برای صغار قیم 
ملت باقیم صغار از لحصاظ وظيفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد ». آیت‌الله آذری قمی برای 
اثبات ولایت فقیه می‌گوید: «حتماً بسرای اجتماع باید یک قیمی وجود داشته باشد. در اصل 
این مطلب که قیمی لازم است. همة شیعه و سنی اتفاق‌نظر دارند ». آیت‌الله جنتی عضو 
فقهیای شورای نگهبان می‌گوید: «بعد از آنی | [آل محمد(ص)] ؛ امت. حالت یتیمی را دارند 
که ساية پدر از سرش کوتاه شده و سفارش کرده‌اند که علمابه جای امامان از آنها کفالت 
کنند و هدایت امت را به عهده گیرند. مانند قیمی که بعد از پدر متکفل اداره امور ایتام 


است». 


مردم. یتیم. صغیر و مهجورند و توان تشخیص مصالح خود را ندارند. لذابه »قیم» نی‌از 
دارند. قیمی (ولی فقیه) که راه را از چاه نشان دهد. رآی تمام مردم. در مقابل یک رآی 
ولی فقیه هیچ ارزشی ندارد. آیست اللّه خزعلی به درستی به یکی از پیاسدهای نظريءة قیمومت 
اشاره دارند: «قانون اساسی می‌گوید قوای لانه زیر نظر ولایت فقیه است. شما وقتی ولاینت 


را قبول نداشته باشید 20 میلیون که هیچ. 30 میلیون هم رآی بیاورید تااین رآی به تأیید 
مقفام ولایت نرسد. معتب ر نیست». ممکن است اصد(اح‌طلبان بگویند ما «ولی فقی» را. 


برخلاف نظر آیت‌اللّه خمینی, قیم مردم نمی‌دانيم. بلکه وکیل مردم می‌دانيم. این رویکرد دو 
اشکال دارد. اولاًتتها راه اثبات ولایت فقیه آن است که او را قیم و ولی صغیران (یعنی مردم) 
بدانیم. اگر مردم صغیر و مهجور و یتیم نباشند. دیگر چه نیازی به »ولی» یبا«قیم» دارند. انیا 
حتی اگر ولی فقیه قیم مردم نباشد هم مشکل نابرابری حل نخواهد شد. اینکه زمام‌داری 
فقط حق فقها باشد. بزرگترین نابرابری است. این نوع نابرابری قطعاً با مردم سالاری تعارض 
دارد. ولسی بگمان نظریهپرداز مشروطه‌خواهی: گر ماایسن ایده را بپپس‌ذيريم که مشروعیت دو 
رکن دارد و جمهوری اسلامی ماهیتی قراردادی و عقفدی دارد. می‌ش ود بین نظریه ولایت فقیه 
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و جمهوریت قاتل به جمع شد.. مساباید وجوه شرعی و رکن مشروعیت الی »ولی» را 
مشخص کنیم و بگوييم از ایسن روایات استنباط می‌شود که خداوند متعال فرموده است که 
مردم برای تأسیس حکومت باید به چنین فنردی رجوع کنند. امااز نظر «مشروعیت 
مردمی‌اش» هم باید رضایت مردم وجود داشته باشد. یعنی بدون رضایت مردم این عقفد 
مشروعیت ندارد». این رویکرد دو اشکال عمده دارد: اولاً مشکل نابرابری را حل نمی‌کند و 
لذا جمع ولایت فقیه با جمهوریت (دموکراسی) ناممکن است. انیا بنیانگ‌ذار جمهوری اسلامی 
چنان تصوری از عقد نداشت و نمی گفت »جمهوری اسلامی عقدی است بین حکومت 
شوند گان و حکومت کنندگان. شرط ضمن العقد هم دارد که اگکر کسی عدول کند قابل 
فسخ می‌باشد» بلکه به صراحت می گفت: «حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود 
بامردم بسته است. در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبسه 
لو کنند» لذا بگم ان بنیانگ‌ذار جمهوری اسلامی حکومت می‌تواند به طور یکجانبه از شرط 
ضمن العقد خود عدول کند. به این نکته هم باید توجه کرد که مصلحت. در اندیشه آیت‌الله 
خمینی. هیچگ اه به معنای مصلحت عمومی یا مصلحت مردم نیست. بلکه همه جاسخن از 
«مصلحت نظام» است. 


نظام دموکراتیک به دنب ال کاستن از درد و رنج آدمیان است. مقتضای منطقی این رویکرد. 
نگاه به تمام ابناء بشر به یسک چشم (برابر) است. از اینرو حذف و کاهش نابرابرییای 
مختسف. شرط لازم انديشه دموکراتیک است. کارل پوپر در این زمینه می‌گوید: 


«سالها پیش, من پیشنهاد کردم که برنامة مربوط به سیاست عمومی اولاً می‌باید متکی باشد 
به یافتن راهها و وسایل اجتناب از رنجهاو آلام. تاجایی که امکان‌پذیر است. با قرار دادن 
این پيشنهاد. در برابر اصل حداکثر ساختن سعادت. که در فلسفة سودانگاری مطرح می‌شود. 
خاطر نشان ساختم که سعادت. در حالت کلی, می‌باید و تنها می‌تواند به ابتکار عمل شخصی 
واگ‌ذار شود. در حالی که کاستن از آلام قابسل اجتناب مسأله‌ای است مربوط به سیاست 


عمومی. همچنین اشاره کردم که برخضی سودانگاران. زمانی که از به حداکثر رساندن سعادت 
سخن می‌گویند. ممکن است به حداقل رساندن بدبختی و تره روزی را در نظر داشته 


باشند» . 


کاستن از نابرابرییا. متضمن برابری در مقابسل قانون. براری حقوقی و برابری فرصتها است. 
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یهودی. بودایی و...), طبقفه و صنف. نزاد و غیره در حقوق اساسی و نقض ناش‌دنی بش با 
یکدیگر برابرند. 


رویکرد مشروطه‌خواهی در مقابل معضل نابرابری ساکت است. رویکرد مشروطه‌خواهی به 
دلینل عدم توجه به مشکل نابرابری ناشی از سيطرة فقه. نمی‌تواند راهگشای مردم سالاری 
باشد. باید توجه داشت که آیست‌الّه خمینی به صراحت بر این نکته تأکید می‌نهاد که ولاییت 
فقیه حکومت استبدادی یا مطلقه‌ای نیست که فردی خودکامه بر آن سیطره یابد و هر گونه 
تمایل داشت. عمل نماید. بلکه حکومت مشروطه است. قلم رو اختیارات ولی فقیه مشروط به 
احکام فقیی است. می گویند: «حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقفه؛ بلک 4 
«مشروطه» است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای 
اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از ایسن جهت که حکومت کنشدگان در اجرا و اداره مقید 


به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است. 


«مجموعة شرط» همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جت 
حکومست اسسلامی »حکومست قس‌انون الهسی بر مس ردم» | ت». 
رویکرد مشروطه‌خواهی اگر متعهد به فقه باشد. نمی‌تواند معطوف به دموکراسی باشد. از 
این جهت حق با آیت‌الله مصباح یزدی است که به درستی می‌گوید دموکراسی. پلورالیسم. 
تساهل و مدارا؛ اعلامیه حقوق بشر و جامعه مدنی بافقه تعارض بنیادین دارد و بر مبنای علم 
فقه» بر (یانمایند گانش) حق قانونگ‌ذاری ندارد. دموکراسی حکومت عقل عرفی است. 
عقل عرفی مبنای داوری و حل نزاع (حضور هیأت منصفه در محاکم) است. عقل عرفی مبنای 
قانونگ‌ذاری است. عقل عرفی حکام را بر صدر می‌نشاند یابه زیر می کشد. فقه چنین عقلی 
را نمی‌پذیرد. احکام فقهی متضمن مصالح خفیه‌ای هستند که به چنگ عقل عرفی نمی‌افتند. 
امااگر رویکرد مشروطه‌خواهی با تبعیت از نواندیشان دینی. راه حلی برای این مسائل بیابد 
(بالعرض دانستن کل فقه نزد دکتر سروش. دولت را مجری احکام فقهی ندانستن نزد استاد 
مجتهد شبستری و پروژه مهعم. جدی و راهگشای عقلانیت و معنویت استاد مصطفی ملکیان), 
لازمه آن وداع با حکومت فقهی. ولایت فقیه و ارکان قانون اساسی است. 


سس به کگسان فرانیی :انا نظر به »مرگ مولف» دیگر خنسانی) برای »ررض شارع» باقی 
نمی‌ماند و از طرف دیگر رویکرد هرمنسوتیکی. هر فهعم و روایت و قرائت و برداشتی از «متون 
مقدس» را «ممکن» و «مجاز» می‌نمای د. بر این مبنابرخی از نواندیشان دینی. با توسل به 
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هرمنوتیسک. از دل دین:؛ دموکراسی و پلورالیسم و جامعه م_دنی و تساهل و تسامح و رواداری 
و حقوق بشر... را بیسرون می‌آورند. به گمان مااین رویکرد نادرست است. نه بر دانش 
هرمنوتیک هرج و مرج مطلق حاکم است و نه »ساختار متن» هر تفسیر و قراتتی را ممکن 
می‌سازد. کناب و سنت قطعی. با «لیی رال دموکراسی» و «سوسیال دمو کراسی» تعارض دارد 


و چنان تفاسیری را برنمی‌تابد. 


همین نکات را در دهه گذشته ضمن دو نقد بر نظریه حکومت دموکراتیک دینی دکتسر 
سروش مطرح نمودم. دکتر سروش طی مقاله‌ای بلند به مسائل طرح شده پاسخ گفت وبا 
تأکید بر «حریت ذاتی ایمان و کشرت نازدودنی آن». مدعی شد که نه تنهاجمع حکومست 
دینی (جامعه ایم‌انی) و دموکراسی ممکن است. بلکه حکومت دینی (ایمانی) نمی‌تواند 
دموکراتیک نباشد. و بسدین ترتیب صورت مسأله را بسه طور بنیادین پاک کرد. هیچ کس 
مدعی نبود و یست که ایمان آزادانه. و متکشر با دموکراسی تعارض دارد. بلکه پرسش این 
بود و هست که آیا جمع دموکراسی بادینی که دارای فقهی است که مدعی تأمین سعادت 
دنی او آخضرت. از طریق دولت دینضی می‌باشد. و مصالح دنی وی و اخضروی آن در عرض 
یکدیگرند. ممکن است یبانه؟ ماباذکر دلیسل به این پرسش پاسخ منفی دادیسم. 
تحویل دین به ایمان و تجربه دینی یاعقب‌نشینی دین از قلمرو دولت به حوزه خصوصی, 
البتنه مسأله را حل خواهد کرد. لذا گفته بودیم »امکان جمع اسلام و دموکراسی وجود ندارد 
مگر اینکه اسلام کاملاً سکولار شود» و دکتر سروش در نقد آن نوشت: «دست کشیدن 
مومن‌ان از ايم‌ان خود و با دنی‌اوی کردن تسام دین و ستاندن پشتوانه الهی آن. بسه هیچ 
روبرخاسته از دموکراسی و همبسته با آن نیست». چه کسی گفته است سکولاریسسم یعنی 
دست کشیدن موّمنان از ایمان خود و یا دنیاوی کردن تام دین و ستاندن پشتوانه الهعی آن؟ 
سکولاریسم به معنای جدایی نهادهای عقل بنیاد (مثل دولت) از نهادهای دین بنیاد است. 
برمبت‌ای نظریه سکولاریسم. دین نه مبنای قانونگ‌ذاری در عرصه عمومی توسط دولت است و 


نه مبنای مشروعیت نظام سیاسی و کار گزارانش. 


امافرو کاستن مسأله امک‌ان و امتناع جمع دین و دموکراسی به مسأله جمع ایمان و 
دموکراسی. کمکی به حل مسأله اصلی نمی‌کند. چرا که دین دارای سه بخش اعتقادات. 
اخلاق و حقوق (فقفه) است. به طور طبیعی وقتی دولت دینی تشکیل شود. فقه مبنای 
قانونگ‌ذاری قسرار خواهد گرفت و تخل ف از احکام فقهی مجازات به دنب‌ال خواهد داشت. 
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اولین تعارض با دموکراسی در مسأله نابرابریها خ ود را به نمایش خواهد گذارد. دکتر 


سروش هم وجود نابرابربه ارا تابید می‌نماید: «در اسلام نابرابرییای حقوقی فراوان وجود 


دارد. از جمله نابرابری مان حقوق عید و مولاء نابرابری حقوقی زن و مرد و نابرابری حقوقی 
مسممان و غیرمسسممان در جامصتة اسلامی. این نابرابری‌ها از مسسلمات فقفه اسلامی اسست و 


فقهای فريقین بر آنها اجماع دارند.» 


حکم نجاست کفار. حکم جواز غیت کفار و مخالفان (اهل سنت) حکم برده گیری و برده 
فروشی یعنی خرید و فروش انسان. حکم قتل مرتد. تفاوت حقوق برده و آزادی و کل الگوی 
روابط عبد و مولاء نشان از نابرابری می‌کند که سد راه دموکراسی است. قطعاً این نابرابریها 
بادموکراسی تعارض دارد و لذا دکتر سروش در همان مقاله می‌نویسد: «بلی. حکومت فقهعی 
بر جامعصه‌ای مقلد چندان از روح دموکراسی دور است که عشق از صبوری و دیو از قرآن. 
آنکه ناقدان را می‌فشرد تادر امتناع اجماع فقه و دموکراسی سخنان تفتیده و تلخ بگویند 
همین نكتةّ آشکار و انکار نکردنی بود» . 


ولی مسأله این است که دین. جامعه دینی و حکومت دینی بدون فقه ناممکن است و اگر 
چنین باشد. مسأله جمع دین و دموکراسی همچنان پابرجاست لذا دکتر سروش در همان 
مقاله مدعی می‌ش ود که فقه از سه راه بسه تحکیم دموکراسی دینی کمک خواهد رساند. 
دکتر سروش بعدها برای حل این نوع مسائل. آنچه در دین آمده (نه معرفت دینی) را به 
ذاتسی و عرضی تقسیم کرد. آنچه که »دین بسدون آن دین نیست و تغیرش به نفی دین 
خواهد انجامید» ذاتی دین است اما آنچه که »می‌توانست به گونء دیگری باشد». عرضی 
دین است. عرضی‌هاء عرضی‌اند چون اولاً از دل ذات برنمی‌آیند بلکه بر آن تحمیل می‌شوند و 
انیا تغیبرپذیر و جانشین پذیرن د. یسک عرضی می‌تواند جای خود را به عرضی دیگر بدهد 
ببدون آن که ذات دستخوش دگرگونی شود. نباید فراموش کرد که هیچ گاه ذات از 
عرضی‌ها مستغنی نمی‌شود. ذات همواره خود را در جامه‌ای از جامهه او چهره‌ای از چهره‌ه ا 
عرضه می‌کند. سروش مسأله نابرابریها را در چارچوب این تفکیک حل می‌نماید: «حال 
سوال این است که این نابرابریهای حقوقی جز ذاتیات اسلامند با جزه عرضیاتند و لذا نابه 
تعریف می‌توانستند غیر از این باشند. به طور کلی تمام نام حقوقی اسلام جزء عرضیات 
اسلام است» . 
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«بنابه تعری ف می‌توانستند غیر از این باشند». ولی در تحقق ۷ تاربخی غیر از این نبودند و 


نیستند و لذا جمع آنچه وجود دارد با دموکراسی ممتنع است. درباره آنچه نیست و بعداً باید 


تأسیس شود از قسل نمی‌توان داوری کرد. کما اینکه مسأله نابرابری زن و مرد. نزد دکتسر 
سروش راه حلی ندارد. وی می‌گوید: «نباید مقرراتنی وضع شود که زن را از مدار زن‌انگی و 
مرد را از مدار مردانگی بیرون ببرد» . مدار زن‌انگی همان است که در طول تاریخ در شکل 
کساملاً نسابرابر بسا مسدار مردانگسی خسود را تشسان داده اسست؛ «بسرای ارائسه تعریفی اجمسالی و 
استعجالی از مدار زنسانگی. بایند علاوه بسر رجوع به علسوم تجربسی. به تاریخ نیز مراجعه کنیم. 
بالاخره زنان در طول تاریخ خودشان را نشان داده‌اند. ما نمی‌توانيم از ایسن منصةً ظهور چشم 
بیوشیم. یعنی نمی‌توانيم کل تاریخ زن را داخل پرانتز بگ‌ذاريم و کل حیات بلند تاریخ زنان 
را مورد اغماض یا انکار قرار دهیم... ما نمی‌توانيم به سادگی بگویيم زنان در کل تاریخ تحت 
ستم بوده‌اند و چون تحت ستم بوده‌اند. نتوانسته‌اند گوهر خودشان را آن چنان که باید نشان 
بدهند... اگر تاکنون چنین بوده‌اند. لابد در آینده هم چنین خواهند بود. مگر این که زنان از 
زن بودن دست بشویند». به گمان نگارن‌ده این یکی از مصادیق بارز استنتاج »باید» از 
«هست» است. زنان چنین بوده‌اند پسس چنین باید باشند. دکتر سروش قاتل است که این 
مصداقی از استنتاج باید از هست نمی‌باشد. بلکه موردی است از اینکه برای آنکه یک باید 
لغُو نباشد چاره‌ای نیست جز اینکه هست‌هارا در نظر بگیرد. این سخن نیز درست نیست. 
چون اگر می‌خواهيم یک باید در زمان 1] لغو نباشد باید هستهای زمان 11 در مد نظر 
باشد. نه هستهای زمانیای متقدم بر 1 یام وخر از 1. در این مورد بایدهای زمان حال 
و آیف-هه‌بسرهستهای مان گذشت توف یافتنهاند. 
در نقد خود بر عنصر انتخابگری انسان تأکید نهاده و نوشستم: «مهمتسرین محل انتضابگری 
انسان دنیای فک اندیشه و عقاید است. برای انسان باید ایسن امکان وجود داشته باشد که 
آژادانسه بسا آراه افکساز و اندیشته‌هنسای متعسارض روبسرو شود و آزادانسه دست بسه آنتخضاب بزنشد. او در 
«انتخضاب» دینی از ادیان و یا «بی‌دینی» آزاد است. آنچه در این فرایند مهم و باارزش است 
اصل انتخابگری آزادانه است نه تعلق خاطر داشتن به عقیده یادینی خاص... حکومت. حسق 
تحمیل هیچ دینی از ادیان را به دیگران ن‌دارد... یکی از ویژگی‌های دموکراسی قبول حق 
انتخاب و تغییر عقیده و دین توسط انسانها است. حقی که از نظر اسلام مردود است و اگر 
مسممانی غیرمس‌لمان (ک‌افر) شود مرتد خوان‌ده مسی‌ش ود و احک‌ام مرتد بر وی جاری 


می‌گردد». 
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دکتر سروش با انفک‌اک منطقی دموکراسی و لیبرالیسم و جدایی افکت‌دن مان آن دو: رای 
تازه برای نی عنصر انتخابگری گشود: «بلی. جامعءه لیبرال. جامعه‌ای است همواره درحال 
انتخاب و امتحان که هیچ گاه دورة امتحان را به سر آمده یابه سرآمدنی نمی‌داند. اما جامعةٌ 
دی خانتهای است از ات ان گذش هه واه خوات انتسان‌زستیهه او دیتن رای گزیده اسست 
و بر آن است که از آن سس در طل۷ آن زیسست کند» «آدمیان مسومن حصق خضود در 
قانونگ‌ذاری را به خدا وانهاده‌اند و این عین دینداری و حق دینداران است و از این روست 
که قانون جامعةّ دینی از آسمان می‌رسد» . 


ولی سنج سال بعد. دکتر سروش ضمن نقد آراء آیت‌الّه منتظری نوشت: «در سراسر آن 
مقاله [مقاله آبت‌الله منتظری] حسق انسانها در انتضاب عقی‌ده و قدرت عقلی انس‌انها در 
تشخیص حقیقت نادیده گرفته شده است و ان بی‌التفاتی نسبت به حقوق بشر و عقل بشر 
است کته کنار راابسه آسسیپ‌شناسی پذبده ازتداد کشانده است: سوال آیتن است: کسی که حتق 
دارد دیشی را اختیار کند چراحق ندارد دینی را وانمد؟ آیا پس از انتجاب دین. آن حق از 
او سلب می‌شود؟ مر مسلمانان از غیرمسلمانان نمی‌خواهند دینشان را وانیند و اسلام را 
کار تفه نش سرا ات امن رانفن ات سس لین زوا مارد ابا کتافری کته مسسلمان 
می‌شود غده سرطانی است یا فائز به سعادت ابدی؟ به علاوه محققی که دین‌پژوهی می‌کند 
و به نتیجه‌ای متفاوت می‌رسد و عقیده‌اش با جمهور دینداران فرق می‌کند. و عقلش او را به 
مسیری دیگر هدایت می‌کند و او هم به حکسم خرد خویش عمل می‌کند. آیااو غده‌ای 
سرطانی و پدی-ده‌ای مرضی ات ی‌ادر باغستان اجتماع درختی است متفاوت بادیگر 
درختها؟ و روییدن درخته او بوتنه‌های مختلف. طبیعی آب و خاک است. اگکر از دیدگاه 
حقوق انسان نظر کنیم کم‌ابیش به همین جاهامی‌رسیيم. ولی اگر از دیدگاه فقه مسلمانان 
نظر کنیم. به همان‌جامی‌رسیم که فقیهان گفته‌اند و می‌گویند» . دربارة تفکیک منطقی 
دموکراسی از لیبرالیسسم نیز باید سه نکته را گوش زد نمایيم: 
اولا: لیبراليسیم: بر دموکراسی‌های مدرن, تدم تساریخی دارد. بسه گفتسه مکفرسون: «تمام 
حکومتهای لیبرال دم وکراتیکی که ماام روز می‌شناسيم. ابت_دا لیب رال و در مرحله بعمد 
دموکراتیک شدند. به بیان دیگر قبسل از آن که دموکراسی به دنیای غرب قدم بگ‌ذارد. 
جامعه و حق انتخاب (سیاسی). جامعه و روش‌های رقابت. جامهه و خطمشی‌های بازار. 


تکوین یافنه بودند. وان جامعه و حکومت. لیب رال محسوب می‌شد. روشن است که منظگور 


من از واژه‌ی لییرال در اینا. مفیومی کی و بسیار عام از این واژه اسست. آنچه من از صفت 
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لیبرال مدنظر دارم. معنای اصلی آن است:؛ یعنی این که هم جامعه به عنوان ینک کل و هم 
نظام حکومتی. هر دو. به قاعدة آزادی انتخاب استوار گشته و سامان یافته باشند» . به تعبیسر 
دیگر لیبرالیسم علت بیرونی و پیش شرط وجودی دموکراسی بود و دموکراسی جام‌های در 


ان ا: تمامی نحله‌های لیبرالی در چند اعتقاد اساسی مشستر کند: آزادی. برابری سیاسی, 
دموکراسی. تساهل و تسامح و رواداری. بی طرفی ای_دئولوژیک دولت. عقلانیت انتقفادی به 
تعبیر پسوپر و یا خرد گرایسی تحولی به تعبیر هایسک. پلورالیسم. حقوق بشر و انسان محق. دکتر 
سروش تمامی این مقولات را قبسول دارد و طی دو دهه گذشته کوشش نموده قراشت و روایتسی 
از دین ارائه نماید که بااین مقولات سازگار باشد. (و از اینن رو به دلیل طرح مسائل» حل 
آنپا و راهگشایی‌های فنکری نقش برجسته‌ای داشته و بسیاری از مقولاتی که بعدها در عرصه 
عمومی به بار نشست. ابتدا توسط وی مطرح شد. لذا کار عظیم ایشان غیرقابل انکار است و 
بسیاری از نظریهپردازان جنبش اصلاح‌طلبی از آبشخور فکری وی تغذیه می‌کنند) پر واضح 
است که آنچه سروش از آن دفاع می‌کند. دموکراسی به معنای صرف حکومت اکثریت 
نیست. چون چنان حکومتی به قول متفک ۷رانی نظیر جفرسن. توکویل. میل. هایک و... ممکن 
اتب (اسسیتان ا کیربت ) تسیل شوه عکومست اکفریست سکن استت تا آزادی تارفن بات :: 
لذا باید شیوه‌هایی تعبیه شود که به هیچ‌وجه آزادی و حقوق اقلیت توسط اکثریت پایسال 
نشود. لیبرالیسم حاوی معتقداتی است که آزادی را با دموکراسی سازگار می‌کند. به گفتة 
آلنن رایان »دموکراسی لیبرال یگانه دموکراسی مشروع است» «و دموکراسی‌ه ای غیرلیبرالسی 


اصلاً دموکراسی نیستند». 


در اینجا عنوان مقالة دکتر سروش در پاسخ به نگارن‌ده: قاببل تأمل است: «مدارا و مدیریت 
مومنان» به گفته آلن رایان: «پ‌ذیرش یارد و انکار تسامح و تساهل و رواداری در مقام یک 
حق است که بیش از هر چیز دیگر لیب رال‌ه ‌ارا از غیر لیب رال‌ها جدا مسی‌کند». 
ثالفآ: دکتر سروش یک نکته مهم دیگر را نیز از دموکراسی جدا کرده و مبنای لیبرالیسم 
می‌داند و بدین ترتیب نشان می‌دهد که دموکراسی بادین (ایمان) تعارض ندارد. به شرط 
اینکه مبنای معرفت‌شناختی لیبرالیسم را کنار بگ‌ذاريم . می‌نویسد: «در جامعة لیبرال که دین 


هیچ گاه بر مسند قبول نهایی و حاکمیت تام نمی‌نشیند و حکومت نسبت بدان بی طرف 
می‌ایستد و رد و قبول علمی و عملی دین. سکه رایج است. دلیلش نه مختار بودن آدمیان 
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است و نه جایزالخط ا سودن ایشان. بلکه دلیل معرفت‌شناسانه دیگکری دارد و آن این اسشت 
که فیلس‌وفان لیبرال مسائل متافیزیک را قابل نقفض و ابرام نمی‌دانند و نزاع بر سر حقانیت و 
بطلان معتقفدات و اخلاقیات دینی را بسی‌نتیجه و به نتیجه نارسیدنی می‌شمارند و دوام و کرت 


گواه تاریخی صحت این تشخیص می‌دانند و به همین سبب فتوا به رواج عقاید مختلف و 
همنشینی آنهامی‌دهند و بانگ اه از بیسرون و از بالاء جنگ هفتاد و دو ملت را عذر می‌نهند و 
آنهارا در طلب حقیقفت گرفتار افسانه‌هامی‌بینند». ولی چند سال بعد باپ ذیرش همین 
مبت‌ای لیبرالیستی, آن را پايسة پلورالیسم معرفت شناختی قسرار داده و با قراتتسی تازه از دین, 
قبض و بسط شگرفی در دین ایجاد می‌کند. به گمان سروش سه نوع کشرت. در پلورالیسم 
معرفت شناسانه من‌درج است: کنرت مدل۷ل, کنرت معل ۷ل. کرت موو ۷ل (هرمنوتیکی) . 
پلورالیسم معرفتسی یعنی درکهای متفاوت و تحویل‌ناپ‌ذیر بسه یک‌دیگر و ادلسة بسه بسن‌بسست 
رسیده . «عرصه دین عرصهای است که اگر پای عقل به آنجارسید به تک‌افو ادل ۰۷ 
می‌رسد. یعنی به بن بست برخورد می‌کند. مثل عرصة متافیزیک» . ماسه نجوه تفکر 
داریم. نحوه تفکر دلیل یاب. نجوة تفکر علت‌یاب و نحوو تفکر معنایاب. در معنی» شمان ه 
دنبال علتید. نه دنبال دلیسل. اصلاً مسدعایی نیست که شما دلیلش را بخواهید. پدیده‌ای نیست 
که شما علتش را بجویید بلکه متنی است که می‌خواهید معنیش را بفهمید... در عرصه دین 
وقتی پای دلیل به میان می‌آید عقل پنچر می‌شود و تکافو ادله حاصل می‌شود. اگر با علت 
جلو برویم به مشکل برمی‌خوریم و دینداری به پدیده‌ای غیرعقلانی چون رنک ونزژاد تبدیل 
می‌شود. اگر با دلیل جلو برویم به مشکل برمی‌خوریم و دچار بن‌بست عقلانی می‌شویم. راه 
حل رجوع به معنااست. عرصه دین عرصه معنایابی است... وقتسی هم عرصهء معنایابی شد. 
عرصه کشرت است و این کثرت لازمه و مقتضای معنایابی است و این کثرتی است که هم در 
فهم تجربه دینی و هم در فهم متون دینی پیش می‌آید و هیچ چاره ن‌دارد و ما باید آن را 
بپ‌يريم. و حصالا اگر تتنوری‌ای در باب حقانیت داریم. باید در این جغرافیامطرح کنیيم. 
حقانیت رانه به ادله راجع کنیم و نه به علل. بلکه باید به معانی و به تفسیر نسبت دهیم» . 
سروش در نهایت حقانیت ادیان را مشابه حقانیت گکزاره‌های اشاری (۲۳0060168۵1) 
می‌داند. اسلام برای مسلمانان حق است. مسیحیت برای مسیحیان حق است. بهودیت برای 
بهودیان حق است. بودیسم برای بودائیان حق است. هیچ راهی برای برتر شمردن یک دین 
نسبت به دین دیگر وجود ندارد. لذا بر دینی این چنین ] اسلام [ نه بار بسیار می‌توان نهاد 
و نه از سوی آن وعده بسیار می‌توان داد. و نه به نام آن کارهای بسیار می‌توان کرد». باید 
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قبول کرد که تشیع و تسنن دو پاسخ بوده‌اند به دعوت پی‌امبر اسلام و لازمة بسط تاریخی 
اسلامند. نه محصول توطئه این و آن. آنها دو مکتب کلامی‌اند که اینشک به تمامیت رسیده‌اند 
و در قالبهمای تاریخی و ایدئولوژیکشان منجمد شده‌اند و بیش از این بر سر آنهمانزاع کردن 
نارواست. آنهاروزی لازمه و نتیجه هویت سیال مسمانان بودند و ایک علامت هویت 
ركوديافتة آنان» . باطرح نظریه ذاتی و عرضی در دین و متعلق به صدر اسلام دانستن کل 
احک‌ام فقیی مر آنکه عکس‌اش ثابست شود و همچنین پلورالیسم معرفتی و ارزشی چیز 
چندانی باقی نمی‌ماند تا درب ار تعارض آن با دموکراسی پرسش شود. سروش حتی به 


صراحت می‌گوید «شخصیت‌ها در ادیان بالعرضند» و فقط مردم عامی محتاج نبسی‌اند. ار 


از دین چیزی جز ایمان و تجربه دینی باقی نماند. مسأله تعارض با دموکراسی منتفی خواهد 
شد. لذا درنهایت به گمان سروش به دو معنا «می‌توانیم قرائتی لیبرال از دین داشته باشیم» 
.دکتر سروش یک موّمن لیبرال دموکرات است. لیبرال دموکراسی باایم ان و تجربه دینی 
تعارضی ندارد و در یک جامعه لیبرال دموکرات. امکان زندگی عالمانه (محققانه) دینی, 
بسیار بیشتر از جوامع اقتدارگرا و توتالیتر فراهم است که در آنهابه رعایت اجب‌اری قشر و 
ظواهر اکتفا می‌شود و اصلا مهم نیست که در باطن. همه از دیسن گریزان باشند. بنیاد گرایان؛ 
جامعه‌ای, قلباً ک‌افر کیش و صورتاً فشریعت پیشه می‌سازند. کفر باطنی مهم نیست. دینداری 
ظاهری مهم است. بنیادگرایان با تمام کوششی که می‌کنند. نمی‌توانند کفر نهان را در زیر 
خرقه ظاهریرستان پنهان نمايند. هميشه کودک 8 ساله‌ای بیدا خواهد شد. تاکفر عریان را 
با افشای آن, متلاشی کند: 


بیبار ده پنان که یک حکایت فاش بگک‌ویم و بکنم رخنه در مسممانی 
ببه خاک پبای صبوحی کشان که تسامن مسست ستاده بر در میخانهام بسه درب‌انی 
به هیچ زاهد ظاهرپرست نگذشتم که زیر خرقه نه زنار داشت پنانی 
آری: 

در خسرمن صد زاهصد عاقل زند آتشش این داغ که ماب دل دیوانه نادیم 
در خرقه از این بیش مت‌فق نتوان ب ود بنیاد از ان شوه رندانه ندیم 
اما پرسیش هنچتان بسافقی است آیا فقلانیست لیبرالسی بسا لیبسرال دنوگراسی, که مقبسسول 
دکترسروش است. بامتون مقدس (قرآن) سازگار است؟ دکتر سروش این نکته را قبسول 
دارد که »محدودیتهای ساختاری در متن هست که هر معنایی را برنمی‌تابد». اگر کل متن 
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را درنظر بگیسریم. نه اینکه بش مهمی از آن را ابت‌دا حذف نمایيم. ساختار مستن با 
معرفت‌شناسی لیبر الیستی تعارض دارد. 


مدعای مااین است: دانتء دموکراسی (بالیی رال دموکراسی) را به دست هرمنوتیک در 
مزرعة دین نمی‌تسوان نشاند. و ترکیسب »سوسیالیسم رقیسق و دموکراسی و اگزیستانسیالیسم» 
نیز قراتسی سازکار با کتساب و سنت نیست. دلیل این مدعابسه قسرار زیر است: 
یک - شناخت عالم واقع با شناخت متن متفاوت است. عالم واقع. به معنای دقیسق کلمه 
ساکت است ولی متن. به هیچ وجه. ساکت نیست. بلکه خود پیامی و سخنی دارد و خواننده 
باید آن پیام و سخن را در یابد. اگر چنین نبود شناخت و تفکر معل۷ل (ناظر به عالم واقعع) 
با شناخت و تفکر تفسیری (ناظر به متن). ساختار روش کار کرد. و هدف واحدی می‌داشت. 
مفهوم امتزاج افقها در فلسفه هر منوتیکی گادامر نیز ناظر به همین معناست, یعنی امتزاج افسق 
مستن باافق خواننده و مفسر و گفتگ وی میان متن و مفسر در راستای نوعی انتظار متعالی برای 
معنا. (ر.ک به حلقه انتقفادی . دیوید کوزنز هوی ترجمه م. فرهادپور. انتشارات روشنگران). 
نتیجه اینکه نمی‌توانیم هر چه می‌خواهيم از مستن در آوریم. بلکه باید هر چه را مستن می‌خواهد 


دو در نسم مستن شرط صحت کار اافل توجه به معناشناسی (-معنای الفاظ در زبان و زمان 
یه کاربرده شسدن الفاظ) و نحوشناسی است. با توجه یه معناشناسی و نحوشناسی متکون کتاب 


و سنت می‌توان دید که: 


الف این متون حاکمیت را فقط از آن خدا می‌دانند و بشر راء لااقل در هر جاکه خدا 
حکمسی کرده است (جه در ناحيهة ام‌ور واقع. چه در ناحيهة ارزش‌هاء جه در ناحی 4 تکالیف) 
مسلوب الاختیار می‌داند. 


ب. - این متنون احکامی صادر کرده‌اند که شمول زمانی. مکانی. و اوضاع و احوالی بینهایست 


دارند. 


ج - نتیجه دو بند گذشته این است که تابشری وجود دارد باید احکام الهی در هر زمان. 
مکان, و اوضاع و احوالی بلا مب‌ازع باشند و دقیقاو بر طسق آنپا انديشه و رفتار ش‌ود. 
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د‌ - تفسیرگر این متون نیز اشخاص خاصی معرفی شده‌اند (14 معصوم بنابه قول شیعه و 
(پی‌امبر گرامی اسلام بنابه قول اهل سنت) و هیچ تفسیری در مقابل تفسیر اینان اعتبار ندارد. 
نتیحه اینکه علاوه بر احکام الهی که ثابت است تفاسیر فراوانی نیز که ناظر به آن احکام‌اند 


ثابت‌اند. 


هب از سوی دیگر. هیچ فعلی نیست مگر اینکه کتاب و سنت آن را مشمول احکام الهمی 
(یکی از احکام خمسه) می‌دانند در اینن صورت. برای یک نام مردم سالار که بایند همةٌ 
تصمیم گیریها در آن بر اساس رآی مردم باشد چگونه امکانپ ذیر است که دینی باشد؟ 
مفاهیم و آرایی نظیر مردم سالاری, پلورالیزم. جامعه م‌دنی, تساهل و تسامح و رواداری و 
حقوق بشر حاصل اعمال عقلانیت در حوزة امور انسانی است. این عقلانیت نشان داده است 
که اولاً: هر انسانی در معرض خطاست. و ان]: هیچ انسان مزیتی بر انسان دیگر ندارد. 


بنابراین؛ باید به همه آن مفاهیم و آراء ملتزم شد. چگونه از دینی که معتقد است که او۷ل: 


انسانهاء نه به‌صورت فردی و نه به‌صورت جمعی. قدرت تشخیص مصالح و مفاسد ماد ۷ی و 
معنوی و دنیسوی و اخروی خود را ندارند و نهایتاً نسی‌توانند دریابند که چه چیزی به‌خیر و 
صلاح نهایی آنهاهست و چه چیزی نیست. انيآً: به‌همین دلیلی که قدرت تشخیص مصالح و 
مفاسد در وسع قوای ادراکة آدمیان نیست آدمیان با یک‌دیگر برابر نیستند. زیرا گروهی از 
آنان که به‌صورت مستقیم یاغيرمستقيم از علم لدنی و المی برخورداند و گروه پرشمارتری 
ادآنتان هه شارحان وس #ران اقوال کتروه آولاشته (عروحانیسان ومالمسان دی )این قتفورت 
تشخیص را دارند و بن‌ابراین, از موضع معرفتسی والاتری برخوردارند؛ و الف]: هیچ انس‌انی آزاد 
نیست که به‌روند فکری خود تسلیم شود. زیرا ممکن است این فرایند فکری به‌فرآورده‌ای 
وی هریت اقتوان کش ان که روش ارهان ی مق نزن هرا سا مس و ناشن 


داشته باشد. می‌توان آن مفاهیم و آراء را استخراج کرد؟ 


6-2- نکات یاد شده نشان می‌دهد که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و نظام 
مبتنضی بر آن. امکان تأسیس نظامی دموکراتیک وجود ندارد. دموکراسی یا جمهوری به همان 
ای از هداس ربا قایون اس معا تارمن ادن دازی تخدا گس کی صتا فان 
به قانون اساسی اعتقاد داشته باشد. نمی‌تواند مردم‌سالاری را طلب نماید. دموکراسی‌خواهی 
در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ن‌اممکن است. و تسیس نظام دموکراتیک 


منوط به تغییر قانون اساسی است. از این رو آیت‌الله جوادی آملی »نام دموکراسی» را 


14 
136 ۳0:// ۵21۱22525 611.45112" 0 








مائیفست جمهوری خواهی - اکبر گنجی 


هتشر کانف» می‌خوانس هو لستلا ولایست: ققیسه نمی توانتد دموکراتیسک (یعتتی مش کاته) باشتد. اوقنی 
در سال 1302 رضاخان سردار سپه. برای از مان برداشتن سلسلة پادشاهی قاجار. مستئلاة 
تأسیس جمهوریت را مطرح کرد علمای بزرگ در مقابل وی ایستادند. مدرس رهبری جناح 
مخالفان جمهوریت را در مجلس به دست گرفت و اعلام داشت: «این مجلس مشروطه است 
هر کس عقی-ده‌اش مخالف قانون اساسی و طرف‌دار جمهوری است باید چش مش کور از در 
برود بیرون» . مدرس برای به شکست کشاندن طرح رضاخان. رحیم‌زاده صفوی را به اروپا 
فرستاد تا احمدشاه را ترغیسب فماید به ایسران با زگردد. وقتی احساسات مژهبی 
ضدجمهوری‌خواهی بالا گرفت. سردار سپه ناچار به قسم نزد مراجع تقلید رفت و براساس 
رهنم ود آنهااز جمهوریت دست برداشت و بیانیه زیر را منتشر کرد: «هموطنان... چون من و 
کلیه آحاد و افراد قشون از روز نخستین, محانظت و صیانت ابمت اسلام را یکی از بزرگتسرین 
وظایف و نصب‌العین خود قرار داده... لهْذا در موقعی که برای تودیع آقایان حجج اسلام و 
علماء اعلام به حضرت معصومه(ع) مشرف شده بودم. با معظم‌لهم در باب پیش آمد کنونی 
تبادل افک‌ار نموده و بالاخره چنین مقتضی دانستیم که به عموم ناس توصیه نم‌ایم عنوان 
جمهوری را موقوف و در عوض تمام سعی و هم خود را مصروف سازند که موانع اصلاحات و 
ترقیات مملکت را از پسیش برداشته... این است که به تمام وطن‌خواهان و عاشقان این منظور 
مقدس نصیحت می‌کنم که از تقاضای جمهوریت صرف‌نظر کرده و برای نیل به مقصد عالی 
که در آن متفق هستیم. بامن توحید مساعی نمایند. رئیس‌ال وزرا و فرمانده کل قوا (رضا). 
سه مرجع تقلید (آینات عظام: سید ابوالحسن اص‌فهانی. محمدحسین نائینی. عب‌دالکريم 
حایری یزدی) هم تلگراف کردند که: «چون در تشکیل جمهوریت بعضی اظهاراتی شده بود 
که مرضی عموم نبود و با مقتضیات این مملکت مناسبت نداشت لهذا در موقع تشرف 


حضرت اشرف. آقای رتس‌الوزراء دامت شوکته که برای موادعه به دارالایمان قشم نقض‌ این 


عنوان و الغای اظهارات مذکوره و اعلان آن به تمام بلاد را خواستار شدیم و اجابت فرمودند 
انشاءاللّه تعالی عمومأ قدر این نعمست را بدانند و از این عنایت کماملاً تشکر نمایند» . 
گویی جمهوری تمام عیار هیچ تعارضی بادین نداشت و تنهادو مشکل پیش روی بود: یکی 
عدم رضایت عمومی و دیگری عدم سازگاری با سطح توسعه ایران. پرسش این است که 
اگر این دو مشکل و مسأله, رفع و حل شوند. یعنی اکثریت مردم‌خواهان جمهوری تمام عیار 
باشند و پیش شرطهای اجتماعی آن آماده و حاضر باشد. آیافقهانظ را حاضر به تأیید ینک 


نظام جمهوری تمام عیار خواهند بود؟ 
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مگر جمهوری مبتنضی بر برابری (مساوات) نیست و مگکر شیخ فضل‌اللّه نوری در انتقفاد از اصسل 
هشتم متمم قانون اساسی مشروطه که می گفت »افراد مملکت متساوی‌الحقوق‌اند» نمی گفت: 
«محال است با اسلام مساوات. حللا ای برادر دیشی تأمل کون در احکام اسلامی که جه مقدار 
تشاوت گذاشت ین موضوعات مکلفین در عبادات و معاملات و تجارت و سیاسات از بالغ و 


غیرب‌الغ و عاقل و مجنون... ای برادر دینی. اسلامی که این قدر تفاوت گذارد بین موضوعات 
مختلفه در احکام. چگونه می‌شود گفت که معتقد به مساوات است... ای ملحد اگر این قانون 
دولتسسی مطابق اسلام است که ممکسن نیت در آن مساوات ». 
اگر نظام جمهوری بادین اسلام تعارض نداشت و اگر مراجع تقلید به جای تشویق رضاخان 
به حکومت کردن در قالب نظام پادشاهی, از طرح وی برای تأسیس نام جمهوری حمایت 
می‌کردند. حتی اگر رضاخان خود را رئیس جمهوری مادام‌العمر اعلام می‌کرد. احتمالاً وضع 
دموکراسی در ایران بهتر بود و مامراحلی از فرایند را طی کرده بودیم و شاید نیازی به 
انقلاب نمی‌افتاد. 
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مسائل. مشکلات و بحران‌ها 


از طریق »تحلیل رفتاری». می‌توان به مشکلات وبحران‌های کشور پی برد. رفتارهای فردی و 
جمعی مشاهده‌پ ذیر مسائل اساسی‌ای چون مشارکت سیاسی و ظرفیت بالای خشونت در 
جامعه را برجسته خواهد کرد. چ را کنشگران اینگونه رفتار مسی‌کنشد؟ علل و دلائل 
رفتارفردی و جمعی ماکدام است؟ نارضایتی و بسی‌ثب‌اتی محصول چه شرایطی است؟ 
3- بل توجه به برخی از دستاوردهای علسوم اجتماعی در تحلیل وضعیتی که در آن بسه سر 
می‌بریم. می‌تواند در فهم بحران و راههای خروج از آن» مارا یاری نماید.هر گونه مدلی برای 
خروج از «بن بست» بدون آنکه راه حلی برای مسائل زیر نشان دهد راه به جایی نمی‌برد: 
1-3- فساد سیاسی زمانی روی می‌دهد که یک کارگزار قانون را به نفشع خودش با قربانی 
کردن منافع اجتماعی حاصله از ینک اصل حقوقی نقض می‌کند. به تعبیسر دیگر. سوء استفاده 
از قدرت عمومی به نفع منافع خصوصی. فساد سیاسی نام دارد. ارتشاء. حامی‌پروری و 
رانت‌جویی سه مصداق مهم فساد سیاسی‌اند. حامی پروری نوعی از فساد است که به نصب 
غیر قابل توجیه دوستان يا خویشاوندان به مناصب دولتی یانشان دادن رفتار تبعی ض آمیز 
نسبت به آنهااشاره دارد. مری_دپروری ( 116016115110 ) نسوعی نم اجتماعی مبتنضی بر 
روابط میان یک حامی ( ۳۵۷۲۵۷۱ ) و افرادم رتبط باوی که تأکید آن بخصوص در حوزة 
سیاسی بر بهره‌مندی آزمندانه اعضا از این روابط و امکانات و نزد جمعی است که با یکدیگر 
ارتباط برقرار کرده‌ان د. وقتی حامی یک پست دولتی دارد و یبااز کسانی که دارای مشاغل 
دولتی هستند منافعی دریافت می‌کند. حمایت و فساد بر هم منطبق می‌شوند. رانت وقتی 
پدید می‌آید که در قانون گذاری. سیاست گذاری. اتخاذ تصمیمات اجرایی یااجرای قوانین و 
سیاست‌های موجود امتساز ویسژه‌ای بسرای گروهی خاص در نظر گرفته شود. وقتی این گونه 
امتیازها از طریق فشار و چانهزنی گروه‌های ذی‌نفع با قانون گذاران و حاکمان بدست آید. 
رانت‌جویی محقق می‌شود. بنابراین. سهمیه‌بندی‌ها نرخ گذاری‌های ترجیحصی, معافیت‌ها 
مجوزها و حتی بسیاری از ممنوعیت‌ها می‌تواند معطوف به منافع گروه‌های ذی‌نفع باشد. وقتسی 
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فرایند چان هزنی برای کسب سهم بیشتر از کیک اجتماع. فراگیر می‌شود. اقتصاد و جامعة 
رانتسی پدید می‌آید. اقدامات رانست جویانه معمولاً رقاببست آزاد واحدهای اقتصادی و سازوکار 
بازار را مختل می‌کند و منفعت عمومی را ک‌اهش می‌دهد. سیاست‌های رانت‌طلبی نه تنيا 
کارایی اقتصادی ندارند و زان مصرف کنند گان را در پسی می‌آورند. بلکه بسه بسدبینی عمومی, 
صدمه زدن به مشروعیت دولت. عدم پذیرش نابرابری‌های درآمدی و سرانجام رفتار ضد 
]کی 0ب تسب یسیو #س یی اأفت ی یس وند. 
وقتی ارتشاء. حامی‌پروری. رانت‌جویی و سوءمدیریت در بات رژیمی تنیده شد. حمایت 


مسردم از رژیم زوال معی‌یاید. رشد مستمر فسدد. جممی‌بروری و ناکارآمدی. پایه‌همای 


یت سر و غیت نیا تسین اواراتت تاک آاش سالک 2 ی 
در دهء 1960 برخضی تحلیل گران. جون همانتینگتون, در چارچوب نظریه نوسازی, فساد را 
دارای کار ويزهٌ مثبست در کشورهای در حال توسعه تلقی می کردند. آنهامدعی بودند که 
فساد در کشورهای در حال توسعه می‌تواند انگیزه سرمایه گذاری بوجود آورده, کارآمدی را 
تشویق کرده و به دور زدن تأخیرها و تشریفات اداری در دیوانس‌الاری اری برس‌اند. فساد 
مانند روغنی دانسته می‌شد که باایجاد «انگیزه پنهانی» که جایگزین بی کف ایتی رویه‌های 
رسمی اداری می‌ش ود به تقویت همگرایی اجتماعی و نیز توسعه اقتصادی باری می‌رساند. در 
پایان قرن بیستم هم مانوئل کاستلز بر این نکته تأکید می‌نهد که فساد یکی از اجزای چهار 
ببر شرق آسیا (کره جنوبی. تایوان. سنگاپور و هنگ کنتگ) بوده است. ولی آن دولتها بسیار 
کارآمد و توسعه گرا بودند. به نظر کاستلز «از نظر کارکردی. فساد تنهماوقتی مانعی بر سر 
زاه کسارایی است کسه دستگاه اداری را از اجسرای وظایفی کسه بسر غهسده دارد بساز بسدارد: و تلها 
در صورتی مانعی در برابر مشروعیت به شمار می‌آید که دولتی دموکراتیک بر مسند امور 
باشد و در برابر جامعه‌ای مدنی که انتظار دارد منافع عمومی بر منافع خصوصی مقدم شمرده 
شود. پاسخگو [باشد]». بااین همه فساد از چندین مسیر. رشد اقتصادی را کند می‌سازد: 
السف) چون به صورت نوعی مالیات با هزينة سربار عمل می‌کند و موجب افزایش هزین ة 
مبادله (6051 ۲2052011070]) یاهمان هزینه‌های غیرقابسل پیش‌بینی می‌شود. سطح 


سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد. 
ب) به تخصیص ناکارآمد منایع و استعدادها می‌انجامد. چرا که پرداختهابه افراد نه سر 


اساس کارآیی و ارزش اف‌زودة آنپب) که براساس قدرت خانسهزتشستی) آنپب) خواهمد ب‌ود. 
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ج) من‌ابع مالی بین المللی را از پروژه‌های کمک رسانی در کشورهای جهان سوم دور 


می‌سازد. 


د) درآمدهای مالیاتی حکومت را کاهش می‌دهد که عواقب وخیمی برای بودجه به همراه 


دارد. 
ه) کیفیت خدمات زیربنایی و عمومی را تضعیف می کند. 
و) تر کیب هزینه‌های دولتی را برهم می‌زند. 


گزارش سازمان ملل از نقش دولت‌ها در توسعه اقتصادی در قرن بیستم نشان می‌دهد که حضور و مداخله گسترده 
دولت‌ها در اقتصادهای قرن بیستم الزاماً به نتایج مطلوبتری. در مقایسه با عدم مداخله, نینجامیده است. رویکرد 
عمومی اقتصاددانان - به ویژه اقتصاددانان نهاد گرا, طر فداران راست جدید و اقتصاددانان کلاسیک جدید - در دو 
دهه اخیر این است که قلمرو دولت باید تا حداقل ممکن کوچک شود و تا آنجا که ممکن است مکانیسم‌های بازار 
باید جایگزین نظارت اداری شوند تا فساد تا حد ممکن کاهش یابد . دولت حداکثری به فساد حداکثری منتهی 
می‌شود و دولت حداقلی. فساد دولتی را به حداقل می‌رساند. 

فساد سیاسی گسترده امری است که نه تنها مخالفان, بلکه مسئولان بلند پایه نظام نیز وجود آن را تأأیید می‌کنند. 


هر از گاهی برخی از موارد کوچک فساد. بر اثر نزاع‌های جناحی به عرصه عمومی می‌کشد . اما مسأّله فساد. 
ریشه‌ای و عمیق‌تر از آن است که در مطبوعات مطرح می‌شود . ایران در میان 67 کشور جهان از نظر میزان انواع 
فساد و کارایی در جایگاه شصت و پنجم قرار دارد. مطابق جدول زیر. عدد 10 نمایشگر حداقل فساد و حداکثر 
کارایی و عدد صفر نمایانگر حداکثر فساد و حداقل کارآیی است. 


ادامه از صفحه بعد .. 
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ردیف کشور شاخص‌فساد شاخص کارآیی شاخص کارایی شاخص کارایی 
(1) مقررات اداری دستگاه قضایی ساختارحکومتی 
,1) )2( (3) ممیانگین 1.2و3) 
10 10 10 10 
10 10 10 10 
10 10 10 10 
10 10 10 10 


275 1/5 64 
125 3225 65 

66 2 2 
7 ز 266 


ماخذ: 


وا , 2۰6600 هه ۵۵ 4صو صمانن 6۵۲۲ ۵۵۱۵۰ظ/ ۳8۲۵ ۰1995 ۵0 صمتامن ۵۲۲ 0۲ 56ع۴]۲۲ ۲۳6۵ .681-712 88 
0 (۵5]116۲۲ 1۳۱۷ ,6۲۵۷ ۵0 .۰ 66۵0۵۲۱۷ ۷۷۵۲۱۵ ۵۵ ها دز ۵۵اه ات۵۵ ]۱۵۵۱۵۲۱۵۵ ۱6۱۱۵۵۵۲۱۷ 
6۵۵۵۵۵ ۲۱۱۳۵۲۱۸۵۲۲۱۵۸۵۱ ۲۵۲ ۵اناا 6ص ۵ ۷۷۵۵۵۱9۵ ۱۱۱۵۲۰ وصن۲۳۵۵ ۳۵۲ 


هر رویکردی برای خروج از بن‌بست. باید تکلیف خود را با فساد سیاسی روشن کند و نشان 


دهد که چگونه وبا چه روشهایی می‌خواهد این مرض سرطانی را درمان نماید. اقتصاد دولتی 
مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی و دولت حداکثری. حل این مشکل را امکان‌ناپ‌ذیر 
می‌سزد. رویکرد مش روطه‌خواهی جه راه حلی‌ بای این مستئله دارد؟ 
در عین حال به گمان برخضی, خودک‌امگی. ام‌الفساد است و مرداب استبداد. جز فساد و دیگر 


رذایل چیزی در آنبان ندارد. لذا باید ریشه فساد. بعضی خودکامگی را زد تا علفهیای همرزش 
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2-3-شکاف نسلی دبه مجموعه‌ای از انسانها که در آبژه‌های انمادهای نسلی با یک‌دیگر 
سهیم شده‌اند. نسل گفته می‌شود. آبژه‌های نسلی, پدیده‌هایی هستند که برای ایجاد حس ۷ 
هویت نسلی به کار گرفته می‌شوند و حکسم چسارچوب شکل‌دهندة نسل خاصی را دارند. 
تقریب اهر بیست تابیست و پنج سال نسلی جدید ظهعور می‌کند که از فرهنگ, ارزشها: 
پسندهاء علائشق هنری. دید گاه‌های سیاسی و قهرم‌آن‌ه ای اجتماعی. تعریفی جدید ارائه 
فتن کفنستد. آشتهفهتتای اشتای عیسارت: اسست از شحخضی مکساره یه بسا روناهی که از ناطسر افز3: 
نشانگر نسل اوست و به یاد آوردنش احساسی از نسل خود او را در ذهنش زنده می‌کند. هر 
نسلی آن آبژه‌ه ای نسلی, اشخاص, رویدادها و چیزه‌ایی را بر می‌گزیند که برای هویت آن 
نسل دارای معن‌ایی خاص است: مد لباس, نحوة تزئین اتاقهاء نوع موسیقی. کلم‌ات و تعابیر 
زبانی. قهرمانان. سبک زندگی. 


نسل جدید بانسخ پاره‌ای و با تجدیدنظر و تفسیر مجدد پاره‌ای از آبژه‌های نسل قبل ظهور 
می‌کند. به تعبیر دیگر. دگرگونی صریح در سلیقه‌های نسل قبلسی. علامت ظهور نسل جدید 
است. این رفتار. نسل‌های قبلی را بهمت‌زده می‌کند. چرا که انقفراض, زوال و پیوستن خود و 
آبژه‌ه ایش به تاریخ را برنمی‌تابد. از این رو برخی از نسلهاء جایگزینی نسل جدید را نسوعی 
«غصب جایگاه» تلقی می کنند و باخصومت و توسل به آمیسزه‌ای از ترغیب و خشونت بانسل 


جدید روبه‌رو می‌شوند. 


تفاوت نسلها که امری کاملاً طبیعی است و نماد تفاوت برداشتی است که آحاد هر نسل از 
دوره و زمانه خود دارند. در ایران به شکلی بارز در تفاوت نسل دهصه 50 و نسل دصه 80 
خود را نمایان کرده است. بیش از نیمی از جمعیت کشور پس از اتقلاپ 57 به دنا آمده‌اند. 
گفتمان وسبک زندگی نسل جدید بسیار متفاوت از سل انقلاب است. آرمانا, علائق و 
مطالبات این دو نسل به طرز عجیبی متفاوت از یکدیگرند. درب‌ارة شکاف نسلی و بیگ‌انگی 
نسل جوان بسیار بحصث می‌شود. سل پیشین نگران نسل جدید است واز «بحران هویست» 
سخن می‌گوید. ولی سخن دقیسق آن است که هویت نسل جدید بانسل دهه پنجاه متفاوت 
است وسخن دقیق‌تر آن است که نسل جدید دارای هویت واحدی نیست. این نسل به 
سبک‌های مختلف زندگی خوشمامد می‌گوید. نه تنها قهرمان‌انش جلال آلاحمد و شریعتی 
نیستند. بلکه اساسا چهره‌های سیاسی و ایدئولوگ‌ها, قهرمان ان او نیستند. گروه مرجع این 
نسل بسیار متنوع ومتکشر است. معیارهای اخلاقی گذشتگان فروریخته است و اخلاق جدیدی 
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جایگزین آن نشده است. عصر نسل دهه 90 سپری شده است و تداوم گفتمان آن نسل 
امک‌ان‌پ‌ذیر نیست. نسل جدید. هنرپيشههاء خوانفده‌هاء ورزشکاران و متفکران غربی را به 
مراتسب بیشتر از میسراث فرهنگی و دینی خود می‌شناسد و گروه‌ه ای مرجع خود را در مان 
آنان جستجو می کند. 


در حالیکه اصلی‌ترین شکاف عرصه سیاست. شکاف خودکامگی - خفقان ودموکراسی - 
آزادی است .مطالبات اصلی نسل جدید. آزادی‌های اجتماعی است. موسیقی, کنسرت. 
فیلم‌هاو... غربی برای این نسل از کلیه نزاع‌ه ای سیاسی بیشتر جاذبه دارد. خواستة اصلی 
اینان تغییر زندگی است. نه تسخیر قدرت. با قدرت خود کامه مخالفند. چون در جستجوی 
تجربه‌های شخصی اند و قدرت خود کامه راه‌های خودآفرینی را مسدود کرده است. امابهر 
حال وقتی نوبت به انتخاب در عرصه سیاست فرا می‌رسد و عرصه اجتماعی می‌خواهد با 
عرصه سیاسی چفت شود. نسل جدید از بین محانظه‌کاران و اصدحح‌طلب ان حاکم. به 
اصلاح‌طلبان رآی می‌دهد. چراکه احساس می‌کند اينان محدودیت‌های اجتماعی - فرهنگی 
کمتری بر آنان تحمیل خواهند کرد. (البته این حکم درباره آنها که در انتخابات شرکت 
می‌کنند صادق است. و گرنه میلیون‌هاتن از این نسل در انتخابات شرکت نمی کنند. ون 
آن را نمایش بیهوده‌ای می‌یابند که هیچ تأثیر مثبتی در زندگی آنهمان‌دارد. فقط از آراء آنیا 
برای سر کوب مطالباتشان استفاده می‌شود.) از اینرو مسأله »شکاف نسلی» با هر مدلی برای 
خروج از ببن‌بست. ارتباط وثیقی دارد. رویکرد مشروطه‌خواهی نمی‌تواند به مطالبات این نسل 
پاسخ بگوید. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی. دولت در بسیاری از عرصه‌ه ای اجتماعی 
- فرهنگی بسه طور گسترده دخالت کرده و اشکال خاصی را بسه همگکان تحمیسل مسی کند. 
رویک رد مشروطه‌خواهی فقط به دنبال محدود کردن قدرت خود کامء سیاسی است ولی 
دربارة عرصههصای اجتماعی - فرهنگی نظریه مشخصی ارائه نمی کند. آینامسدل 
مشروطه‌خواهی, «دولت حداقلی» در عرصه‌های فرهنگی - اجتماعی را می‌پ ذیرد؟ آیااجرای 
احکام (مثلاً حجاب اجباری) را وظیفه دولت نمی‌دان د؟ اگر نظريءة مشروطه‌خواهی, اجرای 


احک‌ام را وظيفه دولت نداند. در آن صورت ابعاد شرعی (فقی) جمهوری اسلامی حذف 


می‌شود و از آنجا که دیگر دولت وظیفه اجرای شریعت را به عهده ندارد. نیازی به فقها و 
ولایت فقیه هم ندارد. از اینرو اگر نظریه مشروطه‌خواهی تااین حد پیش رود. با جمهوری 
اسلامی وداع کرده و لذا دیگر نظریه مشسروطه‌خواهی نیست واگکر تااین حد پیش نرود. 
نمی‌تواند به مشکل شکاف نسلی پاسخ بگوید. 


52 
136 ۳0:// ۵21۱22525 611.415112" 0 








مائیفست جمهوری خواهی - اکبر گنجی 


3-3 انقلاب انتظارات فزاینضده: تقاضاهای عم ومی فزاینده و غیرقابسل ارضا. یکی از 
مشخصات وضعیت کنسونی کشور مااست. افزایش آموزش و سواد. اعسلام برنامه‌های اصلاحی, 
طرح اندیشهه ای مدرن عدالت‌طلبانه و مشارکت‌جویان ه. مشاهده تحولات کشورهای مشابه و 
کشورهای توسعه یافته و مقایسه آنهاباعقب‌مان‌دگی ما منجر به مطالبات گسترده‌ای شده 
است که نظام. مطلقاً امکان پاسخگویی بدانها را ن‌دارد. همه می‌خواهند به دانشگاه بروند. 
همگان طالب اشتغال به شغلی آبرومند هستند. همه جوانها می‌خواهند ازدواج کنند. 
می‌خواهند مسکن داشته باشند. خواهان تفریح و شادی‌اند. خواهان کاهش کنترل حکومت 
در روابط دو جنس هستند. خواهان عدم دخالست در حصوزه خصوصی هستند. کارمنشدان و 
کارگران خواستار افزایش حقوق و امنیت شغلی‌اند. و بسالاخره خواستار کاهش نرخ تورم‌اند. 
آزادی ماهواره, اینترنت. ارتباط با شهروندان دیگر کشورها و... برخضی از دیگر مطالبات مردم 


ولستین دولت قادر هه حل مسائل اجتماعی (بیکاری. فقشر. فحشا, تورم. اعتیاد و..) و پاسخ هه 
مطالبلات شهروندان یسست. وقتی دولتشی نه طور گسترده در زندگی مردم دخالت کند. نظام 
سیاسی نهایتاً ببه عنوان مستئول مشکلات اجتماعی شناخته مسی‌شود و بایسد هم شناخته شود. 


دولت حداکثری در مقابسل انتظارات فزاين‌ده و حصداکثری فلج خواهد شد. تسلاش برای انجام 
اصلاحات ناقص. انتظارات گسترده‌ای برای حل همه مشکلات اجتماعی پدید می‌آورد. تنا 
راه ممکن اقدام به اصلاح ساختاری و بنیادین است. ولی ساخت سیاسی اقتدارگرا به دلیل 
سرشت غیردموکرا تیک خود فاقد ظرفیته‌ای لازم بسرای جذب این انتگارات و پاسخ بدانها 
می‌باشد و پیدا است که این وضع بالقوه بحران‌زا نیز می‌باشد. «ناکارآمدی فزاین‌ده» یکی از 
اوصاف نظام‌های اقتدار گراست. 


4-3- محرومیت نسبی: اختلاف میان انتظارات ارزشی و تواناییهای ارزشی. محرومیت نسبی 
نامیده می‌شود. انتظارات ارزشی, کالاهاو شرایط زند گی‌ای هستند که مردم خود را مستحق 
آنها می‌دانند. تواناییهای ارزشی, کالاها و شرایطی هستند که عملاً در اختیار مردم است. اگر 
توان‌ایی‌ه ا نستباً ابست باقی بمانند ولی انتظارات افزایش یابند و تشدید شوند. با محرومیت 
ناشی از بلفدپروازی یا محرومیت آرزویی روب‌هرو هستيم. اگر همراه با افزایش شدید 
انتظارات. توان‌ایی‌هابه طور همزمان شدیداً کاهش یابد. با محرومیت پیش رون‌ده مواجه 
هستیم. اگر انسانهایی که به طور مداوم از کالاهای ارزشمند و شرایط مناسب زندگی محروم 
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شده‌اند. بر این باور باشند که حکومت در صدد رفع محرومیت آنهااست ولی در عمل هیچ 
اتفاقی نیفتد. بر مبنای نظرية محرومیت نسبی. به طرف خشونت سیاسی متمایل خواهند شد. 
تمرکز قدرت و منابع در دست دولت و تآثیر چشمگیر رژیم بر زندگی اکثریت یاتمامی 
مردم. نارضایتی‌ها را سیاسی خواهد کرد. اگر مردم شدیداً ناراضی گمان برند که نظام 


سیاسی ظرفیت و منابع حصل محرومیت آنهارا دارد ولی در عمل. مقامات هیچ اقدام موثری 
انجام نمی‌دهند. احتمال توسل به روش‌های غیرمسالم تآمیز به منظور کنترل نظام سیاسی و 
قرار دادن آن در خسدمت منافع و مطالب ات اف زایش خواهد یافت. مسسدود کردن راهی‌ای 
مسالمت آمیز طرح نارضایتی و بیان مطالبات از سوی دولت و گروهپ‌ای قدرتمند اجتماعی, 
اعتراض کنندگان را بدان سو می‌راند که توسل به خشونت برای دستیابی به اهداف و منافع 
ملموس شیوه‌ای مفید و موّثر است. در حالی که خط گسل ناشی از فعالیت نسل جدید تنیا 
لرزه‌های خفیفی را در زیردستان آهنین اقتدار محافظه‌کاران ایجاد سی‌کند. به محض این که 
شتاب سیاسی فرآیند تجدید ساختار این فشار را کاهش دهد. امسواج لرزه‌های آن بنیانیای 


اقتدار گرابی را در هم خواهد کوبید. 


سس بحصران مشارکت (۳۵۲۲۱۵۱۵۵0 اهعا]]۳۵1) : نک ات پیشین. نمای‌انگر ساخت 
سیاسی به شدت متصلبی است که تمامی راهیای مشارکت عادلانه را مسدود کرده است. 
این امر پیامدهای زیادی به دنبال دارد. یکی از پیامدهای انسداد سیاسی. بحران مشارکت 
است. هر نوع اقدام داوطلبانه شپروندان, موفق یاناموفق. سازمان یافته یا بی‌سازمان, مقطعی 
یامستمر برای تأثیرگذاری بر انتخاب سیاست‌ه ای کلی نظام و عمومی کشور ادارة امور 
عمومی یا گزینش رهبران سیاسی در سطوح مختلسف حکومتی اعسم از محلی و یا ملسی. از طریسق 
به‌کارگیری روش‌های قانونی یاغیرقانونی. «مشارکت سیاسی» نام دارد. مشارکت به معنی 
تلاشهای مردم عادی در هر نوع نام سیاسی جهت نفوذ بر کارهای حاکمان خود و گاهی 
تغییر دادن آنان است. این امر ممکن است بر دستور کار و خط‌مشی‌ها یادر سطوح پایین تسر. 
بر روی اجرای آنهامتمرکز باشد. اینسک. انسواع اعتراض و خشونت سیاسی. نوعی مشارکت به 
شمار می‌آید. وقتی فرومانروایان سیاسی. تقاضاها و رفتار افراد و گروهه‌ایی را که خواستار 
مشارکت در نظام سیاسی‌اند نامشروع و غیرقانونی تلقی کنند. یااگر شهروندان قدرت حکام 
را نامشسروع بدانند. تعارضی بس روز خواهد کرد که بحسران مشارکت نام دارد. 
اقتدارگرایان حکومت را حق ویژه خود می‌دانند و تقاضای مشارکت سیاسی دیگر گروهیا 


را نامشروع و اجاست آن را مترادف بااز دست دادن قدرت غیرانتخجابی خضود می‌دانند. 
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اقندار گرایان مطالبات و ترجیات مشارکت کنندگان سیاسی را نامش وع قلمداد می‌کنند و 
مانع تحقق آنها می‌شوند. اقتدارگرایان تمامی روش‌ه ای مسالمت آمیز بیان مطالبات را 


بران‌دازی خاموش می‌نامند. «حصق تعین سرنوشت» مورد تأیید آیت‌الله خمینی و قانون 
اساسی (اصل 56) مورد پ‌ذیرش نیست و اگر فردی خواه‌ان رفران‌دوم برای تعیین نوع 
حکومت شود. متهم به بران‌دازی می‌شود. هیچکس با حرف زدن یانوشتن مقاله بران‌داز 
نمی‌شود. بران‌دازی مطابق قانون. قیام مسلحانه‌ای است که از سوی گروه ینایک سازمان 
متشکل صورت می گیرد و نیازمند اسلحه و مواد منفجره است (مواد 183 تا188 قانون 
مجازات اسلامی). ولسی فسردی کسه خواهان رفرانسدوم دربارة نام مسی‌شود. عملسی مسالمت آمیسز 
رات فیتیی پم تسش را خواستار شاه انس ایس هه قامت اه استه اسان هکت رشان 
آن فنسراهم شسود ببه اقسدامی مس الم تآمیز بل خواهد شد. 
اگر بین اقتدارگرایان حصاکم و مخالفانخواهان مشارکت بر روی مشروعیت تقاض‌اها و اعتبار 
رویه‌های نهادی (برای تامین تقاضاها) توافق حاصل شود. به احتمال زیاد بحران مشارکت 
حل خواهد شد. به تعبیسر دیگر یک نظام سیاسی وقتی می‌تواند بحران مشارکت را حل نماید 
که بین قدرتمضدان و فاقدان قدرت طالب آن, اجماع با توافسق گسترده‌ای حاصل شود و 
امکان گردن نهادن به رآی و خواست مردم فراهم گردد. ولی اقتدارگرایان روش‌های 
محدود کنفده و سرکوب را انتغاب کرده‌اند و بحران مشارکت را تشدید می‌کنند. پروژه 
قتل‌عام درمانی (قتل‌های زنجیره‌ای), بستن فله‌ای مطبوعات. زندانی کردن فعالان سیاسی - 
مطبوعاتی. حبس آیت‌الّه منتظری در بت خود .ناممکن شدن امکان تدریس اساتیدی چون 
دکتر سروش, دکتر سی ۷دجواد طباطب‌ایی, دکتر محسن کدیور و می‌اجرت آنهاو صدها 
متفکر و اندیش‌مند دیگر بسه مغرب زمین حمله به کوی دانشگاه تهران. حمله اوب‌اش به 
تجمعات قانونی و بسیاری از دیگکر موارد. نمونههایی از سر کوب به منظور ممانعت از 
مشار کت است. 


بحران مشروعیت نتیجه منطقی بحران مشارکت اسست. عدم مشروعیت. عبارت از میزان 
ناشایستگی یک حکومت و به معنتای فراروی از آستانه تحم۷ل شهروندان آن است؛ به‌طوری 
که دولت. مستحق ۷ اعتراض و مخالفت مردم می‌شود. اختلاف مان انتظارات مردم 
درخصوص انسواع ارزش‌های مشارکتی و امنیتسی‌ای که رژیمهایشان باید راهم کنند و آنچه 
واقعاً فراهم می کنند؛ به عدم مشروعیت منتهی می‌شود. تصلب سیاسی موجود دامنة بحران 
مشارکت و بحصران مشروعیت را گس‌ترش می‌دهد. ار این بجران‌ها واقعی است و تنیا 
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دورنمای پیشرو. بناپار تیسم یاانقلاب است. روشنفکر عرصه عمومی چه دارویی برای درمان 


این امراض تجویز می‌کند؟ 


63 فروپاشی اخلاقی: جامعه ما قرن‌هابر مبنای اخلاقی می‌زیست که بادیگر شئون 
معیشتی و معرفتی مان تناسب داشت. ورود تکنولوژی و اندیشههای مدرن. و ضرورتهای 
ناگزیر زندگی در جهان جدید و انطباق باآن. به فرسایش باورهای گذشته منتیی شد. پس 
از ات اد ظر بسی اعتاره ای دوشسی: اع تاو آ سای و قسته وت فک انا تخمیل کردیت هار 
مج‌ازات‌ه ای قانونی و غیرقانونی» تتها پشتوانه دینداری قرار گرفت. پیامد ناخواسته ولی 
طبیعی این فرآیند. بیگ‌انگی نسبت به فرهنسگ دینی و مهمتر از آن فروپاشی اخلاقی اسست. 
قصهء ما قصء آن پیرمرد مقدسی است که همچنان در دنیای خود می‌زیست و از روی‌داد 
هولناکی که در جهان رخ داده. بی‌خبر بود. مانیز همچون او به زرتشتی نیاز داریم تامارااز 
عمق فاجعه آ که سازد. وقتنسی مس رد مقدس بازرتشت رویاروی شد: 
زو تیاه 9 تال بیس از لگ تخس تاه زر ی کا تسس ؟ ۷ 
قدیس پاسخ داد: «سرود می‌سرایم و می‌خوانم با سرودن می‌خندم و مسی‌ گریم و زمزمه 
می‌کسنم: این گونه خدای را نیبایش می‌کنم. با سرود و گریه و خنده و زمزمه خدایی را نیایش 
میک نم که خ_دای من است. امساتسوماراچسه هدیه آورده‌ای؟» 


زرقه ت بان نیدن اد ۳ خنان در برابر قدیس د ی فرود آورد و گفت: «مراچه چیز است 


که شمایان را دهم! باری بگذار زودتسر بروم تاچیزی از شمایان نستانم!» و این گونه پیرمرد و 
مس رد. خنسده زان ون دو سس رک. از یک دیگر ج-دا شدند. 
اما زرتشت چون تنهاشد بادل خود چنین گفت: «چه بسااین قدیس پیر در جنگل‌اش هنوز 
چیزی از آن نشسنیده باشهد که دام رده‌اسست!» 
شاید ما آن نسلی باشیم که با «فرام وش کردن» تاریخ. پیام نیچه دربارة »مرگ خدا» را 
درک خواهیم کرد. 


گویی دیوانه در میان ما ظاهر شده است: 
«د پوانفه . آی)ا نشنیده‌اید حکاینت آن دیوانه‌ای را که بامداد روز روشنن فانوسی برافروخشت و 


به بازار دوید و پیاپی فریاد کشید: 
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«من خدارا می‌جویم! من خدا را می‌جویم!» در آن هنگام بسیاری از کسانی که به خدا 
ایمان نداش‌تند در آن پیرامون ایستاده بودند و بنابراین. دیوانه خنضده‌های فراوان برانگیخت. 
یکی پرسید: مگکر گم شده است؟ دیگری پرسید: مگر همچون کودکی راه خود را گم کرده 
اتت؟ با شهسان هه ات ؟ مکی از ماش تسه یگتفه سر وفت-/؟ فا مها حرت کبرده 
اتات‌صتحتت ۱ هو و و 0 سس از ات تا از تس کی فا فا تخل : 
دیوانه به میانشان پرید و بانگاه میخکویشان کرد. فریاد زد: «خدا کجارفته؟ به شما 
خواهم گفت. ما -من وشما - اورا کشتیم . ماهمه قاتلان اوبیم. ولی چگونه چنین کاری 
کردیم؟ چگونه توانستیم دربا را بنوشیم؟ که بسه ما ابری داد که سراسر افق را با آن 
بزداييم؟ چه می‌کردیم هنگامی که این سرزمین را از خورشید گسلاندیم؟ اکنون زمین به 
کجامی‌رود؟ مابه کجامی‌رویم؟ به دور از همه خورشیدها؟ پیوسته سرازیر در سراشیبی 
سقوط؟ به پسس, به پهلو به پیش به هر سو؟ مگر هنوز زیر و زبری هست؟ مگر در هیچی 
پیکتران سر گردان تضههابم؟ مک ردم سرد تهیکی را اخشساس نمی کننی؟ آمکسر این دم نسره: 
سردتر نشده اسست؟ مگر شب دم به دم بیشتر مارا در تساریکی فرو نمی‌پیچید؟ مگر نیاز 
نداریم بامداد تابناک فانوس‌هارا روشن کنیم؟ مگر هنوز هیچ چیز از هیاهوی گور کنانی که 
خدا را به خاک می‌سپارند به گوشمان نرسیده؟ مگر هنوز هیچ چیز از وا پاشید گی الوهی به 
اسان شتورده؟ تفابان تب مسااشتی مسی تون غسه] موه ار دا مس رده می‌ها دسا اور 
کشته‌ایم. 


ماقاتلان سرآمد همة قاتلان چگونه خویشتن را تسلی دهیم؟ آنکه جهان تاکنون مقدس‌تسر 


و نیرومن‌دتر از او به خضود ندی ده است زیر خنجرهای ما آنقدر خون از دست داد تامرد: 


کیست که این خون را از ما پاک کند؟ به چه آبی خویشتن را بشوییم؟ چه آیینهای توبه و 
جه بازییای آسمانیی ناگزیر خواهیم نود اختراع کنیم؟ آیاعظمت این واقعه از حد مادر 
نمی گذرد؟ آیانباید به صرف اینکه شايستة آن بنماییم خود. خدا شویم؟ هرگز واقعه‌ای به 


از هر تاربخی تا امروز تعلق خواهد داشت.» 


اینجا دیوانه خاموش شد و بار دیگکر به شنوند گانش نگریست؛ آنان نیز دم در کشیدند و 
شگفت زده به او نگریستند. سرانجام دیوانه فانوس برزمین کوبید؛ فانوس تکه تکه شد و فرو 
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مرد. دیوانه گفت: «من زود آمده‌ام. وقت [آمدن] من هنوز نرسیده است. این رویداد عظیم 
و دهشتناک هنوز در راه است. هنوز سر گردان است. هنوز به گکوش آدمیان نرسیده است. 
رعد و بسرق نیازمند زمان است. نور ستارگان نیازمند زمان است؛ روی‌دادها گرچه روی داده 
باشند. باز برای اینکه دیده و شنیده شوند. نیازمند زمانند. این واقعه هنوز از ایشان دورتر از 
هد نتوین اتسار کان اشست.. اب وتا انتهته وتان ان کتسازرا کنسس ره هتسه :4 
و باز حکایت کرده‌اند که دیوانه همان روز به زور وارد چند کلیساشد و مرئیه خوان‌د. 
می‌گویند هنگامی که به زور بیسرونش بردند و بازخواستش کردند. جز این پاسخی نداد که 
گنت امسروز همه کلستاها: مقر ها و تا بوتاهسای: که | تفه سس جیستنه؟: ۷ راد تیه زو 
مرگ خدا البنته» این نبود که خدا: به عقيدهة دیروزیان, وجود داشته است و ماام‌روز 
فهمی‌ده‌ایم که آن عقیده خطا و کاذب بوده است و خدایی وجود ندارد. سخن نیجه صبفغه‌ای 
وجودشناختی ( 01۱۲0۱0016 ) وعینضی ( 006011۷6 ) نداشت. یعنضی ناظر بسه وجود خضدا 
در عالم واقع نبود. بلکه ناظر به وجود خدا در اذهان و نفشوس مابود. منظور وی این بود که 
خدا در ذهن و ضمیر گذشتکان وجود و حضور داشت. ولی امروزه این حضور را در ذهن و 
ضمیر مااز دست داده است و نتیجتکأ سخنی روانشناختی ( ۳5۷۱06096 ) و ذهنضی ( 
6 می گفت. 


آری ما خدا را کشتيم و همراه با آن چسب حیات مشسترک (اخلاق) را ن‌ابود کرديم. 
«اعتماد» و «اطمینان» بسه یکدیگر در همه عرصه‌های حیات جمعی زوال یافته وبه جای 
«وفاداری». «عدم تعهد» و «پیش‌بینی ناپ‌ذیری» سیطره یافته است. همگان به‌دنبال آنند تا 
در کوتاهترین زمان از فرصت‌های موجود استفاده کرده و بار خود را ببندند. پدیده‌های زیر 


نشانگر آن است که سنت ها و قواعد رفتار جمعی» کلملاً فرسوده و منیدم شد‌اند: 


افزایش خود کشی, افزایش طاق, افزایش فساد و فحشا انزایش فرار دختضران نوجوان از 
خانه افزایش قتل و جنایت. افزایش مرگ و میرناشی از تصادفات و وضعیت ک‌املا نابهنجار 
راننسد گی. افسزایش بیماری‌های روحسی -روانسی, افزایش مپ‌اجرت به خارج (فرار مغزها). 
افزایش باور نکردنی اعتیاد. افسزایش چسک‌های بر گشستی ناشی از اخستلاف. افزایش جرایم 
اجتماعی (خصوصً پدیده زور گیری), افزایش سکته‌های ناگهانی افزایش پرخاشگری و 
خشونت. اف زایش ور شکسستگی‌هب انس زایش قانون شش کنی و... 
در جامعه‌ای با حکومت دینی و در شرایط نابهنجاری که ذکر آن رفت. نگاه مجدد به دین 


و سنجش عقلانی آن ضرورت تام یافشت. وی نگاه عقلانی به دین. چیز زیادی از دین باقی 
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نمی گذارد. پسروژه عقلانیست. پروژه همه یا هیچ است. عقل فقط در خدمت دفاع و تأیید نیست. 
بلکه بیش از آن به نقد و تحلیل می‌پردازد. میهمان تازه وارد «عقل خود بنیاد نقفدی» آن 
چنان فربه است که جز خود همنشینی باقی نمی گذارد. همچون اسید عمل می‌کند. اعلام 
«تکافوّ ادل ۰۷» در متافیزیک توسط کانت. آغاز کار بسود. بعصد نوت به »تک‌افوّ ادل ۰۷» در 


حوزه ادیان فرا رسید و اعلام شد که هر دینی فقط برای پیروان همان دین حق است و 


پیروان هیچ‌یک از ادیان نمی‌توانند با دلیل, حقانیت دین خود را اب ات نمایند. و اساسا 


«ثبات عقلانی» امکان‌پذیر یست. آنگاه پلورالیسم ارزشی از راه رید و اعلام شد هیچ 
بره.انی دال بر قابل جمع ببس ودن کلیسه فضایل اخلاقی وجس ود ن.دارد. 
آری قرنه | «تعطیلات در تاریخ» پایان یافت و ماوقتی چشم گشودیم و از خواب چند قرنه 
همچون اصحاب کهف. بیدار شدیم. با جهان و دوران کاملاً جدیدی (مدرنیته) روبرو شدیم. 
گسست بادوران کهن در شکل »بنیاد ستیزی» نمایان شد ولی تنهاچیزی که نصیب مان 
شد. رذایل و آفات و نابهنجاریهای جوامع جدید بود. در این فرآیند تمامی بنیادهای گذشته 
بی‌بنیاد شدند. وسران‌سازی کلیه بنیادهای گذشته, پیامد ناخواسته پروژهٌ عقلانیت انتقادی 
نسود. عقلاتیست بنه معتای تبعست مخض از استدلال انسشت: وقتی مسدغای بسا ادلسه‌ای تأییسد شند: با 
روشن شد قوت مدعیات آن از قوت مدعیات رقبا بیشتر است. اگر فرد در مقام نظر بدان 
دلبستگی بیابد و در مقام عمل به پیامدهای آن پاییند باشد. وارد حوزه عقلانیت شده است. 
پروژه عقلانیست وقتی وارد عرصه دین شد. تمام جنبه‌های لوکال آن را حذف نمود تابه 
جنبه‌های گلوبال و یونیورسال دین دست یابد. ولی در پایان این پروژه چه چیز باقی ماند؟ 
برای دکتر سروش فقط اینکه آدمی خدا نیست. سعادت اخروی مهم‌تسرین هدف اخلاق دینی 
است و حفظ عقل و نسل و مال و جان مهم‌ترین اهداف دنیسوی دین است. اما آیاهمین 
مسدعیات را مسی‌تسوان بسا برهان اثبسات کسرد؟ نبایسد ایسن تاکیسد کانست را فرامسوش کرد که 
می‌گفت: «هنوز هم این بی‌آبرویی برای فلسفه مانده است... که وجود چیزهای خارج از خود 
ما... باید به صرف ایمان پذیرفته شود و ار کسی در وجود آن چیزهاشک کند. ما 
نمی‌تسوانيم با هیچ برهان قسانع کننده‌ایسی باشک او مقابلسه کنس‌یم» . 
به گفتة نیچه نیهیلیسم بدین معناست که »بالاترین ارزش‌ها خود را بسی‌ارزش می کنند». 
اسان مسیحی که به ضرورت کش_ف و بیان حقیقت ایمان داشت. ناچار گشت حقیقفت 
تاریخی همة باورهاء مناسک. و حتی متون مقدس خویش را مورد سوال قرار دهد و بسیاری 
از آنهارابه متزلة افسانه با اسطوره طرد کند. تمامی حقایق و ارزشهای مشسترک متلاشی شد. 
زیرا فاقد هر گونه بنیان متافیزیکی. عینی با فرا تاریخی دانسته شدند. به گمان نیجه راه غلبه 
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فز هناش فد ترش فقالاشته ایس اش ات کنته شیس هه خفا یی دانسته‌هتا وازتشتهای متا آنعوری 
سسراپا تساریخی و فاقند هرگونه بنیتان مطلسسق طبیعیی تا مساوزاء طبیعسی‌اند. 
در جوامع سنتی معنابخشی به هستی و ارزش آفرینضی برعه_ده مذهب اسست. وقضی در 
ماهس و ن جا نف یازا مان دا سل ما ای هی آ وتان واسان ۵ اف ادارت 
مهن تشر شسود یامد قتطقی و لین آن یراق اف رادانه فا کی نون سفن رتسرگی از 
معتا. بسی‌هدف نمودن هستی, توجیهناب _ذیری آرزش‌ها و در نتیجه پی‌روزی نیهیلیسم است. 
گسست باس _داوایمسان. پیامسدهای خطیسری هدنل دارد: 
«بزرگ‌ترین رخداد روزگاران نزدیک -[یعنی] این که »خدا مرده است» و این که دیگر 
ایمان به خدای مسیحی هم ارزشی ندارد - تازه نغستین ساية خود را بر اروپا افکنده است... 
سرانجام افسق در پیش روی ما گشوده شده است. ار چه افقی روشن نباشد؛ سرانجام دریاء 
دریای ما؛ فراروی ما گشاده گشته است. چه بساهرگز دریایی به این گشادگی در کار 


نبوده است ». 


باید به این نکتة اساسی توجه داشت که در جوامع دینی که دین پایه و مبنای اخلاق است. 
وقتی اعتقادات دینی فرسایش پابد. به ناگزیر اخلاق مبنا و متکای خود را از دست خواهد 


داد. لذا در چنین جوامعی. وقصی خدا از دل بشدگان رخضت بربندد و بمیرد. آن گکزارةً شرطی 
مش‌هور داستایوفسکی در رمان برادران کارامازوف مبشای عمسل قرار #ستو: کزشم ۵ که: «اگکر خدا 


نکته مهمی که در اینجا فراموش می‌شود آن است که اگر به حسن و قبح »ذاتی و عقلی» 
قائل نباشيم. علسم مستقلی به نام »علم اخلاق» وجود نخواهد داشت. ولی درک و فهم این 
نکته برای اشعری مسلکان. بسیار دشوار است و وجود اخلاق مستقل از دین و خداء غیرقابل 
تصور است. فیلسوفان مدرنی چون راولز و هابرماس براساس مبانی دیگری. اخلاق سازگار با 
مدرنیته وضع کرده‌ان د. ولی آن اخلاق در میان ما جایگاهی ندارد. اینشک حکم »هر کاری 
مجاز است» مبنفای عمل ماست و این امر منجر به انهدام سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی 
ماشده است. با این همه اگر اخلاق را دارای خاستگاه دینی و مذهبی ندانیم (نظر سنتی) و 
آن را ناشی از عقلانیت همگ‌انی هم نینگ‌اریم (نظریه مدرن) و آن را فقط به عرف و عادات و 
قراردادها نیز ارجاع و تحویل نکنیم (نظرية پست مدرن), باز هم می‌توانيم گفشت که شرط 
لازم با به تعبیر دیگری. حداقل اخلاقی بودن را می‌توانيم در این گفته که: بادیگری چنان 
رفتار کن که خوش داری دیگران باتو رفتار کنند» بيابيم. گذشته از تقریر کانتی این گفته 
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هر گز صرفاً وسیله) کتب مقدس همء ادیان و مذاهب نیز بر این قاعدة زرین وفاق دارند. در 


کتاب مقدس آئین کنفوسیوس آمده است: آنچه را نمی‌خواهی باتو بکنند بادیگران مکن. 
در آئین بودا آمده است: با آنچه تورا رنج می‌دهد دیگر رارنج مده. در آیسین چین آمده 
است در شادی و رنج. در لذت و اندوه. ماباید همة مخلوقات را چنان بنگریم که به خودمان 
می‌نگریم و بنابراین باید از هر آزاری که اگر دیگران با مابکنند مارا ناخوش می‌آید نسبت 
به دیگران اجتناب کنیم. در آئین زرتشت آمده است: هر چه را که برای خضودت خوشاید 


نیست بادیگران مکن. در آئین هندو آمده است: آن چه را که اگر با تو انجام شود به درد و 
رنجت می‌افزاید با دیگران مکن. در آئین یهودیت آمده است: آنچه مورد تنفر توست با 
سایر همنوعان نکن. در آئین مسیحیت آمده است: آنچه می‌خواهی دیگران با تو بکنند تونیز 
بادیگران همان کن. در آئین سیک آمده است: با دیگران چنان رفتار کن که خوش داری 
که دیگران با تو همان کنند. 


73 نقطه انفجار: در مسرداد ماه سال 1384 (2005 میلادی) دومین دوره ریاست 
جمهوری آقای خاتمی پایان می‌یابد. این سال به دلایل زیر سال انفجار اجتماعی است. 
مطالبات و درخواست‌های گروه‌ه ای اجتماعی از دولت. بیش از ظرفیت حکومت است و نظام 
به هیچ وجه توانایی پاسخ دادن به این درخواست‌هارا ندارد. این امر باعث بروز پدیده »بار 
اضشافی» ( 0۷6۵۲۱۵۵0 ) در نام سیاسسی‌مسی‌گسردد. 
النسف) براسساش آمسار وشسمی سسازهان یت اخسوال اینسران؛ ی دهته 1980 مفسیلادی 
(1359-1368) بیش از 21 میلیون کسودک در اینران به دنیاآم-ده‌ان د. طی سالهای ( 65 
- 13599) سللانه بیش از دو میلیسون نفسر در این کشس ور متولد شسده اسست. 


سال 1365 1364 1363 1362 1361 1360 1359 
تعدادمتولدین 2/259/055 2/033/285 2/067/803 2/203/448 2/101/894 2/421/611 2/450/308 


این امر بدان معناست که طی چند سال آینده سالانه حداقل دو میلیون نفر وارد بازار کار 
ایران می‌ش‌وند. مطابق سرش‌ماری. جمعیت کش‌ور در سال 1135 جمعیت پبانزده نت نوزده 
ساله کشور در سال 80 حدودنه میلیون نفر بوده است. یعشی در سه سال آینده نه میلیون 
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نفر جوان وارد بازار کار می‌شوند و بدین ترتیب ماباپدی ده انفجار بیکاری (لشکر بیک‌اران) 
روب رو خواهيم شد. نظام مطلقاً توان پاسخگویی به مطالبات این نسل را ندارد. اکنسون 
متول‌دین نخستین سالهای دهه 1980 میلادی به سن اشتغال, ازدواج و باروری می‌رسند و 
نیازهای جدیدی از جمله کار و مسکن را طلب می‌کنند. دقیقأً به همین دلیل است که روند 
رشد نرخ بیک‌اری افزایش یافته و فشارهای مضاعفی بر عرضتة مس‌کن وارد ش‌ده اسست. 
گذشته از همه این فشارهاء رسیدن این انبوهه به سن باروری. احتمال تکرار انفجار موالید 
دهمء 1980 را دریی دارد؛ انفجاری که در صورت عدم پیش‌گیری از بسروز آن ممکن اسست 
کش ور را بسه شرایط هرا س‌آور برس‌اند. خوشبختانه می‌انگین سسن در اولین ازدواج. رو بسه 
افزایش نهاده است. 


میانگین سن در اولین ازدواج 
سال 

آبان 1345 

آبان 355 1 

آبان 1365 

آبان 1370 

آبان 5 37 1 

آبان 1380 


حداقل سن ازدواج در شهرهای بزرگ که اینک برای آقایان به 27 سال و برای خانم‌هابه 
4 سال رسیده است. در آینده نزدیک به 30 سال و 27 سال افنزایش خواهد یافت. 
ب) یکی از مهمترین چالشهای پیش روی ایران عضویت یاعدم عضویت در سازمان تجارت 
جهسانی است کسه عواقسب بسی‌شسماری بسرای آینده ایسران بسه‌دنبال دارد. عسویت در سازمان 
تجارت جهانی تا حدود زیادی از قدرت دول ت می‌کاهد. با عضویت در سازمان تصارت 


جهانی موانع غیر تعرفه‌ای کلاً برچیده شده و موانع تعرفه‌ای با زمان‌بندی معینی باید سیر 
کاهنده‌ای را تانرخ صفر درصد در آینده قابل پیش‌بینی طی کند. البتنه مقررات ۷۷۲۵0 


برای کشورهای توسعه نیافته فرجه زمانی بیشتری را بر حسب توافق اعض قائل است. در 


صورت عضویت. حسق قانونگ‌ذاری نه مواردی جون آموزش: بهداشت. دفاع و امنشت ملی. 
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حفظ محیط‌زیست و فرهنگ محدود خواهد شد. تقلیل قدرت دولت و آزاد گذاردن مردم در 
اکثر عرصه‌های حیات جمعی به نفع پروژه دموکراتیزاسیون است. هر کشوری که به عضویت 
سازمان تجارت جهانی پذیرفته شود باید اصول 9 گانه زیر را از لحصاظ حقوقی بپ‌یرد: 
1 آزادسازی تجارت خارجی (آزادی ورود همه محصولات صنعتی و کش ورزی. لو 
محدودیت‌ها در مورد ورود خدمات. حذف حقوق گمرکی بر محصولات صنعتی و کش‌اورزی 
وارداتی, آزادسازی صدور همه تولیدات داخلی) 2. آزادسازی نرخ کالاها و خدمات و حذف 


همسءة بارانه‌های غیرمستقیم 3 آزادسازی نرخ ارز 4. آزادسازی نرخ بهره 5. لو انحصارات 
دولتی و خصوصی 6 جریبان آزاد اطلاعات 2. تخصیص بهيفه منابع به4وسيلة بازار 9 
جداس‌ازی دو مفهوم اقتصاد و تأمین اجتماعی 9. ایجاد دولت ناظر به جای دولت عامل در 


عرص سیاست و اقتصاد. 


ایران مجبور است تاسال 2005 به عضصویت سازمان تجارت جهانی در آید. در سال 
5 قوانین و قواعد سازمان تجارت جهانی به کار افتاده و اعمسال محصدویت‌ها براساس 
سیاست‌های آن سازمان برای کشورهای غیر عضو آغاز می‌شود. یعنی در آن سال براساس 
قواعد و محجدودیت‌های آن سازمان صادرات مان ممنوع. وارداتمان محدود و اقتصادمان قفل 
خواهد شد. مسلماً امروز اگر آمریکا با عضویت ما موافقت نماید. شورای نگهبان توافق‌نامه 
ایران و گروه کاری (به نمایندگی از آن سازمان) را رد خواهد کرد. ولی در سال 2005 با 
مجبور خواهيم شد تمامی شرایط آن سازمان را یکجا بپ‌ذيريم و یااینکه از اقتصاد جهانی 
به‌طور کامل حذف شده و پیامدهای غیرقابل تحمل آن را بپذيريم. 


3سقّ خطر نابودی: طی سالهای پس از انقلاب »شعارهای ایدئولوژیک» آنچنان بر سیاست 
خارجی تسلط یافت که جایی برای تأمین »من‌افع ملی» باقی نگ‌ذارد. در سالهای آغازین, 
«صدور انقلاب» مسأله اصلی سیاست خارجی بود. عبور از ساحت تخیلات به دنیای ستبر 
واقعی‌ات مارا مجبور نم ود تابایک عقب‌نشینی متاثر از فشار روابط و ساختارهای جهان 
جدید. مدعی شویم که صدور انقلاب به معنای به راه انداختن انقلاب در دیگکر کشورها 
نمی‌باشد. بلکه به معنای ساختن یک جامعه ایده‌آل یا آرمانشهر در سرزمین انقلاب به 
منظور الگوبرداری تمامی مستضعفان جهان از آن است. ولی چنان آرمانشهری پدید نیامد. از 
نظر اقتصادی (تولید ناخالص ملی, درآمد سرانه. رشد اقتصادی, بیکاری, فقر گسترده و...) 
وضع بسه مراب خرابتر از دوران پیش از انقلاب شد و از نظر فرهنگی. به گفته جانشین 
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رسمی علامه طباطب‌ایی و مرحوم مطهری, از زمان خلقت آدم تاکنون هیچگاه شرایط فرهنگی 
ادا ای هه الیش وه آمیکه .لها شهار تور ات تون کلیی کتتار تهاده ی ابتا 
«مصالح ای‌دئولوژیک» همچن‌ان روابسط ایران و دیگر دول را بسه‌دنب‌ال خود می‌کش‌اند. این 
رویکرد جایگ اه اینران را در سطح جه‌انی و منطقهای به شدت تنل داد (مقایسه موقعیت 
ایران باترکیه. عربستان و پاکستان. قبل و بعد از انقلاب یکی از شواهد این مدعا است) و 
خسارات فراوانسی بر منافع ملسی ماوارد ساخت (فقط خسارات مادی جنگ تحمیلی بالغ بسر 
یک هزار میلیارد دلار برآورده شده است). اشغال سفارت آمریکا, قطع روابط با آن کشور و 
تکرار مداوم شعار از اد نرفتنی »مرگ بر آمریکا» مشکل خاصی برای آمریکا ایجاد نکرد. 
آمریکا در جهان تک قطبی به تنهاابر قدرت دنیا تب‌دیل شد. در حالی که در دنیای دو قطبی 
گذشته امکان مانور بیشتری برای کشورهایی ون ایران وجود داشت. در عین حال آمریکا 
بافشار مداوم. ضربات چشمگیری بر منافع ملی ماوارد کرد. یکی از این موارد به جنک 
ایران و عراق باز می‌گردد که خانم آلبرایت وزیر خارجه پیشین ایالات متحده در 17 
مارس 1998 سیاست کشورش در تسلیح و تشسویق عراق به آغاز جنک باایران در سال 
0 را «کوته بینانه» اعلام کرد. بلوکه کردن دارایی‌هایی ایران» پپس از اشغال سفارت 
آمریک او استفاده از آنپا برای پرداخت خسارت به خانواده‌های گروگان گرفته شده در لبنان 
توسط حرزب‌الله. مورد دیگکری است که نباید نادیده گرفته شود. در سال 1985 ریگکان. 
رئیس جمهور وقت امریک | کشورهای کوب انران. لیسی. نیکاراگوته و کره شمالی را «اعضای 
فدراسیون دولتهای قانون شکن» نامید. سیاست »مهار دوگانه» که قصد داشت ایران و عراق 


را تحت کنترل نگه دارد. خسارات مهمی بر ایران وارد کرده است: 


السف -ممنوعیت انتقال تکنولوژی‌هایی که قابلی ت استفاده در اصداف دوگانه (نظامی و 
غیرنظامی) را دارا می‌باشند. هم پیمانان آمریکا؛ هنگ‌ام تجارت باایران در این رابطه سیار با 


احتیاط وارد عمل می‌شوند. تجریم فروش هواییماهای مس‌افربر آمریکایی و اروپایی به ایران. 
باعث شده تاایران از تکنولوژی عقب افتاده هواپیمایی روسی استفاده کند که سقوط آنپبا طتین 


سالهای گذشته منجر به مرگ صدها انسان بی‌گناه شده است. از آن بدتر اینکه اخیراً 
هواپیماهای دست دوم و از رده خارج شده از کش ور ترکیه خری_داری می‌شود. اسپانیا طی 
سالهای جنک ایران و عراق حتی از فروش سیم خاردار به دولت ایران در بازار آزاد امتشاع 
کرد. آنها این سیم را قابل کاربرد در مقاصد نظامی به حساب می‌آوردند. 
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ب‌ - کشورهای تجارت کننده باایران قیمت (و هزینه) کلی انجام مبادله و تجارت باایران 
را بالا برده‌ان د. رنه اعتباری ایران در بازارهای مالی بسیار پایین‌تر از آن میزان است که 
کشوری مانند ایران باید داشته باشد. ایران به‌خاطر رتبه بندی اعتباری پایین و ریسک بالای 


کشور باید نرخ بهره بالاتری بپردازد. ایران قادر به خرید فن‌آوری مربوط به نفت به شیوه 


پ‌ اس‌تراتژی مپبار دوگانه. سرمایه گذاری خارجی را از ایران دور نگاه می‌دارد. باهمه 
تلاش‌های ایران برای ترغیب بازرگانان به سرمایه گذاری در کشور یامناطق آزاد تجاری, 


موفقیتی حاصل نشده است. 


ت -منجرف ساختن لولههای نفتی و گازی خزر - آسیای مرکزی از راههای ایران: اینران 
امن‌ترین. کوتاه‌ترین و عملی‌ترین راه اقتصادی برای صدور نفت و گاز خزر است. واشینگتن 
بابرنام هریزی فراوان. روی چند راه عبسور لول سرمایه گ‌ذاری‌های کلان کرده است. این 
برنامه شسامل خطوط زیر مسی‌شود: خط باکو -جیهان از راه گرجستان و ترکیه: خسط 
ترکمنستان -پاکستان از راه افغانستان؛ خط روسیه - گرجستان از راه چچن:؛ و یک خط لوله 


زیردریایی میان تر کمنستان و جمهوری آذربایجان. 


ث حدذف ایران از افغانستان: طی دو دهه گذشته نزدیک به سه میلیون نفر پناهجوی 
افنغانی وارد ایسران شده و مشکلات بهداشتی. اقتصادی. سیاسی و امنیتی دراز مسدتی به همراه 
آوردند. اینک ایران از سوی آمریکامتهم به اخلال در روند صلح در افغانستان و حمایت از 
تروریست‌های القاعده می‌شود تا بدین وسیله در آینده همسایه خود هیچ نقشی نداشته باشد. 
آمریکاریاست نیروهای حافظ امنیت در افغانستان را به ترکیه واگذار کرد. یعنی درآینده 


افغانستان. تر کیه (یاکستان به جای خود) بیش از ایران نقش خواهد داشت. 


ج -رژیم حقوقی دریای خزر: درب‌اره چگونگی تقسیم منابع دریای خزر سین پنج کشور 
رتیه اسران اسان ادا بان وی کشستان اختفلای سر ویو کار آتیکس اور آیسه 
ماجرا با پشتیبانی از روسیه, آذربایجان و قزاقستان و تحریک آنها. به منافع ملی و مرزهای 
تساریخی ما آسیب جدی وارد می‌آورد. وقتی در تابستان 2001 ایران از عملیات اکتشافی 
جمهوری آذربایجان در مناطقی که ایران متعلسق به خود می‌داند. جلسوگیری به‌عمل آورد. نه 
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تن آمریک از آذربایجان حمایت کرد. بلکه ترکیه بابه پرواز درآوردن جنگن‌ده‌های خود 


برفراز باکو به یاری آذربایجان شتافت. 


چ‌ جزایر سه گانه ایران در خلیج فارس: در اختلافشی که بین ایران و امارات متحده عربی 
برسر سه جزیره ایرانی وجود دارد. آمریکا از امارات دفاع می‌کند. 


ح - فشار بر روسیه جهت قطع همکاریهای اتمی باایران: آمریکابه شدت به کرملین جهمت 
پایان دادن به همکاریه‌ای تکنولوژیک و نظامی روسیه باایران فشار وارد می‌آورد. این در 
شتا ات کته اسران قرط یاهرنه گس ی ی ادر فان ماه اش ما نتسه هنت 
پاکشتان, قزاقت فان رونت یه :و استراقیل: ملاح اتمسی فر اغقیتار دازند و بر ی ادیگر چسون ات کیته, 
مصر وعسراق در ایسن راه گام بزسی‌دارند. لسذا اگر: بسه فرض محال, دولت ایسران بسه دثبال 
غنی‌سازی اورانیسوم و دست‌یابی به سلاح هسته‌ای باشد. این امر نباید چندان عجیب تلقی 
شود. يا ممنوعیت شامل اسرائیل. پاکستان. هند و... هم خواهد شد و یااینکه اگر رقبای ما 
حق دارند این سلاح بازدارن ده را در اختیار داشته باشند. ایران نیز باید از این حق بهره‌مند 
باشد. در عین حال باید بدین نکته توجه داشت که روابط استراتژیک روسیه با آمریکا(و 
ناتو) و منافع کلانی که از ایسن راه نصیب آن کشور می‌شود. بر منافع ارتباط روسیه باایران 
می‌چربد و لذا نمی‌توان بر روی ارتباط باروسیه حساب باز کرد (این حکم شامل ارتباط با 


چین نیز می‌شود). 
خ - ممنوعیت ورود ایرانیان به آمریکا 


د ‏ حمله به هواییمای مسافربری ایران توسط ناو وینسنس در ژوئی ه 199 و کشته شدن 
290 سرنشین بی گناه ایرانی. 

اینپبا برجی از پیامدهای سیاست مپبار دوگانه است. وکین سخنرانی سللانه »وضعیت اتحاد یه4» 
بسوش در 29 ژانوی ه 2002 و معرفشی ایران و عراق و کره شمالی به‌عنوان »مور شیطانی». 
از نوع و سنخ دیگکری است. این بار. «اصل محاصره». جایگزین سیاسشت مهار دوگانه شد. 


آمریکامدعی است: ایران از تروریسسم بین‌الملل حمایت می‌کند. به سلاح کشتار جمعی 
دست بافته است. باروند صلح خاورمیانه مخالف است و برای اخلال در روند صلح یک 
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کشتی حامل اسلحه برای گروه‌های فلسطینی ارسال داشته, پرون‌ده بسدی در زمينه حقوق بشر 
دارد و در افغانستان علیه دولت حامد کرزای فعالیت می‌کند. وش در سخنرانی اد شده 
گفت: «ایران نیز با جدیت. برنامه دستیابی به این سلاح‌ها و صدور ترور را دنبال می‌کند و 
در همین حال تعداد انگشت شماری از افرادی که منسوب و منتخضب مردم این کشور نیستند 
امید مردم ایران به آزادی را سر کوب می کنند... من منتظر حوادث نخواهم شد چرا که زمان 
به انتظار پلی‌دی که هر لحظه نزدیکتر و نزدیکتر می‌ش ود نخواهد نشست. ایالات متجده 
آمریکابه خطرن‌اکترین رژیم‌های جهان معاصر اجازه نخواهد داد که بابهره‌گیری از 
مخرب‌تسرین تسلیحات ممکن به تهدیدی برای مابدل شوند... مانباید کوتاه بيساييم. اکر 
اکنون توقف کنیم و اردوگاه‌های تروریستی را سالم و دولت‌های ترور آفرین را بررسی نشده 
به حال خود رها کنیم. آن گاه احساس امنیت‌م ان را باید دروفشین و موقتی قلمداد کنیم.» در 
پرتس وان سیاسست. آمریک ا حملسه نظامی ببه اییران زا طسرح‌زینزی میک د. 
برخی کودکانه شعار سر می‌دهند که ایران را برای آمریکابه ویتنام تبسدیل می‌کنيم. غافل 
از اینکه قرار نیست آمریکابه ایران لشکرکشی کند. تجربه حمله آمریکابه عراق. کوزوو و 
افغانستان نشان می‌دهد که به حداقل رساندن تلفات خودی جزء اصلی سیاست نظامی آن 
کش ور است. نابود کردن تمامی مراکَز نظگامی -صنعتی -اقتصادی از راه بمباران هموایی. 
شلیک موشک از زیر دری‌ایی‌ه او ناوها, جنک از راه دور نام دارد. بمسب‌های هوش‌مند ( 
5 ]51198۲ ) به جنک خواهند آمد. نه سربازان آمریک ا. بمبهمای »دیزی کاتر» که 
همانند بمب اتمی دارای امواج ویران‌کنن ده در شعاعی یک کیلومتری است. فرصت رویارویی 
بح تا تظایشت - مان آزز 6۶ نی صاا زا سس فان شگزن وشص حلاص سک 
در این شرایط تماما نابرابر: تحریک آمریکابرای حمله به ایران. کاملاً نابخردانه است و 
فقط منجر به نابودی ایران می‌شود. نباید فراموش کرد که صربستان. قدرت چهارم نظامی 
اروبا: در جنگی مشابه نتوانست بیشتر از چند ماه دوام بیاورد. با تأکید بر اینکه »آمریکا هیچ 
غلطی نمی‌تواند بکند». مشکلی حل نخواهد شد چرا که تاکنون آمریکا«غلط»های زیادی, در 
زافته‌با ایران مرک شنت ات ومع تواتفرفا تاد مک سیاستت ناملا فاتط# نب اقتتانی 


دست زند که منجربه نابودی کامل سرمایه‌های ملی ایران شود. گمان نمی‌برم هیچ ایرانسی 
آزاده و وطن دوستی خواهان تحریک آمریکا به نابودی اقتصاد و کشته شدن مردم بی‌گناه و 


امامسأله اساسی ب‌ازنگری بنیس‌ادین در سیاسست خسارجی کشور و تسرجیح منافع ملسی بر 


اولویت‌های ای_دتولوژ یک است. «مدل چینی» توسعه و اصلاحات. مورد تأیید اقندار گرایان 
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ایرانی, از چنین سیاستی پیروی می‌کند. چین با آمریک ا روابط گسترده‌ای دارد و به عضویت 
سازمان تجارت جهانی درآمده است. حفظ بللاترین نرخ رشد اقتصادی از سال 1979 
تاکنون. بسدون تغییرات بن‌ادین امک‌ان‌پ‌ذیر نبود. کشور عقب مانده سوریه نز با آمریکا 
ارتباط دارد. آیا سوریه به صرف ارتباط با آمریکا, استقلال خود را از دست داده و تابع 


سیاست‌های آمریکاشده است؟ یعنی ایران حتی از سوریه ضعیف‌تر است و لذا نگران آنسیم 
که اگکر برای دفاع از من‌افع ملی‌مان با آمریکام‌ذاکره نماییم. استقلال خود را از دست 


خواهیم داد. 


نباید از اد برد که آمریکااینک تقریبا در تمامی مرزهای ما حضور فعال دارد. آمریکا در 
کشورهای آسیای مرکزی حضور نظامی قوی دارد و همسایگان شمالی مااز یک‌دیگر سبقت 
می‌گیرند تا تاسیسات و پایگ اه‌های نظامی‌شان را در اختیار آمریک ا بگذارند. آذربایجان از 
پیش از جنگ افغانستان با همکاری امنیتی و نطامی باایالات متحصده آمریکا موافقفت کرده 
بود. تر کمنستان مهمترین پایگ اه نظامی خود در پایتخضت خود. عشق‌آباد. را رای مدت 25 
سال به ایالات متحصده اجاره داده است. آمریکا در افغانستان پایگاههای نظامی دارد که به 
گفت هب وش و رامس_فلد تام دتی‌نامعین فع ال خواهنسد بسود. 
در افغانستان وضع بسیار جالبی پیش آمده است. دولت آن کشور برای ادامه حضور نظامی 
آمریکا. کار را تا التماس پیش برده است. آمریکابه غیر از تأمین امنیست. می‌تواند به کمک 
شرکتهای خود نفت و گاز آسیای مرکزی را از خاک افغانستان عبور دهد که این امر فواید 
اقتصادی کلانی برای افغانستان دارد. اینران نه نا خط لوله نفشت و گاز را از دست داده 
است. بلکه مجبور است حضور فعال نیروهای نظامی آمریکا را تحمل کند. ترکیه عضو ن‌اتو و 
یکی از پایگاههای نظامی آمریکااست. پاکستان. عربستان سعودی و امارات متحده عربی 
تنيا کش ورهایی بودند که طالب‌ان را به رسمیت شناختند. آنیا طالبان را به‌وجود آوردن‌د. 
نیروه‌ای امنیتی پاکستان مسئول ایجاد. آموزش و در اکشر موارد جنگی‌دن در کنار نیروهای 
طالب‌ان بودند. پس از حادنه 11 سپتامبر و بسه درخواست آمریکا آنهماب‌اتغییر جهت به 
آمریک | پیوستند. وقتی آنان با فرزند خود چنین می‌کنند. بارقیب منطقه‌ای خود (ایران) در 
زمان روسارویی با آمریک اچه خواهند کرد؟ آمریک اب اکمربن دی از کشسورهای میزب‌ان 
زا ۳ ی 
اسرائیل بزرگترین مخالف بهبود روابسط بین‌الملل ایران و آمریکااست و در این راه از هیچ 
اقدامی دریغ نمی‌نماید. حداقل احساسی که حمله نظامی آمریکابه ایران در همسایگان ما 
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ایجاد خواهد کرد. همان احساسی است که حمله آمریکابه عراق. صربستان و افغانستان 
طالبان در ماایجاد کرد. گفته می‌شود که در جنک ایران و عراق. متحدان آمریکادر منطقه 
و در رآس آنها کویت و عربستان حدود 200 میلیارد دلار به عراق کمک مالی و نظامی 
کرده‌ان د. لذا باید مطمتن باشیم که در صورت وقوع جنسگ. آنهابه کمک آمریک ا خواهند 
لباقت تکلیسست ان متس تب او) دشت تال تسا از از ولتت سس نگ 
تاکنون چندین فرصت تاریخی را از دست داده‌ایسم. یکی از آن فرصت‌هاپیام وزیر امور 
خارجه آمریکام‌ادلین آلبرایت به مناسبت فرا رسیدن سال جدید ایرانیان در 25 اسفند 
898 بود. که ضمن آن تأیید کرد آمریکادر حمایتش از رژیم شاه اشتباه کرده است و 
به نشانه حسن نیست. ممنوعیت واردات برخی کالاها از اران را لغو کرد. نمی‌توان تاابد بار 
سنگین گذشته را ببه دوش کشید. آیت الّه خمینی گفته بود اگر از مسأله قدس و صدام و 


همه کسانی که به مابدی کردند (که در رآس آنها آمریکاقرار داشت) بگذريم. از فد 


پاعرسستان کس‌املاً پسه تفع منسسافع ملسی ایسران تمسام شسد. 


پس از سقوط هواپیم‌ای مسافربری اینران توسط آمریک: آیت‌الّه منتظری طی نامه‌ای بسه 
آیستاله میتی درخواسحت بر ورد سفانل کردتشسه وی آیشتان این پیشستهاد را نبتدیرفت و 
نوشت: «انفنجار هواپیمای مسافربری. زنگ خطری است برای تمامی مسافرتهای هوایی باید با 
تمام وجود تلاش کنیم تا چنین صحنه‌های دردن‌اکی پیش نیاید.» پذیرش قطعناسه 598 
توسط آیت‌اله خمینی‌اقسدامی ک الا عاقلانهبسود. 
اینک مردم ایران به تصمیمی شجاعانه و عاقلانه, برای تأمین منافع ملی خود نیاز دارند. ولی 
در چارچوب ساختار سیاسی فعلی این کار امکانب ذیر نیست. تاوقتی یک تن آزاد باشد و 
بقیه مطیع. تاوقتی یک نفر برای همه و به جای همه تصمیم بکیرد. مشکل به صورت لاینحل 
باقی خواهد ماند. هگل در درسهای فلسفه تاریخ می‌گوید: «شرقیان تنها می‌دانستند که یک 
تن آزاد است. و سپس یونانی‌ ان و رومیان ی بردند که برخضی از آدمیزادگ ان آزادند. و 
سرانجام ما می‌دانيم که همه انسانها آزادند و انسان به حکم طبیعت خود آزاد است.» 
تنيا حکومت دموکراتیک می‌تواند از منافع ملی کشور پاسداری کند. حکومت دموکراتیک 
چون متکی و مبتنی بر رضایت شهروندان است. از مذاکره با هیچ کس هراس ندارد. ولی 
اقتدارگرایان از مردم خود و قدرتهای خارجی می‌هراسند. چون در هیچ جا پایگاهی ندارند. 
کلیه کشورهای اروپ‌ایی برای پیوستن یا نپیوستن به اتحادیه اروپابسه همهپرسی عمومی 
مراجعه و براساس رآی شسپروندان خود عمل کردند. باید مسأله مذاکره یباعدم مذاکره و 
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ارتباط یاعدم ارتباط با آمریکابه همه پرسی عمومی گذارده شود. آنان که معتقدند تمام 
مردم اینران با مذاکره و ارتباط با آمریکا مخالفند. تباید از مراجعه به آرای عمومی هراس 
داشته باشند. مذاکره درباره حقوق پایمال شده و منافع ملی نادیده گرفته شده ایران. نه 
برای باج دادن. اما این اقدام فقط و فقط از نمایندگان منتخضب مردم برمی‌آید. کسانی که در 
یسک انتخایسات رقسابتی تسام عی ار انتخساب شده پاش ند. 


مس_دود کردن راهیای تحقق مطالب ات مردم و ضعف نیروهای داخلسی. بر نفوذ نیروصای 


خارجی در تعیین سرنوشت آین‌ده ایران خواهد افزود. پس از انتخابات خرداد 76 پرسسش 
این بود که آیاخاتمی گورب اچف ایران است؟ و اگر خاتمی گورب اچف ایران است. یلتسین 
ایران کیست؟ امااینشک. با توجه به مشخص بودن ظاهرشاه ایران. پرسش این است که 
کرزای ایران کیست؟ تغییر پرسش بدین معنااست که نگاه‌ها از داخل بسوی خارج معطوف 
شده است و پرسشگران (مخالف و موافق) نقش عامل خارجی را در سیر حصوادث ایران 
اساسی تلقی می‌کنند. اگر واقعاً اعتقاد داریم که مسائل و مشکلات کشور باید در چارچوب 


ایبران و توسط شپروندانش حل و فصل گردد. چاره‌ای جز برگزاری رفران‌دوم جهت تعیین 


سرنوشت وجود ندارد. 


به گفتء موافقان دخالت عامل خارجی, آن همه فیلسوف و نظریهپرداز (مارکس. هگل. کانت 
و...) راهگشای دمکراسی آلمان نبودند. بلکه نام سیاسی آلمان بادخالت مستقیم آمریککا 
دمکراتیک شد. ژاپن را هم ژاپنییا دمکرات نکردند. بلکه ژاپن به زور آمریکا: دمکرات شد. 
لذا اینان به دمکراسی متکی به زور آمریک | خوشامد می‌گویند. چرا که هیچ امیدی به 
ظرفیت‌های داخلی برای تأسیس نظامی دمکراتیک ندارند. از سوی دیگر معتقدند که عامسل 
خارجی, مستقل از خواست ما اینشک مهمترین عامل تعیین کننده سرنوشت آيندة ایران‌زمین 


است. 
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فصل چی_ارم 


علل اجتماعی و دلایل معرفتی ظهور دموکراسی, و شرایط ایران 


بگمان برخی از عالمان علسم سیاست. نهاده‌ای پای‌دار دموکراتیک. نیازمضد نسوعی پیش 
شرط‌های اجتماعی. فرهنگی و اقتصادی‌اند. «انتقال» این نهادهای بیکانه به جوامعی که فاقد 
پسترهای مناسب‌انسد: نسه استتعاله با طرد آنهسا متتهسی غواهسد شد. نهادهفای دم کراتیسک در 
جوامع بسته ببه صسورتهایی فاقد محت وا ی کاریک‌اتور تب‌دیل خواهند شد. 
در جهان کنونی. دموکراسی بهترین روش تحقق عدالت است و بدون دموکراسی نمی‌توان 
به عدالت دست یافت ولی لازمه تحقق این امر «شرایط» «پتانسیل» «خواست» «فهمم» و... 
است. از اینن‌رو دموکراسی »آمدنی» است نه »آوردنی». یعضی باید شرایطی در جامعه ایجاد 
شود تاکن سور دموکراسسی فنسراهم شسود. 
4 آیاایرانیان می‌توانند نظامی مردم‌سالار (دموکراتیک. جمهوری تمام‌عیار) تآسیس کنند؟ 
مر دموکراسی و جمه‌وری متضمن پیش شرط‌هایی نیست که تساآنه اتحقق نیابند. 
دموکراسی تحشن نخواهسد یافست؟ برغسی سر ایسن گماندد که امکسان ایجاد نظامی دموکراتیک 
در اینران وجود ندارد چرا که دموکراسی حاصل پیش زمینه‌های فکری و اجتماعی است که 
در اینجا وج ود ندارد. بسه‌عنوان نمونه بر مبن‌ای شرایط روان‌شناختی دموکراسی, دموکراسی 
نیازمند شهروندانی معترف به خطاپ‌ذیری. تجربی‌انسدیش, خرده گیسر. نرمش‌پذیر واقع گرا 
سازش‌جو بردبار. برونگرا و معتمد است. آنان معتقدند که اکنر شپروندان مافاقد چنان 
خصوصیاتی هستند. 


نکته مهمی که باید بدان توجه شود این است که دموکراسی هم آرمان است و هم واقعیت. 


آرسانی که دائماً بدان نزدیسک می‌شویم ولی هیچگاه بدان نمی‌رسیم. دموکراسی امری ذو 
مراتب است. در هر کشور دموکراتیک میان دموکراسی واقعی و دموکراسی آرمانی شکافی 
عمیق وج ود دارد. لذا در عالم واقع همیشه مراتبسی از آرسان دموکراسی محقق می‌شود. 
جوامع در فرآیند دموکراتیزاسیون همزمان پیش شرط‌های خود را خلسق می‌کنند. دموکراسی 
نیازمند انس‌انهای دموکرات است و انس‌انهای دم وکرات هم محصول نظامپ او جوامع 
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دموکراتیسک‌اند. دموکراسی با س‌طح معینی از توسعه اقتصادی همبستگی دارد ولی از سوی 
دیگر باید دانست اکشر کشورهای دموکراتیک توسعه یافته‌اند. آنچه در فصل اول درباره 
ویژگی‌های جمهوری تمام عیار گفته شد. مربوط به »آرمان دموکراسی» است. نه »واقعیت 
دموکراسی» که با آرمان فاص دارد و بسه سسوی آن روان است. از این‌رو نظامای 
ده دا تفت تک :شنت دا نش تست بو کر آتیست تک تنسست تر اتت تس و ز: 
4 زمینه‌های مساعد و پیش شرطهای دموکراسی کدامند؟ دموکراسی محصول کدام 
شسسرایط اجتمساعی؛ فرهنگسی و سیاسسی | ۹ 
1 کنترل نیروه‌ای نظامی و انتظامی توسط مقام‌ات منتخب: خطرن‌اکترین تهدید 
داخلی برای دموکراسی از ناحيء رهبران غیرمنتخبسی صورت میب ذیرد که به ابزار اصلی 
سرکوب دسترسی دارند. در نام دموکراتیک (جمهوری) کنترل نیروهای نظامی انتامی - 
آمتیتی در اخفیسار نیروهتایی است گنه براسانسن مسلای‌هسای دم کراتی ک انتضاب شتهه‌اتد. تیکسین 
این نیروهصاز رهیران منت : شرط لازم دوام حکومست دموکراتیسک است. 
از سوی دیگر چگونگی جهت گیری نیروهای مسلح بسیار مهم است. توجه نیروهای نظامی 
باید به سمت مسائل خارجی (دفع تجاوزات) معط وف باشد تااز خطر مداخلة آنها در امور 
داخلی کاسته شود. یکی از مشکلات کشورهای توسعه نیافته این است که در دورهة یس از 
جنک توجه نظامیان به امنیت داخلی معط وف شده و نظامیان سیاست زده دامنة عملکرد خود 
را به مس‌ائل سیاسی داخلی گسترش می‌دهند. این امر برای دموکراسی بزرگترین خطر را 
ایجاد می کند. 


را کر ۱ ی و ۱۳۳ 

کشور دیگری قرار داشته باشد که از اقتدارگرایان حمایت و یاب احکومت دموکراتیک 
ضدیت داشته باشد. امکان گسترش نهادهای دموکراتیک کاهش می‌پابد. طی دو دهه آخیر 
کلیه نهاده‌ای بین‌المللی و نهادهای مدنی قدرتمند در کشورهای قدرتمند غربی از نهادها و 
اناوت کرش سای وت و یر ی ار ی کیک ابش وود 
بسیاری کاهش یافته است. 


است. بدترین حالت. زمانی فرامی‌رسد که یک دموکراسی با دخالت یک قدرت خارجی 
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نام بسین‌المللسی موافق موج گرایش به دموکراسی است (از نظر ایجاد بسترهای مساعد) یا 
روند مخالفی را دنبال می‌کند. زمانی که گرایش منطقه‌ای یاجهانی به سوی دموکراسی 
وج ود دارد و زمانی که بازیگران قدرتمنضد خارجی گسترش دموکراسی را صدف آشکار 
سیاست خارجی خود اعلام می‌نمایند. فرایند دموکراتیزاسیون تسیل می‌شود. 
4ل_داعتقادات و فره نک سیاسی دموکراتیک: دموکراسی محصول فرهنگ اجتماعی 
دموکراتیک اسست. ار اکثریت شهپروندان. نخبکان و روش‌نفکران کش وری از ارزش‌ه‌ای 
دموکراتیک حمایت نمایند. دموکراسی را بر کلیه بدیل‌های غیردموکراتیک ترجیح دهند و 
تنه‌اراه حل مشکلات را تکیسه به روش‌های دموکراتیک بدانند. نهادهای دموکراتیک در آن 


کشور رشد خواهند کرد. فرهنشک سیاسی را معمولاً شیوه‌ای می‌دانند که مردم طبق آن نه 
ارزیبابی و داوری درخصوص نهادها و فعالیت‌های سیاسی می‌پردازفد. فرهنشک سیاسی عبارت 
از نظگامی از باورها. ارزش‌ها و آرمانیای مربوط به چک‌ونگی کارکرد بسک نام دولتی است. 
فرهنشک سیاسی. بابرخی تفاوتپا. به استانداردهای ارزیابی قواعد بازی سیاسی اشاره دارد. به 


گفته دیاموند فره نک سیاسی می‌تواند دموکراسی را به رغم سطوح نسبتاً پسایین توسعه 
اقتصادی حفظ کند. برای نمونه. هم هند و هم کاستاریکا تداوم شگفت‌آور دموکراسی را به 
رغم توسعة اقتصادی کسم یا متوسط به نمایش می‌گذارند. چون فرهنگ سیاسی در هر دو 
سطح نخبگان و توده‌ها: آشکارا و با قدرت. از تداوم دموکراسی در این کشورها حمایت 
می‌کند. 


44 وجود اقتصاد مدرن مبتنی بر بازار: احتمال دموکراتیک شدن کشورهای فقیر بسیار 
ضعیف است. کشورهایی که حاکمیت دموکراتیک دارند توا کمابیش روتمند هستند. 
گذار کشورهای سطح متوسط توسعه اقتصادی به دموکراسی ضعیف است. رشد اقتصادی 
دون بحران‌ه.ای اقتصادی. بسه آرامی راه ببه روی دموکراسی می گشاید. 
اقتصاد بازار موجد چند گانگی در قدرت. ثروت و منافع می‌شود که اینهاجاپای تنوع و 
رقاببت در سیاست را محکم می‌کنند و مانع از انحصارگرایی در قدرت و منافع می‌گردند. 

اقتصاد مدرن مبتنی بر بازار. احساسی از خود مختاری و استقلال شخصی را پدید می‌آورد که 
ارزش دموکراتیک بنی‌ادینی است. رقابت اقتصادی مشوق سالمی می‌باشد برای نسوآوری و 
تفکر انعط‌اف‌پذیر که سدی است در برابر یکنواختی و همرنگ جماعت شدن تحت دولت 
توتالیتر. رابطه خاص جمهوری با موجودیت س‌ختارمندی به نام بسورژوازی یکی از علل 


پیروزی دموکراسی بوده است. جامعة تجاری (جامعه‌ای که بش بزرگ تولید. توزیع و 
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مبادلات خود را از طریق بازارهای کم‌ابیش بهبود یانته انجام می‌دهد) مبنای اساسی و 
اجتناب‌ناپ‌ذیر جمهوری دموکراتیک است. بر مبن‌ای دفاع فاده گرایانه از بازار: بازار آزاد 
کارآیی اقتصادی یاقدرت تأمین رفاه شهروندان را دارد. چنین نظامی رفاه و روت را بیشینه 
می‌کند. ولی رابرت نوزیک راه دیگری برای دفاع از بازار ارایسه می‌کند. بگمان وی بازار آزاد 
بااحترام گذاشتن به آزادی افراد عدالت را متحقق می‌کند. لذا اقتضائات آزادی ایجاب 
می‌کند که بازار تسیس شود. آمار تیاسن می‌گوید: «محور توجه در ارزیابی مکانیسم بازار 
بیشتر متمایل به نتایجی بوده است که مکانیسم بازار تولید می‌کند. همچون درآمسدها یا 
مطلوبیت‌های حاصل از بازارها. این نکته قابل اغماضی نیست... اما مورد فوری‌تر برای آزادی 
دادوستد بازار در اهمیت اساسی خود آن آزادی نهفته است. مادلایل خضوبی برای خرید و 
فروش, مبادله. و جستجو بسرای زندگی‌هایی که بر مبنای دادوستدها شکوفا می‌شوند داریسم. 
نفی این آزادی به‌طور کلی خود یک نقيصة اساسی در هر جامعه‌ای است. به رسمیت 
شناختن اساس این آزادی مقدم بر هر قضیه‌ای است که چه بتوانيم يانتوانيم آن را ثاببت 
کنیم تابراساس آن نشان دهیم که اوج نتایج بازارهابر حسب درآم‌دها و از اینن قبیل چه 


هستند ». 


4 رشد طبقه متوسط: دموکراسی با گسترش طبقه متوسط رابطه همبستگی بالایی 
دارد. از مان تمامی طبقات. طبقه متوسط بیش‌تر به دموکراسی و آزادی گرایش دارد. رشد 
طبقه متوسط منجر به دموکراسی می‌شود. گس‌ترش شهرنشینی. گسترش سواد. گس‌ترش 
آموزش عالی و توسعه وسایل ارتباطی نیز از پیش شرط‌های دموکراسی‌اند. توسعة انجمن‌های 
متکشر مبتنی بر منافع. حامی دموکراسی باثبات است. دموکراسی نیازند یک جامعه مدنی 
گسترده و قوی است که ون سپر محافظ شهروندان در مقابل قدرت خود کامه عمل نماید. 
اد ارو رشت و کش رشن هادهتای مسیون کنسامی مان در فراتته دوکر باون اسست. 


24 وضعیت پیش شرط‌های دموکراسی در ایران چگونه است؟ 


12 در طول رن بیستم در ایران دو کودتا صورت گرفته است اولی کودتای سوم 
اسفند 1299 رضاخان با حمایت انگلیس و دومی کودتای 28 مرداد 1332 علیه دکتسر 


ضیا رضاخان با حمایت گسترده روش نفکران ایرانی صورت گرفت و پشتیبانی نظری و عملی 
آنهمارا تا تحکیم دیکت‌اتوری رضاشاهی و تشکیل دولت مطلقه ملی درپی داشت. تجددخواهی 
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روشسنفکران این دوره. رنسگ و بسوی شسدید ناسیونالیستی به خود گرفت که علت آن البتنه 
احساس خطر تجزیه کشور به دلیل ضعف حکومت مرک زی (قاجار) بود. آزادیخواهی رنگ 
باختءة دوران اولية انقلاب مشروطیت بااین نهضت فکری و سیاسی جدید هر چه بیشتر در 
سایه قرار گرفت و تمرکز گرایی. ناسیونالیسم. اقتصاد دولتی و ارزش‌های جمع گرایانه غلبه 


بافتند. 


نیضت ملی کردن صنعت نفت نیز اساسا نهضتی ناسیونالیستی و بیگانه ستیز بود. اگر مصدق 
موفشق به عقب راندن دربار از دخالت در امور دولت می‌شد. شاید امد به مشروطه شدن 
خگوسشتت بدیه مس یامه ولتی فا کودفتان شاه دورشتال 92 193 نی اتف برتاه رفت: بسا انیکته ور 
طول قرن بیستم هیچگاه کنترل نیروهای نظامی -انتظامی - امنیتی در اختیار نیروه‌ای منتخسب 
مردم نبوده است. ولی در عین حال احتمال کودتای ارتش و نیروی انتظامی وجود ن‌دارد. 
یک مشکل اساسی برای فرایند دموکراسی در ایران آن است که برخی از فرمان‌دهان سیپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی: به جای پاسداری از مرزهای ملی اسران. نگاه خود را به مناقشات 
سیاسی داخلی جناح‌ها معط وف کرده و خود را مکلف می‌دانند تا با صدور اطلاعیه به نام کل 
سپاه. علیه جناحی که آراء اکثریت مردم را به‌دست آورده. موضع گرفته و مسدعی می‌شوند 
که نفوذیی‌ای دشمن از طریق قوه مجریه و قوه مقننه اهداف دشمن را تعقیب می‌نمایند: 
جریان نفوذی اد شده با «بارگیری از برخضی همسنگران سابق» «در بدنه حاکمیت نیز نفوذ 
نموده» و «در حوزه تفکر سیاسی و اجتماعی. گرایشات شدیدی به لائیسیزم و سکولاریزم 
یافننه و نه تنابسه صدذف ولایت فقیه یاتشریفاتی کردن و خارج نمودن آن از رده 
تصمیم گیسری در حکومت می‌اندیشد بلکه تحصت‌عنوان ایسدئولوژی‌زدایی همه قوای خود را در 
مسیر اسلام‌زدایی از حکومت و ارزش‌ستیزی در نهادهای دولتی و سیستم قانونگ‌ذاری فنصال 
کرده است... و ببه‌دنب‌ال ادغام اقتصاد کش ور در اقتصاد لیبرالی و سرمایه‌داری غرب است». 


ولی چه سود از صدور چنین بیانیه‌های سیاسی. وقتسی بدنه سپاه دقیقاً مطابق با اکثریت مردم 


به همان افرادی در چند انتخابات گذشته رآی داده‌اند. که در این بیانیه به شدت مورد 
حمله قرار گرفته‌ان د. وقتی برخی فرمان‌دهان نمی‌توانند افراد تهت امر خود را قانع نمایند. 
چگونه می‌توانند امیدوار بسه پیروی جامعه از فرامین نظامی در قالسب بیانیه سیاسی باشند؟ 
224 نهادهای مدنی قدرتمند در کلیه کشورهای قدرتمند جهان و سازمانها و نهادهای 
بین‌المللی از جن بش اصلاح‌طلبی مردم ایران و فرایند دموکراتیزاسیون حمایت می‌کنند. لذا 
خطر عامل کنترل خارجی ضددموکراتیک به هیچ وجه وجود ندارد. در حال حاضر هیچیک 
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از دول قدرتمند غربی از اقتدارگرایان ایسران حمایت نمی کنند. مسأله مهم عدم حمایت دول 
غربی از اقتدارگرایان است و نه حمایت آنان از اصلاح طلب‌ان. اگر کسی به‌دنبال این سودای 


دست ی‌افتنی باشد که » دستی از غرب برون آید و کاری بکند » و به‌دنبال آن نام 


دموکراتی ک در ایران مستقر شود. راه فرویسته را دنبال می‌کند. چون اولاً نزد دول غری. 
متناسب با ظرفیت‌های درونی آن جامعه است. اگکر زمین جامعه کویری باشد. بذرپاشی دول 


غربی منجربه نهال دموکراسی نخواهد شد. 


در عین حال باید به این نکته توجه داشت که بر مبنای نظریه قوه محرکه. پی‌روزی و 
گس‌ترش دموکراسی در هر کشوری باعث فشار روی‌دادهای بین‌المللسی در جهت گسترش 
دموکراسی باتوان بیشتری می‌شود. لذا کشورهایی که دیرتر از بقیه به کاروان دموکراسی 
می‌پیوندند. تحت فشار بسیار بپیشتری برای پیوستن به موج دموکراتیزاسیون قرار می‌ گیرند 
در طول موج سوم دموکراسی. ساختار گسترده‌ای از نهادها انجمن‌ها جنبش‌ها و سازمانها در 
سطح جهانی برای حمایت از بسط دموکراسی تأسیس گردیدند که گسترش و تقویت 


دموکراسی و حقوق بشر وظیفه آنها است. 


3-24 جنبش فراگیر اصلاح‌طلبی حکایت از آن دارد که اکثریت روشنفکران به‌دنبال 
دموکراسی و آزادی‌اند و خصوصاً بسرای اولین بار در تاریخ اسران اکثریت روشنفکران با 
گرایشات مختلسف بر سر دموکراسی به‌عنوان هدف اصلی و تنهاراه حل مشکلات کشور 
اجماع دارند. روشنفکران بر سر هزار و یک مساله با یکدیگر اختلاف دارند و ان امری نیکو 
است. ولی خوشبختانه بسر سر دموکراسی و آزادی. به‌عنوان پادزهر خود کامگی, وحدت نظر 
دارند. ممکن است آنان هیچگاه بر سر معضلات عمیق فکری به توافق نرسند. ولی توافق بر 
سونو کراتشسصبی او آ اوق حرط لازم نسح اجه 3و ک رصن آتیکستنه: 

424 بر رخلاف سیاست آزادسازی اقتصادی دولت هنوز بر اقتصاد تسلط دارد. 
آزادسازی اقتصادی به معنای برداشتن موانعی است که دولت در مسیر فعالیت‌های آزادانة 
بخش خصوصی ایجاد کرده است. این موانع از نسوع اقتصادی (مالکیت جمعی و انحصارات), 
اداری (دیوانس‌الاری دولتسی), حقسوقی (قسوانین دست و پا گیسر) می‌تواند باشد. آزادس‌ازی 
اقتصادی مستلزم ایجاد امنیت و به رسمیت شناختن حقوق مالکیست فردی خدشهناپ ذیر است. 
دولت برای رسیدن به این هصدف باید سیاست حفاظت از حقوق مالکیت فردی و آزادی 
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فعالیت افراد را دنبال کند و این کار با خروج دولت از بازار هم به‌عنوان تولید کنن ده و همم 
وان کشرل گتشه میست رس سوه اواتیون مس کل در ام راد افتل 44 فانون اساستی استت: 
مطابق ایسن اصل فعالیت‌های اصلی اقتصادی در انحصار دولست قرار دارد. «بخش دولتسی شامل 
کلیه صنایع بزرگ, صنایع مادر. بازرگانی خارجی. معادن بزرگ. بانکداری. بیمسه. تأمین نیرو 
س‌دها و شبکه‌ه ای بزرگ آبرسانی. رادی و و تلویزی ون پست و تلگراف و تلفن, هواپیم‌ایی 
کشتیرانی, راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت 
است» این اصل به اضافه قانون کار و تامین اجتماعی اجباری دولتی. امکان فعالیست بش 
خصوصی را مسیار مدود کرده است. در عسین ال اقتصاد انران پروستة گذار از اقتصاد 
دولتی به اقتصاد بازار را طی می‌کند. البنه آزادسازی باسرعت بللا و در زمان کوتاه 
(شسوک‌درمانی): بجران‌های عدیده‌ای به‌دنب ال خواهد داشت. درست است که 13 سال 
سیاست آزادسازی اقتصادی, در سطح شعار باقی مانسده و دستاورد چندانی نداشته است ولسی 
دولست ناگزیر بسه پذیرش این امر است و بدین ترتیسب حوزه مستقل از دولت حداقل در 
عرصء اقتصادی شکل خواهد گرفت. ساختار دولتی اقتصاد ایران به ویژه بساوجود 
درآمدهای نفتی. هر دولتی را با هر شکل سازمانی به فعال مایشاء سیاسی - اقتصادی تب‌دیل 
می‌کند. ممم‌ترین تکیه گاه اقصدارگرایی و حکومت اراده خاص, اقتصاد دولتی اسست. 
آزادسازی اقتصادی و غیردولتی کردن نظام اقتصادی شرط لازم برای حرکت به سوی یک 
ناساس ___جح‌آزدا ح 
آنچه روش نفکران ایرانی اغلب مسورد غفلت قرار داده‌اند همین مستله آزادی اقتصادی و 
اهمیت آن است. در دنیای مدرن دولت خادم مردم و مردم صاحبان حق‌اند زیرامردم نسبت 
به دولت استقلال اقتصادی دارند و دولت از این لحصاظ وابسته به مردم است. دولت در 
برابر مالیاتی که از مردم می‌گیرد و هزینههایی که از قبسل آن انجام می‌دهد باید پاسخگوی 
مردم باشد. اما اگر این رابطه میان مردم و دولت معکوس شود و مردم مستخدم دولت تلقی 
شوند (همانند اقتصادهای دولتسی) این مردم خواهند بود که باید در برابر دولت پاسخگو 
باشند! پس برای نیل به آزادی باید دولت را از لحاظ اقتصادی به مردم وابسته کرد و دولت 
مستخدم را جایگزین دولت کارفرمانمود. برای رسیدن به این هدف تنمایک راه وجود دارد 
و آن اقتصاد آزادوفاشی انست: در صتورتی که فسعل سازمانی طکومعتت تفییسر کنت: امسا افتضناد 
همچنان دولتی باقی بماند. اقتتدارگرایی همچنان به حیات خود ادامه خواهد داد. تا زمانی که 
مالکیت رانت نفت در دست دولت است دولت کارفرماباقی می‌ماند و توزیع کننده رانت. 


بن‌ابراین یکی از پبیش‌شرطهای مهم این که واقتعصابه سوی آزادی اقتصادی و سپس آزادی 
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حرکت کنیم این است که به نوعی نقفش نفت عوض شود. یعنی یامثل آمریکا انحصار نفشت 
از دست دولت خارج شود و یادرآمد نفت یکسان توزیع شود بین کل افراد ولی دولت 
مالیاتهارا جدی بگیرد. چرا که نفت هر گونه که خرج شود (بانسک‌اندیشیی بداندیشی, 
برنامه و بی‌برنامه. کارآمد و غیر کارآمد و...) نسوعی بسط به دولت و مداخله در اقتصاد بسه 
همراه دارد. بن‌ابراین اینن گیر تاریخی اصولاً اجازه نمی‌دهد نقش دولت کم شود و به سوی 
اوتوعت یت تا 3 تیح سک سک شح ]راز کب تسس دای تخب تون 
برای نیل به نظام‌های حکومتی آزاد باید از مبانی و زیر ساخت‌های آزادی آغاز کرد. بنیاد 
دموکراسی‌های مدرن و آزاد. نام اقتصادی آزاد (بازار رقابتی) است که خود مبتنی بر حقوق 
و آزادیهای فردی (حقوق بشر) است. مانیفست روشنفکران اگکر ناظر بر این رویکرد نباشد. 
ره به جایی نخواهد برد. نام سیاسی مدرن و آزاد حول محور حقوق و آزادیای فنردی 
(حقوق بشسر) و اقتصاد بازار رقابتی شکل گرفته و کل یکپارچهای را تشکیل داده اسست. 
اقتصاد آزاد باید به یکی از اصلی‌تسرین مطالب‌ات جنبش جمهوری‌خواهی تب‌دیل شود تا 
راهگشای حوزه مستقل از دولت (جامعه مدنی) شود. بسیاری از دموکراسی‌خواهان ایران با 
اقتصاد بازار مشکل دارند و لذا از «سوسیال دموکراسی» دفاع می‌کنند. دموکراسی اصولاً با 
منشاً قدرت سروکار دارد و لیبرالیسم با توزیع قدرت و سوسیالیسم با توزیع ثشروت. لیبرال 
دموکراسی از نوع آمریک | که بشدت در برابر مداخلة دولت -ولوبه سود طبقة ضعیف - 
مقاوست می‌کند. با سوسیال دموکراسی از نوع اسکاندیناوی که رفاه گستری را ولو به بهیای 
مالیاتیای سنگین و مداخله دولت در امر بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و بیسه‌های 
اجتماعی مختلف و غیره و غیره ضروری می‌داند؛ تفاوت‌های عمده‌ای دارند. منشاآً هر دو یکی 
است -رآی مردم و قبسول اقتصاد بازار. ولی توزیع قدرت. اختیارات شهروندان و حدود 
دخالت دولت در این دو نوع دموکراسی تاحصدودی تفاوت دارد. اکنر روشنفکران ایرانی به 
سنت چسب وانسته‌اتد و عسدالت اجتماعی (غسدالت تسوزیعی) را وحسی مُنزل می‌دانند. تلها دلیسل 
مخالفت آنان با لیبرال دموکراسی. مسأله »توزیع ثروت» است. ولی باید به این نکته توجه 
داشت که تمامی نظام‌های سوسیال دموکراسی اروپبایی. متکی و مبتنی بر اقتصاد بازارن د. 
کارل پوپر یکی از لیبرال‌هایی است که بشدت نسبت به نابرابریهای اقتصادی فقر و فلاکت 
اکثریت مردم و قدرت سیاسی روتمندان حساس بود و لذا از نسوعی »مداخله گکری» دولت 
حمایت می‌کرد. اماهمو در جستجوی تاتمام می‌نویسد: «ا گر پیوند سوسیالیسم و آزادی 
فردی ممکن بود. هنوز هم سوسیالیست بودم. زیرا هیچ چیزی بهتر از آن نیست که انسان 
زندگی کوچک ساده و آزادی در یسک جامعه برابر داشته باشد. زمان لازم بود تامن دری‌ابم 
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که آنچه می‌خواستم رژی‌ای زیب‌ایی بیش نیست و آزادی مهمتر از تساوی است و هر نوع 
کوششی جهت استقرار تساوی. آزادی را به خطر می‌افکند و باقربانی کردن آزادی حتی 
نمی‌تسوان آن را در مان کسانی که خواسستار تساوی هس تند برقسرار کرد». 
ولی رویکرد دوّرکین متفاوت از بسیاری از لیبرالهاست. او مسی گوید: «هدف من رد این 
فرض است که این آزادیهای اساسی متعارفی که مانامشان را حقوق گذاشته‌ایم از بنیاد با 


برابری تعارض دارند. به نظر من, حقوق فردی به شرطی بللاترین معن‌ارا پی دا می‌کنند که 
وجودشان برای هر نظريء قابل دفاعی دربارة برابری. ضرورتی داشته شود. من می‌خواهم 
چارچوب همیشگی بحث را تغییر بدهم و هر وقت کسی مدعی حق آزادی فردی شد. به 
جای اینکه ستوال کنم: «برای احترام کافی به این حق, تاچه حد باید از برابری صرف نظر 
کنیم؟» بپرسم: «آیا وجود این حق برای حفظ برابری ضروری است؟» می‌خواهم این اتهام 
را رد کسنم که می‌گویند لیبرالیسم به قیمت فدا کردن بهزیستی و رفاه پایینترین قشر جامعه 
از فرد حمایت می‌کند... من سعی کرده‌ام استدلال کنم که برابری اقتصادی و آزادیهای 
فردی متعارف هر دو از تصور بنیسادی برابری به معنای استقلال سرچش مه می گیرند و 
بن‌ابراین برابسری, نیسروی محرک و موتسور لیبرالیسم است و هر دفاعی از لیبرالیسم به منزلة 
دفاع از برابری است ». 


55_24 _ در طول دو دهه گذشته فرآیند مماجرت به شهپرها به شدت گسترش بافته و 
اینک تقریب ا 65 درصد جمعیت کشور شهرنشین‌ان د. رشد باسوادی, آموزش متوسطه و 
آموزش عالی و خصوصاً رشد طبقه متوسط. زمینههای مساعدی را بسرای دموکراسی‌خواهی 
فراهم آورده است. توسعه وس‌ایل ارتب‌اطی (رادیو تلویزیون, تلفن تلفن همراه, فاکس, 
ماهواره اینترنت), کنترل و سانسور را بسیار دشوار و کم ار کرده است. بگمان آنتونی 
گیدنز, جهانی شدن یکی از تحصولات ساختاری ای است که »انتقال دموکراتیک کاملاً سریع» 
را امکانپ‌ذیر می‌سازد. فرایند یکپارچگی جهانی فضایی آفریده که مخفی کردن هیچ چیسز 
در آن امکان‌پذیر نیست. ایشک همه چیز رویت‌پذیر شده است و تلاش برای کنترل اطلاعات 
امری بسیار دشوار و ن اممکن است: «نطم اطلاعاتی باز, به وضوح جامعه را دموکراتیزه 
می‌کند؛ زیرا هر چه اطلاعات بیشتری به‌دست آورید. بیشتر می‌توانید آن را در جامعه به‌کار 
گیرید» سیستم جه‌انی ارتباطات توان‌ایی دولته را برای پنهان کردن اقداماتشان از جمله 
اقدامات ناقض حقوق بشر از چشم تیزبین مردم کاهش می‌دهد و همین در معرض دید بودن 
می‌تواند منجر بسه تفییسر سیاست‌های دولت مربوطه شود. از این گذشته اطلاعات اراشه شده 
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توسط صسنعت جهانی ارتباطات می‌تواند منجر به اعمال فشار بین‌الملی یا حتی اقدام جهانی 
په وسسيلة کشسورهای دیگسر سر ید کش سور خسساطی شود. 
البتنه وضعیت ما از نظر آزادی اطلاعات و تکنولوژی ارتب‌اطی, با کشورهای همجوار قابل 
مقایسه نیست. در ترکیه چاپ کتاب و روزنامه نیاز به مجوز ندارد. هم اکنون 1056 کان‌ال 


رادیویی خصوصی و 280 کان‌ال تلویزیونی خصوصی در آن کشور فعالیت دارند. استفاده از 
اینترنت و ماهواره آزاد است. در ترکیه به ازای هر زار نفر 309 دستگاه تلویزیون, 224 
خط تلفن. 13 تلفن همراه. 1/6 دستگاه فاکس و 13/8 دستگاه رایانه شخصی (۳6) 
وجود دارد. تعداد خطوط ارتباط بااینترنت 3/6 به ازای هر ده هزار نفر جمعیت است. بیش 
از 400 روزنامه با مجموع تیراژی حصدود 7 میلیسون نسخه چاپ می‌شوند. (تصداد زیادی 
هفته نامه و ماهنامه وجود دارد که تیراژ آنمادر این محاسبه وجود ندارد). ترکیه یکی از 
کشسورهای توریسستی است. تنمااز 1994 تا 1995 تعداد گردشکران یک میلی ون نفر 
افزایش یافت و به 7/7 میلیون نفر رسید. در سال 1995 تنپااز آلمان حدود 2/6 میلیون 
نفر به ترکیه سفر کردند. به عبارت دیگر از هر 40 نفر جمعیت آلمان یک نفر در سال 
5 به ترکیه سفر نمود. درآمد این کشور از بخش توریست در سال 2000 به 7 
میلیارد و 6۵00 میلیون دلار و در سال 2001 به 9 میلیارد و 900 میلیون دلار رسید. 
براساس آمار دولتی تررکیه در شش ماه اول سال 2002 تعداد گردشگران خارجی ترکیه با 
7 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 5 میلیون و 39 همزار و 938 نفر 
رسید. این درآمد نشانگر آن است که مردم ترکیه در چه سطحی باشهروندان دیگر 
کشورها ارتباط داشته‌اند. اینکه در عرض یک سال حدود ده میلیون نفر خارجی. با 
سبک‌های مختلف زندگی و آرا و افکار متفاوت و متعارض, از یک کشور دیدن نمایند باید 
حداقلی از تساهل و تسامح و رواداری در مان شهروندان آن کشور وجود داشته باشد. که 
بدون آن ایسن امر ناممکن می‌باشد. اگر سالانه پسنج میلیسون گردشگر خارجی به ایسران سفر 
کنند. چه پیامدهایی به بار خواهد آورد. ما صنعت گردشگری را تعطیل کرده‌ايم. چرا که 
مثشل ماهواره و اینترنت از پیام‌دهای فرهنگی. سیاسی و اجتماعی آن می‌هراسيم. در جنبش‌های 
مذهبی. سیاسی یا کم‌ونی کوشش می‌ش ود تاباجداسازی اعضاء در مک‌انی مجزاء مانند 
صومعه, اعضا را از همه تآثیرات »منجرف کننده» «ایمان بر باد دهنده» یا «دنی‌ایی» دور 
نگهدارند. مانیز از طریق مبارزه با م‌اهواره. اینترنت و گردشگری ؛ می‌خواهيم کشور را به 
یک صومعه تب‌دیل کنیم. اما چه سود از چنین اقداماتی. وقتی اقتدارگرایان خود مدعی‌اند که 
نفوذیها: بدعتگزاران و تجدید نظر طلبان برخی از قوای مهم کشور را به کنترل در آورده‌اند. 
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پروژه ایجاد «جامعه بسته» هپچ دستاوردی نداشته و دش من اذهان کثیری را به تسخیر 


فرهنک خ ود در آورده است. گش‌ودن آگاهانء درب‌ه‌او پنجره‌ه او تاتیش وم عبت 
دموکراتیک متکی و مبتنی بر «جامعه باز» گره گشای مشکلات ما است. 
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مانیفست جمهوری خواهی ۳ اکیر گنحی و و و ۵ و و 0 0 0 0 0 تن ۵ تدوین: علی مصطفوی 


روش‌های رسیدن به غایات (تا کتیک‌ها) 


تعیین استراتژی از طریسق گفت و گوی آزاد و رسیدن به توافق بر سر آن, امری ضروری و 
نیک و است. ولی هر استراتژی, تاکتیک‌های متناسب باخود را طلب می‌کند. راهبرد. مستلزم 
انتاب اهداف و جستجوی مناسب‌ترین ابزار و وسایل جت رسیدن به آن اهداف در 
زمینه‌ای خاص و در لحظه‌ای خاص از زمان است. راهبردهای مناسب با توجه به عامل زمان: 
ایس هن کشت کین رفص ارت یبد تعامسلن کش رازن ضاخب ازادهه آ که فلی قن 
عنین اخسال مساط شتده توسط ستاغتان و زمیشه‌هضای از بیش شک گرفته‌ای (ساعتازمند شنده) 
کته انا دز ان ساکاننه دوخن خال کش گر ان اور اه فیس اضارهای مس لت از ریق 
کنش‌هایشان هستند. در نظر آقای حجاریان استراتژی به معنی »طرحی نو در انداختن برای 
تغییر ساختاری» است. در این معنامشروطه خضواهی و جمهوری خواهی دو استراتژی 
مختلف اند. امااز منظر دیگری در یک استراتژی باید روشن نمود که فرآیند رسیدن به 
هدف چگونه است و از کجاباید آغاز کرد؟ بر چه چیزهایی باید تکیه کرد؟ اصول راهنما 
چه باید باشد؟ در هر استراتژی باید به این پرسش‌ها پاسخ داده شود که مثلاً با ساختار 
حقوقی و عملی رژیم سیاسی چه باید کرد و چگونه باید این کارهارابه سرانجام رساند؟ 
این کار بااتکابه کدام نیروهای اجتماعی بالفعل و کدام ظرفیت‌ه او مقدورات تشکیلاتی 
ممکن می‌شود؟ رسانه‌های پیوند دهنده آن نیروی اجتماعی و کانون سیاسی متشکل چیست؟ 
آواتت این رها قو مقای ان تیروهای حالف ان یواست اتستابات متس ترا قاس 
چیست و در مقابل آنهماچه می‌توان کرد؟ فرصتها و تهدیدهایی که از ناحیه عوامل بین‌المللی 
و فرام_رزی وج ود دارد چیست؟ ابزار و مراحل ایجاد تغییر چیست؟ اصول راهنمای عملی و 
ی ی 7 ٩‏ و... 
باید از تاریخ بشریت درس آموخت. قرار نیست اگر انسان مدرن بادو پاراه می‌رود و از 
عقل برای فکر کردن استفاده می‌کند. ماباسر خود راه بسرویم و قوء عاقله را تعطیل نماییم. 
دنی‌ای جدید را آدمیان باعقل و درایت و سعی و کوشش و مجاهدة فراوان بنا نهاده‌ان د. 
آرمانهابرای آنکه واقعیت را به شکل و صورت خود درآورند. به مجموعه اقدامات انسانهای 
آزادیخواهی نیاز دارند تانشان دهند دلبستگی شان به ارزشهای انسانی از عمسق وجودشان 
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می‌جوشد. آنان که لاف عشق می‌زنند و از یار گله می‌کنند. انصافاً «مستحق هجرانند». 
9 اگر فردی, مردم‌سالاری (دموکراسی- جمهوری تمام‌عیار) را به عنوان هدف برگزیند. 
بسرای رسیدن به دموکراسی و ایجاد نام جمهوری باید عقلانیت را به کار گیرد. عقلانیت. به 
تعبییسس مر هاپس و .دوس سس حح دارد: 
تس تب مس بطق مسرت فسوی نات تفت دلنسس تا و فسستسستیغا: 
در سطح نظری باید دلایل متناسب بااین مدعاارائه شود که جمهوری نسبت به تمام 
بدیل‌های آن ارحج است. سه نوع دلیل (سلبی, ایجابی و تاریخی) برای این مدعا ارائه شده 
اُ ت. 
1 دلیل سلبی: دموکراسی نظامی است که در آن می‌توان حاکمان را بدون توسل به 
خشونت (به روشهای مسالمت‌آمیز) برکنار کرد. این نظام نسبت به تمامی نظام‌های بدیل, 
آفات و رذاینل کمتری دارد. دموکراسی روشی است معین برای رسیدن به نتایج ن‌امعین. 
و21 دلیل ایجابی: دموکراسی در مقایسه باهر نظام بدیل غیرآن, دست کم یازده 
مزیت دارد: 1) اجتنضاب از خود کامگی 2)تض مین حقوق بشر و شسهروندی 3) تأمین 
آزادی‌هف‌ای فردی و عمومی 4) تعیین سرنوشت خسود 5) خسود مختاری اخلاقی 6) تحصول 
انسانی 7) حراست از من‌افع شخصی اولیه 8) براببری سیاسی 9) صلح‌جویی (دموکراسی‌هابا 
یک‌دیگر نمی‌جنگند. برخلاف رژیم‌های اقتدارگرا و ایدئولوژیک که به دلیل ادعای در 
انحصار داشتن حقیقفت بایکدیگر می‌جنگند) 10) رونق اقتصادی 11)نهادهای لیبرال 
دموکراسی به بهترین نحونه فقط یک یامعدودی از خیرها, بلکه وسیعترین طیف ممکن 
7 ی ۳ ۳ 
دق دلیل تساریخی: بنابر نظر برخضی جمهوری خواهان وقتی این نظام را از نظسر 
دستاوردهای تاریخی با دیگر نظامات سیاسی مقایسه می‌کنيم. اینن نظام و فقط این نام 
است که در حال حاضر یک دستور کارسیاسی جدی در پاسخ به این سوال ارائشه می‌دهد که 
چگونه یک اجتماع انسانی مفروض می‌تواند امروزه بسه یک درجة مطلسوب امنیست. رفاه و 


فرصت برای یک زندگی نسبتاً بسی آزار در پن اه قدرت حاکمان امی‌دوار باشد. جمهوری 
محیطی امن و مرفه در یک جامعة تجاری شدة درون یسک اقتصاد پویای جهانی فسراهم 
می‌آورد تا شهروندان هر طور که دلخواه‌شان است زند گانی خود را به سر برند. جامعه متکی 
بر اقتصاد آزاد رقابتی دارای ظرفیتی است که می‌تواند به افراد بسیاری سود برساند. این 


ظرفیت به قصد و یا هوش صاحبان قدرت سیاسی ربطی ندارد. بلکه دلیل موفقیت این نظام. 
محدود بودن قابل ملاحظه دخالت آن در بسک حيطظةه خاص زندگی بوده است: حوزة تولید و 
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توزیع اقتصاد داخلی و بازار جهانی. اسن نظام سبک‌های مختلف زندگی را مجاز داشته است 
و شکل واصدی از زندگی و مسدل خاصی از سعادت را بسه شسهروندان تحمیل نمی کند. 
5 2 عتقلانه یآ ورن ور سک ار و ادخ وان 
در سسطح عملی باید وس‌ایل و روش‌ه‌ای ضسروری رسبیدن به دموکراسی را برگزید. 
دم کر ای تیار مت فا ات یی :نات راد وس فانه وادواری آرانی فتاه اسان 
و رفتار. من‌ابع بدیل اطلاع رسانی. تشکیلات مستقل (اجزاب و انجمن‌ها) و حق مشارکت 
تمامی شهروندان در نهاده‌ای سیاسی است. ولنی به طور طبیعی »ن‌ابرده رنسج گسنج میسر 
نمی‌شود» و دموکراسی را مفت و مجانی به فرد یا ملتی اه دا نمی کتند. حاکمان اقتداز گرا به 
هیچ وجه حاضر به توزیع قدرت خود با دیگران و قبول حق حاکمیت مردم نیستند. با تکرار 
تیان کلیفتهای: کلتی و هنن نون امتلاعات سوت اسست: اسااعات باز کشت اناد بو انسست: 
وفاق ملی خوب است. دیکت‌اتوری بد است و... نمی‌توان به مردم سالاری دست یافت. چه 
کسی با این کلیات مخالفت خواهد کرد. تاوقتی گفته می‌شود ظلم بد است. هیچ کس 
ناراحت نخواهد شد, ولی به محض اینکه گنته شود فلان نام سیاسی ظالمانه است و فلان 
فرم‌انروا فردی خودکامه است. نهادها و نیروهای مانع اصلاحات ساختاری اینانفد. مشکل 
آغاز می‌شود. «تحلیل مشخ از وضعیت مشخص» توآم باریسک است. و همین شجاعت 
ی اه تا تاه مقس وه سس الا سای دار پم فیو گر اس همست کنسرداو 
«هزینه» لازم آن را پرداخت. مگکر «ریسک» یکی از اوصاف جوامع جدید. به گفتء آنتونی 


گی_دنز و الریش بسک. نیت و آنان جامعه بیم زده ( 501617 ۲5) را خصوصیت 
مدرنیته متآخر نمی‌دانفد؟ فضای جهان معاصر را بیم (۲۱5۷) و خطر ( 013196۲ ) احاطه 
کرده است. وقتی ماریسک بسیاری از امور را می‌پ‌ذيريم اما حاضر به ریسک کردن برای 
بسه دسست آوردن دموکراسسی نیستم. دموکراسی در مان ما چسه جایگاهی دارد؟ 


فش نافرمانی مدنی: وقتی در چارچوب قوانین در آغوش گرفتن معشوق دموکراسی 
(جمهوری) ن‌اممکن باشد. رای جز «نافرم‌انی م‌دنی» باقی نخواهد ماند. وقتی قوانین و 
سیاست‌ها عادلانه نباشند. آدمیان. قوانین و سياست‌هارا اخلاقی ندانند و از آن بسدتر قوانین و 
سیاست‌ها را نابخردانه و خطرن‌اک بیابند. هیچ روشی جز نافرمانی مدنی نمی‌تواند راه به روی 
عءع ان این ان کش حددد. 
مقتضای طبیعی عقلانیت عملی تناسب روش‌ها و اهداف است. این نکته بدیهی است که از 
هر راهی به هر نتیجه‌ای نمی‌توان رسید. در عالم طبیعت و عرصه اجتماع راه‌های خاصی برای 


رسیدن به اهداف تعبیه شده است. موه محصول زمین مناسب. بذر آبیاری و آفتاب است. 
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درآمد. محصول کار و سرمایه گذاری است. هزینه اقتصادی -سیاسی خرید هواپیسا 
آمریکایی باروسی یکسان نیست. دموکراسی هم قیمتی دارد که بدون پرداخت آن به دست 
نمی‌آید. این امر بدان معنا نمی‌باشد که دموکراسی کالایی خریدنی است که باید با پرداخشت 
قیمت مناسب آن را وارد کرد. اگر مجبور باشیم از تعابیر اقتصادی استفاده نماییم. بهتر است 
گفته شود دموکراسی تولید کردنی است. ولی در اینصورت همم تولید ب‌دون هزنیه آمکان 
ندارد. به صرف تحق۷ق پیش شرط‌های وجودی دموکراسی. دموکراسی متولد نخواهد شد. 
ممکن است یک نظام توتالیتر یا شبه توتالیتر از تاسیس نظام دموکراتیک ممانعت به عمسل 
آورد. لذا به شجاعت. جسارت و پرداخت هزینه هم نیاز است. به تعبیر درست‌تر یکی از 
پیش شرط‌های ظهور دموکراسی وجود آدمیان شجاع و مبارزی است که در این راه حاضر به 
فداکاری و پرداخت هزینه باشند. ماندلاء واتسلاو هاول. دوبچجک و.. در عمل نشان دادند که 


واقعاً مسردم‌سالاری برای آنیامهم است. دموکراسی را در جوامع اقتدار گرا سرج عاج نشینان 


بیش نمی‌برند. «اتون سان سوکی»ها هستند که با پرداخت هزینه در مقابل اقتدارگرایان 
می‌ایستند و قوانین ناعادلانه شان را نقض می کنند. نافرمانی مدنی عملی مسالمت آمیز (غیر 
خشونت آمیسز): ولی هزینه بردار است. دموکراسی بدون هزینه. آرم‌انی خیالی و سودایی 
ناممکن است. جنبش آزادیخواهی می‌تواند بدون خشونت به جمهوری تمام‌عیار دست یابد 
ولی نمی‌تواند بدون هزینه آن را به دست آورد. در هر صورت باید از یک انقلاب خشونت 
بار گریخت. تحریم انتخاببات. یسک نمونه از فعالیست‌های مسالمت آمیز است. وقتی شرکت 
در انتخابات نه تنهاهصیچ دستاورد مثبتی درپی ندارد, بلکه اقتدار گرایان آن را رآی بسه 
معشوق خود جلوه می‌دهند. تحریم انتخابات عملی عقلایی است که به شیوه‌ای مسالمت آمیز 
نارضایتی مردم را به نمایش می‌گذارد. تحصریم انتخابات برای مردم هیچ هزینهای درپسی 
ندارد. ولی ممکن است برای گروه‌ه او افرادی که رسماً و به طور علنی انتخابات را تحصریم و 
مردم را تشسویق بسه عسدم شرکت در انتخابات می‌کنند. هزینه‌هایی داشته باشد. لذا تا 
برگزاری رفران‌دوم. در هیچ انتخاب‌اتی نباید شرکت کرد. تحریم کلیه انتخابات بعدی تا 
برگزاری رفرانسدوم. یکی از تاکتیک‌ه ای بسیار موثر بسرای رسیدن به جمهوری تمام عیار 
است. تحریم فقط محدود به عدم رآی دادن نمی‌شود. بلکه عدم کاندیداتوری هم لازمةٌ 
تحسریم انتخابات است. هیچ عمل سیاسی اعترا آمیزی. مس‌المت جویانهتسر از تحسریم 
انتخابات نیست. (تحصریم انتخابات. نافرمانی مدنی نیست. چرا که هیچ قانونی همگ‌ان را 
مکلف به شرکت در انتخابات نمی‌کند تادر ار عدم شرکت. آن قانون نقض شود. ولی 
استفاده از ماهواره یسک نمونه کاملاً مسالمت آمیز از نافرمانی مدنی است. تحریم دادگاه‌ها و 
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عدم توجه به احضارهای قوه قضاییه. ینک نوع نافرمانی مدنی مسالمت آمیز و هزینه دار است. 
چرا که نرفتن. متضمن بازداشت است. ولی پرسش این است که قوه قضاییه چه تعداد را 
می‌تواند در عمل بازداشت نماید؟ مگر بازداشتها برای آنهاهزینه بیشتری ندارد؟ به همین 
دلیل در یسک سال اخیر تقریباً کسی را بازداشت نکرده‌اند. با اینکه افراد زیادی محکوم بسه 
حکم قطعی شد‌اند. ولی قووه قضائیه آنهارا راهی زندان نکرده است. چرا که هزینه این کار 
برای نظام بسیار سنگین است. آنهماحکم را بالای سرفرد نگاه می‌دارند تااو به دلییل ترس از 
زندان سکوت پيیشه کند و محافظه‌کاران بدون پرداخت هزینه. به هدف خود که ایجاد رعب 
و وحشت است. دست يیابند. امکان و توان بازداشت دویست -سیصد نفر وجود ن دارد.) 
فس22 چه کسی می‌تواند نافرمانی مدنی پیشه نماید؟ یک جبهة وسیع که یک سر آن در 
حاکمیت مسئولیت‌های مهم دارد و سر دیگر آن به طور کلی از حقوق سیاسی مجروم است. 
تمسسی توان سید اقنننسدام پنه افرمننسالی مسسدلی کنسند. 
بخش اصلاح طلب حاکمیت نمی‌تواند دست به نافرمانی مدنی بزند. آنان نه تنها چارچوبهیای 
قانونی فعلی را پذیرفته‌اند. بلکه در همان چارچوب اهداف و مطالبات حداقلی را دنبال 
می‌کنند. می‌گویند تمامی شرایط و ایرادات شورای نگهبان را می‌پذیرند. تا مطالبات حداقلی 
به تصویب برسد. لذا از طریق بخش اصلاح طلب حاکمیت نمی‌توان به جمهوری تمام عیار 


دست یافت. پروژه خروج از حاکمیت نیز دست نی‌افتنی اسست. چرا که اولاً اکثریت اصلاح 
طلبان حاکم آن را قبول ندارند. انیا آنهما که آن را قبول دارند. آن را موکول به »وقت»اش 


کنند. این »وقت» بازمان هیجگاه از راه ن رسد. زبرابرای آن معیارهای »پیشینی» 
مسی 2 تشن *و تن نمی سرا رای + ی »بیسیبی 


روشنی معی ۷آن نمی کنند تاخود را باریسکی که منجر به از دست دادن قدرت می‌شود 
مواجه ننمايند. لذا تا پایان دورةً قانونی. هیچیک از اصلاح‌طلبان در اعتراض به اصلاح‌ناپ‌ذیری 
نظام. حاکمیست را ترک نخواهد کرد. سهل است بسیاری از هم اکنسون به گونه‌ای سخن 
می‌گویند تا صلاحیت آنهادر دور آینده توسط شورای نگهب‌ان تأیید شود. اگر خروج از 
حاکمیت صرفاً یسک تهدید برای ترساندن رقیسب باشد. اینن تهدید کارایی خود را از دست 
داده | ت. 
برای رسیدن به هدف راهی جز این وجود ندارد که جنبش جمهوری خواهی سرنوشت خود 
رابه بخش اصلاح طلب حاکمیت گره نزند و راه خود را مستقل از آنها در پیش گیرد و به 
سوی هدف اصلی (جمهوری تمام عیار) گام بردارد. روش و رای که بش اصلاح طسب 
خاکییت کو نت تا شیجهای که داد اه ات که اشاسانی مار هه وله [ فان 
ات و لها نم تتوانتنه آ تا اش تسیا تیا رام سس ال سیر وی 
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خواهی از بخش اصلاح طلب حاکمیت است. (آزادیخواهان جمهوری خواه. متحصد شوید. شعار 
یتح تا یعس کح از وا تفع یسیو | ت). 
اتلاف گروهه‌ای مخالف. شرط لازم گذار از اقتضدارگرایی به دموکراسی است. ابتدا باید 
گروه‌های مخالف خارج از حکومت یک ائتلاف گسترده تشکیل دهند. آنگاه این اتلاف در 
صورت تمایل اصلاح طلبان حکومت به همکاری. می‌توانند با آنهامذاکره نمایند. نه اینکه از 
ابتدا سرنوشت جمهوری خواهی را به آنهابسپارند. هیچ کاری نکنند و منتظر بمانند تاآنیا 
گره از کار فروبستة مابگشایند. در کشورهایی که گذار به روش‌های غیرانقلابی پیموده شده 
است. نقفش اصلی را جن بش مستقل غیرحک‌ومتی دموکراسی خواهی ایفا کرده و اصلاح‌طلبان 
حکومت بااین جنبش هم دلی و همکاری کرده‌ان د. وقتی جن بش مستقل جمهوری خواهی 
شکل بگیرد و از طریق نافرمانی مدنی یافشار از پایین وجود خود را به دولت تحمیل کند. 
آنگاه می‌تواند با دولت دربارة برگزاری رفران‌دوم تبدیل نام به جمهوری تمام عیار گفت و 
گویاچانه زنی نماید. ماندلا و کنگره ملی آفریقا نیز از طریق نافرمانی مدنی و سپس گفت و 
گوو چانه زنی. دولت آپارتاید را مجبور به واگذاری قدرت به اکثریت سیاه پوست کشور 
کرد. در کشورهای بلوک شرق مردم نافرم‌انی مدنی را باروشن کردن شمع در خیابانیا و 
فرار به کشورهای غربی به نمایش گذاشتند. باید به روش‌ه ای مسالمت آمیز, از طریق 
نافرمانی مدنی. دولت را مجبور به برگزاری رفران‌دوم دربارةً نسوع رژیسم سیاسی کرد. 
و32 نقش روشنفکران: هر رژیمی, در دوران کنسونی, برای دوام و بقا نیازمند همراهی 
روشنفکران است. اگکر روش نفکران رژیمی را نامشروع بدانند و در آثارشان مدل‌ه ای بدیل را 


عرض_ نماض د. آن رژ امکسان دوام نخواهد دا ت. 


روش‌نفکران, رهبیران واقصی جن بش جمهوری خواهی‌اند. ار اثتلافی از روشنفکران. با 
استراتژی جمهوری خسواهی. شکل بکگیرد و تاکتیک‌های مناسب استراتژی اد شده اتخاذ 
گردد. کل جامعه, خصوصاً نسل جوان, بدنبال آنهاخواهند رفت. بیانیه 77 واتسلاو هاول و 
دیکر روشنفکران چک. راهگشای چنان منوری بود. جریان روشنفکری می‌تواند با 
بیانیه‌هایی که در پای آنهاامضای صدها تن وجود دارد. به طور فعال در عرصه عمومی ظاهر 
شود. موارد نقض حقوق بشر را محکوم. مطالبات آزادیخواهانه را دنبال و افرمانی مدنی را 
هدایت نماید. بدین ترتیب هزینه‌هانیز پایین خواهد آمد. چرا که بین تعداد زیادی از افراد 
توزیع خواهد شد و نام در شرایط کنونی امکان پرداخت هزینه سنگین بازداشت دههایا 
صدها د گران‌دیش را ندارد. در حال حاضر اتحادیه اروپ | شرایطی را برای گسترش روابط 
مطرح کرده که عین مسائل مطروحه از سوی آمریکااست. بازداشت گسترده د گراندیشان و 
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تشدید سرکوب سیاسی اتحادیه اروپ‌ارا در کنار آمریکا قرار خواهد داد و نضای ذهنی را 
برای اقدامات خصمانه آمریکا فراهم خواهد کرد. یکی از مشکلات تحلیل گسران این اسست 
که قدرت سرکوبگری محافظه کاران را زیاد و قدرت مخالفان را بسیار کم در نظر می‌گیرند. 
مسق برمبنای نظریه فرصت‌های سیاسی ؛ ارزش‌های فرهنگی. ساختارهای اجتماعی - 
سیاسی و رفتارهای فردی, جنبش‌های اعترا ضآمیز و تآثیر آنهابر تحول اجتماعی را تبیسین 
معی‌کنند. باورهای فرهنگی, اهمداف و برداشتهای فرمانروایی را مسورد تأکید قرار مسی‌دهد. 
شرایط ساختاری. سازمانهایی را مورد توجه قرار می‌دهد که رهبران سیاسی از طریق آنها 
اعمال قسدرت می‌کنند. بُمد رفتاری نز چگونگی تعبیر افراد از پیامه‌ای سیاسی و راهبری 
تب تست ]رها نها نبا تسس نون( تست وتو کاس تسا 
هنجاره‌ای فرهنگی و سازمانهای اجتماعی سیاسی بابرجسته ساختن بسدیل‌های ممکن و 
مطلسوب (مسثلا لیب رال دموکراسی یبا سوسیال دموکراسی). بر راهبردهایی که بسرای اقسدام 
سیاسی برگزی ده می‌شوند. تأثیر می گذارن د. موفقیت سیاسی به رهبری کارآمد. مشار کت 


کنندگان متعهید. و وضعیتی ساختاری که در آن قدرت اعتراض کنند گان. قدرت دولت حاکم 


را درم بکوبد. بستگی دارد. در صورتی که اعتراض کنندگان بتواننفد از منابع خضود برای 
بسیج حمایست کنتدگان بسا مهمارت استفاده کنشد. فعالیست‌ها را در بسین گروههای مختلسف 
هماهنگ نمایند. و بر مقاومت مخالفان غلبه کنند. آنگاه چشم ان‌داز دستیابی به هدف روشن 
به نظر خواهد رسید. برخی شرایط ساختاری امد به موفقیت را افزایش می‌دهند. جنبش 
اعترا ض آمیز باید مخالفان را از تحصرک بیان دازد. از کنترل دولتی استقلال یابد. انسجام درونی 
را تقویت کند. و با گروهه‌ای مدنی. اجزاب سیاسی و موسسات ملی دست به اتثتلاف بزند. 
تبسین فرایند گذار از اقتسدارگرایی بسه دموکراسی متضمن توجه به عوامل ساختاری و کنش 
انسانی است. تبیین‌های ساختاری بر نقش علی روابط اجتماعی تأکید دارند و تبیسین‌های اراده 
گرایانه بر انتخضاب‌ه ای احتمالی کنشگران نخبه طی فرآین‌دهای دگرگونی نام تأکید 
می‌ورزند. در تبسین دگرگسونی نظام‌هاباید کنش سیاسی را با محدویت‌های ساختاری همراه 
نمود. فاعلان در چارچوب سیاسی و اجتماعی خاصی عمل می‌کنند و به دنبال هدفهای خود 
می‌روند. و این چارچوبی | تنگناه‌ایی برای انتضاب و فراخناه‌ایی برای عمل آنان فراهم 
می‌آورند. کنشگران مرتبط با گذار از نظام‌های اقتدارگرا به نظام‌های دموکراتیک. نه تنيا 
مواضع اس‌تراتژیک را تغییر می‌دهند بلکه از حاشیه‌ه‌ای مانورپ_ذیری در چارچوب 
محدودیت‌های ساختاری سود می‌جویند. مرزهای مانوری‌ذیری با تحلیل سه رابطة بسیار مسم 


مشخص می‌شوند: روابط فرمانروا با نهادهای دولتی (به ویژه رابطه فرمانروا با نیروهای نظامی 
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س یرو تس فرمای را سا مه ای اس ای عس 6 و انش قارف ارس 2۳٩‏ 
ک ‏ آ دا تست امس وان دم سای ار تفر کار تا سکس سس 
فرمانروا در نظام‌های اقتدارگرا استقلال و آزادی عمل نهاده ای دولتی را از آنهامی‌گیرد. 
حامیان خود را به تمامی نهاده ا نفوذ می‌دهد و همه را گوش به فرمان خود می‌کند. تمامی 
ارکان حکومت منتظر فرامین حاکم‌اند تا مطابق میل او عمسل کنند. فرمانروا بقای نظامیان را 
کنی مه شا وه مر کفد تسا تقانیسان هگا ار مایت اردست دار تس تن الفاه 


می‌کند و بدین ترتیب مشروعیت آنهارا در نظر مردم تضعیف می‌کند. دستگاه قضایی را 


مطیع فرمایشات خود می‌کند تابه وسیله داد گاههای فرمایشی مخالفان را در زندان حبس 
کتند: تمام دستگاه دولت به نا گویان و دعاگویان این خضدایگان زمینضی (فرمانروا) تقلیل 
می‌بایند. نظگام‌های اقتدار گرا نظگام‌های طرد کنن-ده‌ان د. فرمانروا نخبگکان و روش نفکران را از 
عرصه سیاسی طرد و منزوی می‌نماید و بر شکاف ملت -دولت می‌افزاید. عاملان بین‌المللی 
(قدرت‌های خارجی) با حمایت از نام حصاکم و تقویت توانایی‌های آن. یاعدم حمایت. 
قابلت مس‌انور کنشسگران اجتماعی را 5 اهش ی ساافزایش می‌دهند. 
کنش‌گران به چهار گکروه تقسیم می‌شوند: محافظه کاران و اصلاح‌طلبان حاکم. میان‌هروها 
(مشروطه‌خواهان) و دمسوکرات‌ه ای (جمه وری‌خواهان) مخالف. محافظه کاران نظام. بسدون هیچ 
قید و شرطی به داتمی کردن حکومت فرم‌انروا متعهدند. استراتژی آن‌ها حفظ قدرت به هر 
شکل ممکن است. اصلاح‌طلبان حکومت. بقای خود را منوط به بقای فرمانروا نمی‌دانند. آنیا 
به دنبال آنند که با اصلاحاتی محدود نظام را حفظ و آن را تقویت و کارآمد کنند. در شرایط 
بحرانی که مخالفان در حال پیشرفت باشند. اصلاح طلبان نظام, درصدد قطع ارتباط خود با 
فرم‌انروا برمی‌آیند و شاید به رویارویی بااو برخیزند تا قدرت را به‌ط ور کامل به چنگ 
آورذ 

همدف مخالفان میانهرو محدود به بر کناری فرم‌انروا و هیأآت حاکمه در چارچوب نظام است. 
مخالفان دموکرات به دنبال تحولات ساختاری‌ان د و از تحصول بنیادین نظام به یک نظام کاملا 
دمو ک رای سک دفنسسساع ی کش ند 
تر کیب زمینهه ای ساختاری گذار و پاسخ فاعلان بسه فرصتهای مانور استراتژیک در این 
زمینه‌ها؛ مسیرهای توسعه سیاسی نظام را معین خواهد کرد. به عنوان مثشال ار نفوذ شبکه 
حمایت فرم‌انروا در دولست »زیاد» باشد. به دلیل طرد گسترده نخبگ‌ان و روشنفکران. نفوذ 
شبکه‌ه ای حمایت فرم‌انروا در جامعه »کم» باشد. قدرتهای خارجی از او حمایت نکنند با 
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«کم» حمایت کنند. نیروهای اصلاح‌طلب نظام »زیاد» باشند. نیروی مخالف میان‌هرو «زیاد» 
باشد و نیروی مخالف دموکرات هم »زیاد» باشد؛ امکان گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی, 
در صورت اتّتلاف مخالفان و بهره‌برداری از فرصتها و شجاعت و جسارت داشتن» فراهم 
2- ع ۳ عع<ع---حححسسععع عع ع حون 
مقام رهبری ارکان دولت را در کنترل خود دارد و هسءة حرک‌ات بااشارات ایشان انج‌ام 
می‌شود. هیچ مخالفتی. حتی محرمانه. پذیرفته نمی‌شود. وقتی تعدادی از اعضای قوه مجریه و 
نمایندگان مجلس طی نامه‌ای خصوصی نسبت به انتصاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت 
نظام از یک جناح خاص انتقاد کردند. تعدادی از آنهمابه بیت رهبری احضار و بدانها گفته 
شد که مقام رهبری فرموده‌اند نوشتن آن نامه »فعل حرام» بوده است. تمام بازداشتهای 
سیاسی- مطبوعاتی با دستور مستقیم ایشان صورت می‌پ ذیرد. لذا طی یک سخنرانی اعلام 
کردند که دست قضات مذ کور (قضات فرمایشی) را باید بوسید. اننشار متن حاضصر نیز 
واک‌نش ایشان را برخواهد انگیخت و بسه دستور مستقيم ایشان با نویسنده برخورد شدید 
خواهد شد و بسر محدودیتهایش خواهند افسزود. چرا که آقای خامنه‌ای خود را از مشاوران, 
هواداران و پیروان اهل نظر و منطق محروم کرده و لذا چاره‌ای جز برخورد قضایی و حبس و 
زنسدان و تنبیسه فیزیکی ندارنسد. اگسر ایسن مسدعا نادرست اسست و ایشان مسدافع خسردورزی و 
آزادی بيانند. بهتر است اجازه دهند مستن حاضر منتشر و به پیروانشان دستور فرمایند کل 
مدعیات مکتوب حاضر را بامنطق و عقلانیست. بیرحمانه نقد نمايند. هر گونه برخورد با 
نویسنده. مثبست این مدعاست که ایشان نقدناپذیرند. خود را در مقام خدایی می‌بینند و چون 
حاکمان انتقادنای‌ذیر به دستگاه قضایی تحت امر خود دستور می‌دهند که مخالفان را با 
مجازات سنگین از عرصه حذف کنند. آیادر آن همه پیروان و اطرافیان. حتی یک تن یافت 
نمی‌ش ود که باسلاح منطق و عقلانیست با مخالفان رویاروی شود و لذا جز تنبیه و مجازات 


ابزاری برای رویارویی بامخالفان وجود ندارد. آن هم به دستور مستقیم مقام رهببیری؟ 
خوش بود گر مصک تجربه آید به مان تاآزادی و دموکراسی پی روز شود 
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«پریشان آغاز کردیم و پریشان‌تر به پایان رسیدیم» 


حافظ آن ساعت که این نظم پریشان می‌نوشت طاير فک رش به دام اشستیاق افنتاده بود 
این مکتوب به عنوان یک مصداق از نظم پریشان. محصول دغدغفه‌هایی است که نویسنده را 
در دام خود گرفتار کرده‌انسد. همیشه از خود می‌پرسم چرا در «کسوی نیکنامی» جای نداریم. 
چرا دولت دموکراتیک توسعه گرا در جامعءه ما متولد نمسی‌شود؟ چرا مومنان نباید در 
جامعه‌ای متساهل, متسامح. مداراگر. آزاد و دموکراتیک زندگی کنند؟ آیا«استبداد دینی» 
یا«اسستبداد ضددینی» سرنونٌ ت محتسوم مااسست؟ 
به گمان من می‌توان مومنانه و آزاد زیست و عقلانیت و معنویت تعارضی بایکدیگر ندارند. 
اگر در سیمای مشایخ شهر نشانی از «مرد خدا» دیده نمی‌شود. یکی از علل عم ده‌اش 
استبدادپیشکی آنان است. نه ایمان‌ورزی بدون اکراه. ایمان. شان آزاد گان (احرار) و دلیران 
است. نه وصف بردگان و سفلگان. دفاع از ایمان و تجربه دینی در جهان جدید. بدون دفاع 
از عقلانیت. آزادی و دموکراسی و حقوق بشسر ار ن‌اممکن نباشد بسبیار دشسوار اسست. 
دین‌داری در جامهصه باز و بدون اکراه. سمل تر از جوامع بسته (توتالیتر. شبه توت‌الیتر. 
اقتدار گرا؛ سلطانی) امکان تحقق دارد. و اگر ایمان از جانب انسان محصق و از سر آگاهی و 
انتخاب و متکی بر تجربه امر قدسی نباشد. چه ارزشی دارد؟ و اگر مدعیان دفاع از حصریم 
دیانت. جز تکفیر نواندیشان ک‌اری ندانفد. چه کسی دین‌داری پيشه خواهد کرد؟ 
در همین راستا و بر مبنای رویکرد «حق محور» دو سخن مهم از آیت‌الله خمینی نقل کردیم 
که به درستی استدلال می‌کرد. هیچ نسلی نمی‌تواند شکل و نوع حکومت را برای نسل بعدی 
تعیبین کند. هر نسلی حق دارد شکل و نوع حکومت مطلوبش را خود تعیین نماید. این مدعای 
خردمندانه در سالهای 56 و 57 به انصای مختلف از سوی ایشان تکرار مسی‌شد. این حسق 
عقلایسی وقتی از سوی یک مرجع تقلید مورد تأکید قرار می‌گیرد. حداقل برای مقلدان ایشان, 
مدعیان پیسروی از راه ایشان و آنها که دائماً تکرار می کنند تبعیت از امام یکی از اصول 
انقلاب. جمهوری اسلامی و وفاق ملی است: باید به عنوان یک عمل عقلایی -شرعی پذیرفته 


91 
136۳0:// ۵21۱22525 611.415112" 0 








مانیفست جمهوری خواهی - اکبر گنجی 


نوع حکومت مطلوبش ابراز کرد. باید به عنوان عمل به بخشی از آراء آیت‌الله خمینی از آن 
استقبال شود. 


دو نحوهً تقریر ایشان از حق تعیین سرنوشت را قبلاً نقل کردیم. با نقل نوع دیگری از تقریر 
مدعاء به تحکیم آن پرداخته و از مدعیان پیروی از ایشان درخواست داریم تاتکلیف خود را 
بااین مسدعیات روشن کنند. از مسدعیان پیسروی انتظار می رود که صداقت ایشان را انکار 
نکرده و این سخنان را «دروغ های لازم» تلقی نکنند. اگکر صداقت ایشان مفروض باشد. آن 
وقت ارائه تفسیری سازگار مهم خواهد بود و دیگر به هیچ‌وجه نمی‌توان درخواست برگزاری 
رفران‌دوم رء بران‌دازی تلقی کرد. آیت‌الّه خمینی می‌گوید: «ملت یک جمعیتی هستند که 
بالفعل و در حال حاضر این جمعیت در این مملکت ساکن هستند و از اهالی این مملککت 
هستند. و یک وحصدت عقیده‌ای یا وصدت جهات دیگر دارند؛ اینکه ملت است: این طبقتءة 
موجود ملت هستند... اگر گفتند ملت ایران اعطامی‌کند یک چیز را... عبارت از آن ملتلی که 
بعدها وجود پی دا می کنند نیست. هر ملت آن وقت ملت است که موجود است بالفعل. 
اینهپایی که الان موجودند بالفعل... آنمایی که پانصد سال پیش از این موجود بوده‌اند و حالا 
موجود نیستند. اینها علمای ایسران یسک وقتی بوده‌اند اما حالا دیگر نیستند. تمام شد... آنها 
ملت ایران نبودند؛ ملت ایران در زمان خودشان بودند. الان باید ملت ایران اعطا کند یک 
چیز را به او. الان ملت ایران عبارت از اینهاست که موجود هستند. ایناملت ایرانند... آن 
اشخاصی که در آن وقت بودند نسبت به این آدمی که حالا است که رآی ندادند. به فرض 
اینکه رآی داده بودند. حالا ملت ایران نیستند. رآیی داده بودند. خودشان پوسیدند و 


رآی‌هایشان هم پوسید. تمام شد رفت سراغ کارش . نه خودشان الان هستند نه رآیی آنیا 


دارند... آنهمادیگر حالا ملت ایران نیستند. یعضی آنهایی که رفتشد و فوت شدند ملت ایران 
نیستند. پدران ما ملت ایران نیستند. ملت ایران الان ماهاهستیم که موجود هستیم ». 
ماهایی که. شماهایی که در آن وقت نبودید. رفران‌دوم آن وقت و مجلس موسسان آن وقت 
هیچ دخالت نمی ‌تواند داشسته باش.د در سرنوشست شما ». 
مدل »جمهوری تمام‌عیار» با توجه به ظهور نسل جدی-د اراته شده است. سالها بیش در 
همین چارچوب نوشتيم: «آیا نسل بعدی می‌تواند براساس حق تعسین سرنوشت. نظامی 
متفاوت از نظام ولایت فقیه را برگزینفد؟ سخن سر سر حسن و قبح یاحق و باطل بودن 
حکومته ا نیست. سخن بر سر حق تعیین سرنوشت است. آیایک نسل حق دارد بگوید یک 
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نام خسوب (نظام ولایت فقیسه) را نمی‌خسواهيم. زیس را نظام خسوب دیگکری (جمهوری) را 
می‌خواهيم؟ آیا هم‌انطور که انسانها حق انتخاب میوه‌ه ای مختلف (هلو سیب انار انگور 
خیار و...) را دارند. حق انتخاب اشکال مختلف حکومتی را ندارند؟ آیاکسی مجاز است به 
انسانها بگوید باید فقط هلو بخورید؟ اگر انسانی نخواهد هلو بخورد. تکلسیفش چیسست؟» . 
در رفران‌دوم جمهوری اسلامی (فروردین ماه 58), که قرار بود مثشل همه جمهوری‌ها باشد. 
0 تن شرکت نمودند. هشست ماه بعمد. پس از تصویب قانون اساسی توسط 
مجلس خبرگان و روشن شدن اینکه جمهوری اسلامی به همان معنایی که در همه جا 
جمهوری است. نخواهد بود. همهپرسی دربارةً قانون اساسی جمهوری اسلامی برگزار گردید 
و اینبار باپنج میلیون (25 درصد) کاهش. 142.690:15 تن در انتاب شرکت کردند. 
اینک 23 سال از تأیید قانون اساسی توسط مردم گذشته و در این مسدت چند تحول اساسی 


اتفاق افتاده است: 


اولا: بسیاری از شر کت کنند گان در همه‌پرسی قانون اساسی به دیار حق شتافته‌ان د. حدود 
پنج میلیسون نفر در سسال‌های سس از انق لاب درگذشه‌اند. 
انبآ: بیش از دو دهه از اجرای قانون اساسی می گنرد و لذا مردم اینک تصور دقیسق و 
روشنتری درباره قانون اساسی و نام مبتنضی بر آن دارند. داوری درباره قانون اساسی حسق 


شهر وندان است. 


ثالش]: معلسوم نیست چه تعداد از آنهایی که در سال 58 به قانون اساسی رآی دادند و اینشک 


ور یاه خی وت وه ی وا فا تا رای تون اعتف او و الت سس رام دار ستاو 
رابع]: اینسک حدود چهل و سه میلیسون نفر حسق رآی دارند رأآی نسلی که در آن رفران‌دوم 
شرکت نداشته. مشخص نیست. اعلام مواففت یامخالفت »حق» مسلم این نسل است. به 
تعبیر آیت‌الله خمینی رآی درگذشتگان سال 58. برای ملت بالفعل کنونی. که اکثریت آنها 


بعداً به دنیا آمدند. فاقد وحاهت و اعتبار است. 


برگکزاری رفران‌دوم جدید نشان خواهند داد که چند درصد از مردم به قانون اساسی 
جمهوری اسلامی رآی مثبت و چند درصد رآی منفی خواهند داد. اگر «میزان رآی مردم 
ات4 کنو زفرآی طلست لهس نان بت مات هآ کش یی تجویوشت و سرین است» ار 
«مردم به قیم نیاز ندارند» و... باید رفران‌دوم دربارة نوع نظام را پذیرفت و به آن خوشامد 
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گفت. شاید مردم در رفراندوم به جمهوری تمام‌عیار رآی ندهند و به جای آن جمهوری 


اسلامی. یبانسوع دیگکری از نام حکسومتی را انتخاب کنند. در آن صورت. رآی اکثریت. ضمن 
رعایت حقوق اقلیست. برای نسل حاضر معتبر است. اگکر مشکلات و مسائل و بحران‌ه اواقعی 
است. ار عقب‌ماندگی و جای نداشتن در کوی نیکن‌امی جامعة باز و حکومت دموکراتیک 
صحت دارد. باید کاری کرد و تمام توجیه‌اتی که بافته می‌شوند تاسکوت. فرار از مسئولیت 
مدنی. ترس و رعب و وحشت را تتوریزه نمايند. باید کنار نهاده شوند. و «شجاعت مدنی» 
ناشی از «بصیرت در نظر» جایگزین آنما شود. اسپینوزا. حکیم بسزرگ می‌ گفت که همواره 
شسریفترین چیزه | دش‌واریاب‌تسرین آنه ااسست. چگونه می‌توان دموکراسی و آزادی را 
شریفترین چیز و, در عین حال, آسان‌یاب‌ترین چیز دانست؟ 


کشتی شكستگانيم. ای باد شرطه برخیسز باشد که باز ببینیم دی‌دار آشنا را 
آسایش دو گیتی تفس این دو حرف اسست بادوستان مروت. بادشمنان مدارا 
در کوی نیکنامی مارا گذر ندادند گر تسونمی‌پسندی تغییر ده قضارا 


فروردین هزار و سیصد و هشتاد و یک 
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تحسریم انتخاب ات ریات جمهیوری. کسامی بسه سسوی دموکراسی و جامصه بز 


اکبر گنجی 
زندان آوین 


اردیبهشت ۱۳۸۴ 


مفد م‌«‌ .آتآر ر((___۱۰ ٩‏ 


۱. مانیفست جمهوری‌خواهی. از یسک ‌سو مدلی برای گذار به دموکراسی ارائشه می‌کرد. و از 
سوی دیکر. آراء و عقاید یک دگران_‌دیش زندانی را بان مسی‌داشت. دلیل سکوت بصدی 
نویسنده آن بود که احساس می‌کرد سخن دیگری برای طرح مکتوب ندارد و آنچه را دربارة 
رژیم مستقر می‌بایست بگوید. گفته بود. در مانیفست جمهوری‌خواهی آمده بود که تمامی 
انتخاباتی که از آن بسه بعد در جمهوری اسلامی برگسزار خواهد شد. بایسد تحریم شود. ایک 
ضمن تا کید بر تحسریم انتخاب ات ریاست جمهوری, در ادامه دفتر اول مانیفست 
جمهوری‌خواهی. برخی پیشنهادات برای گذار اینران به دموکراسی. بیان می‌گردد. دفتر دوم 
کوتاهتر از دفتسر اول است. برای اینکه ادله برخضی مدعیات و پاسخ برخی پرسش‌ها در دفتسر 


اول آمده است. 


۲ نقدهای بسیاری. خصوصا در خارج از کش ور بر مانیفست جمهوری‌خواهی وارد شد. 
نویسنده نه‌تنها باید شادمان باشد که آرافش خوان‌ده و نقد شد. بلکه باید ممنون باشد از 
اینکه از نقفدها بهره فراوان برده است. در هر حال یادآوری یک نکته مهم است. جدی‌ترین 


رقیب مسدل جمهوری‌خواهی. مسدل مشروطه‌خواهی دوست عزبز آقای سعید حجاریان است. او 
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به مناسبت هزار و پانصدمین روز بازداشت نویسنده, طی یک گفتگ و. ضمن دف]ع از آرمان 
جمهوری‌خواهی. با توجه به امکانات و مقدورات طرفین» جمهوری‌خواهی به عنوان یک 
استراتژی را رد کرد. نویسنده نوشتار حاضر همچنان جمه وری‌خ واه است و در نوشتار حاضر 
سعی کرده است مواضع خود را روشن‌تر نماید. 

۳. نویس‌نده پس از سخنرانی در دانش‌گاه شیراز درب‌ارة مبانی نظری فاشیسم. (خرداد ۱۳۷۶) 
بازداشت و مسدت ٩۰‏ روز (در زمسستان ۱۳۷۶) در اون محبوس شد. (از آن محکومیت ٩‏ 
ماه باقی مان‌ده. که پسس از حبس فعلی باید نقد شود). اینک. در دومین محکومیست. ۱۸۵۵ 
روز است که در اوین زندانی است. مجازات زندان (سلب آزادی), ممنوعیت تماس تلفنی. 
بیماری‌های مختلف ناشی از حبس بلندمدت. فشارهای روحصی روانی وارد آمده بر خانواده. 
انواع و اقسام دروغ‌ها و شایعاتی که ساخته و پخضش شد؛ همه بخشی از هزینه‌ای است که 
یک دگران‌دیش بسرای طسرح نس راتش بای در نام سس‌طانی ج. ا. ا. ببس ردازد. 
روشن است که انتشار دفتر دوم مانیفست جمهوری‌خواهی. هزین ههای جدیدی برای نویسنده 
به ارمفان خواهد آورد. مسأله روشن است. مقام رهبری تحمل کوچکترین انتقادی را ندارد. 
رهبری خدایگانی است که صرفاً باید پرستیده شود. فقط رابطه خدایگان و بنده را می‌فهمد. 
در زندان اوین بازداشتگاه‌های اختصاصی مدرنی برای خود تدارک دی‌ده است: بشد دو الف 
(۲ الف) (بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی), طبقة اول بند ۲۴۰ 
(بازداشتگاه حفاظت اطلاعات قوء قضائیه), و بش دیگری از بند ۲۴۰ که بعضً در اختیار 
حفاست اطلاعسات سس روی اتامی سار مسسسسی کی سسسسرد. 
در سلول‌ه ای انفرادی این بازداشتگاه‌ه | از انسواع و اقسام شکنجه‌ه‌ای جسمی روصی برای 
«توبه‌نامه‌نویسی» زندانی استفاده می‌شوند (پروندة وبلاگ‌نویسان, پرون دة زهرا ک‌اظمی و 
پروندة نظرسنجی چند نمونه از بسه کارگیری ان روش‌هاهستند). بسه طور طبیعی. هر نوع 
محدودیت جدید. یاحادئهای جانی. برای نویسنده. فقط بادستور مستقیم مقام رهبری 


امکان‌ی‌ذیر خواهد بود. بدین ترتیب مسوولیت مستقیم کلية اقدامات با شخص آقای خامنه‌ای 


است. اعترافات و پشیمانی سلول انفرادی هیچ ارزشی ندارد و فقسط بر بی‌حیثیتی کسانی 
واه وود کته رز روش سای لسن را عافد گر نگ یشان اس تاد هن با سته: 
حبس طولانی نویسنده. یکی از مواردی است که نشان می‌دهد «مردم‌سللاری دینی» مورد 
ادعای رهبر. در مقام عمل چه در انبان دارد. نه‌تنهاپروژه قتل‌های زنجیره‌ای. بلکه شکنجه 
متهمان آن پرون ده و قتل زهرا کاظمی نشان داد که مردم‌سالاری دینی مورد ادعااگر امکان 
و فرصت تحقق بیابد. چه بهشتی خواهد آفرید! نمایش‌های تلویزیونی وبلاگ‌نویسان گوشة 
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کوچکی از تمنای رسسیدن بسه هسدف از طریسق روش‌های اس تالینی بود. 
شاید سر به نیست کردن نویسنده , رهبر را خشنود سازد. اماچه باک از مرگی که در راه 
آزادی و رعایت حقوق بشسر باشد. «بازی بامرگ» بسیار زودتر از این ایام آغاز شد. با 
جنایت نمی‌تسوان جلسوی سیل آزادی را گرفت. مطم‌تن باشید که افق آزادی گشوده خواهد 
شد و فرزندان ایران‌زمین در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد نظامی ملتزم به حقوق بشر خواهند 
بود 


جون داد عادلان به جهان در بقانکرد 
یداد ظالمان شمانیز بگذرد 


در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت 
این عوعو سگان شمانیز بگزرد 


این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید 


ای تو رمه سپرده به چوپان گرگطبع 
این گرگی شبان شمانیز بگذرد 


پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست 
هم بر پیادگان شمانیز بگذرد 
اکبر گنجی 


زندان اوین- اردیبهشت ۱۳۸۴ 
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۱ مبارزه سیاسی و نقد نظام حاکم مهم است: 


روشنفکران اخلاقا وظیفه دارند از درد و رنسج و آلام انس‌انها بکاهند (پسوپر رورتسی). نظامهیای 
دیکت‌اتور و خودکامه به روش‌های گون‌اگون موجب درد و رنسج مردم می‌شوند. تلاش جهت 
خلاص کردن مردم از شر نام اقتدارگرا و جایگزین نمودن نام آزاد و دموکراتیک 
فی‌نفسه ارزش‌مند است. در جهان کنونی دیکت‌اتوری آنچنان منموم و دموکراسی آنچنان 
مم‌دوح شده است که حتی خود کامگکان سعی می کنند نام خود را نسوعی مردم‌سللاری 
(مردم‌سالاری بسومی: مردم‌سالاری دینی؛ مردم‌سالاری آاسیایی. مردم‌سالاری آفریقایی, 
دموکراسی‌های خلقی) بنامند. 


روشنفکران و نخبگ ان نباید از مسئولیت اخلاقی خود شانه خالی کنند. نخبگکان در طول 
سالهای گذشته یس و سرخوردگی, ناامیدی انفعال و بی‌تفاوتی را به جامعه تزریسق کرده‌اند. 
در حالی که باید آمید آفریبد. بایند شور و نشاط را به جامعه تزریسق کرد. اینها نیازند 
ازخود گذشتگی و ایشا شجاعت و جسارتند. تاریخ نشان می‌دهد که گامهای بلند را آدمهمای 


جسور. آرمانگرا و فداکار برداشته‌اند. 


می‌گویند دوره قهرمان گرایی و انتظار نجات‌دهنده داشتن گذشته است و بر این مبنا زیر آب 
مبارزه بسرای عدالت و آزادی را می‌زنند. غافل از آنکه به هصیچ‌وجه نمی‌توان از «دوره 
قهرمان گرایی گذشته است» عدم مبارزه با خود کامگان را نتیجه گرفت. مبارزه در راه 
آزادی قی‌نفسه آرزش‌مند اسست. جوامع دموکراتیک هم فاقد قهرمان نیستند. در این نوع 
جوامع با کثرت قهرمان روبرو هستیم. در حالی که در جوامع خودکامه رهبر خدایی می‌کند 
و مخالفین ازخود گذشته‌اش قهرمان می‌شوند. در این نوع جوامع عوام الناس انتظار دارند که 
قهرمان تمام مشکلات و مسائل تاریخی-اجتماعی آنان را رفع و حل کند. امانه هیچ انسانی 
قادر به چنان کاری اسست. و نه دموکراسی حلال تمام مشکلات ابنتاء پشر اسست. 
آری از طریق سیاست و از راه دموکراسی نمی‌تسوان تمام مشکلات و مسائل را رفع و حل 
کرد. بزرگتسرین مشکل یا یگانه مشکل جامعه هم. نظام سیاسی حاکم نیست. تا با تغییر نظام 
سیاسی. همه مشکلات حل شوند. مسائل فرهنگی, راه حل فرهنگی می‌طلبند. مسائل اقتصادی 
راه حل اقتصادی دارند. مسائل اجتماعی راه حل اجتماعی دارنسد. روشن است که مردم و 
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روشنفکران هم دمسوکرات نیستند.[ ۱] ولی از هیچیک از این مقدمات صادق نمی‌تسوان این 
نتیجه کاذب را استنتاج کرد که پس فعالیت سیاسی بیهوده است. پس مبارزه با دیکتاتوری 
وقت تلف کردن است. پسس تلاش در راه استقرار نام دموکراتیک آب در هاون کوبیدن 
است. یااگر هم نظام دموکراتیسک بیاید. کار چندانی از آن برنمی‌آید. چرا که همه مسائل. 
که مسائل سیاسی نیست. سنت فرهنگی‌ای (نظام فرهنگی) که مارا در بر گرفته آم المسائل 
است. پس باید اجزاء و مقلشه‌های فاسد و نادرست فرهنگ عمومی را تفییر داد و اصلاح کرد. 
آدمی وقتی ناامید و سرخورده می‌شود. برای انفعال خود «دلیل‌تراشی» می‌کند. کار تابدانجا 
پسیش مسی‌رود که مبارزات آرادنهراهانته گدشتکان راخب ال‌پسروری سی‌ضواتد. هسیر کنس کلییت 
نام حصاکم را بب‌ذیرد و در انتخاب ات ریاسست جمهوری شرکت نماید. باخی‌ال‌پروری وداع 
گفته است ولی پیگیری اهداف رادیک‌ال به روشهای غیر خشونت آمیز, گام در هوا برداشتن 
است. ب‌دین ترتیب اگر کسی انتخاب ات نهمین دوره ریاست جمهوری را تصریم کند. 
خیال‌پرور است.| ۲] 


برخی دیگر بر این باورند که مردم از سیاست بریده‌اند و دیگر اهمیتی به نزاعهای سیاسی 
مان زمامداران با مخالفان داخی و خارجیشان نمسی‌دهند. مردم معی‌خواهند زندگی کنند. 


چسه نسوع سای و سس افسرادی حساکم بان 

به فرض آنکه این توصیف از وضعیت اجتماعی ایران درست باشد. از آن چه نتیجهای 
می‌توان گرفت؟ آیاوظیفه روشنفکر, دگران‌دیش و فعال سیاسی تبعیت از عوام الناس است؟ 
آیااین رویکرد آن‌ان را عوام‌زده (قبسول مشهودات. مقبولات. مسلمات. مظنونات. موهومات و 
مخیلات مردم) نمی کند؟ چه برهانی اقامه شده است که تمام افکار و رفتار مردم درست 
است؟ مگر همه آدمیان سراپا «خرقه تردامن و سجاده شرا ب آلوده» نیستند؟ پس چرا مردم 
را معصوم و بی‌گناه فرض ميی‌کنيم. باید رفتار مردم را مثل نظام سیاسی, به نقد کشید. همه 
مشکلات ناشی از نظام سیاسی نیست. باید به نقد و داوری مردم (روشنفکر هم یکی از آحاد 
مردم است) پرداخت. نباید به دنبال خوشایند و بدآیند مردم بود باید به خاطر مصالح مردم 
به دفاع از آزادی و دموکراسی و عدالت پرداخت. بدین معناباید آرمانگرا بود. نه عوام گرا. 
اگر پوپولیسم محکوم است. که هست. پرچم مبارزه سیاسی را نمی‌توان به دست توده‌هایی 
سپرد که در شرایط بحرانی سودایی جز تخریب و انتقام ندارند و فقط به فکر مجازات 
فا کبس سس نابز | تسیا تسا اس تزا وت سیم تساه وم وک رآ تسس 
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اگر سخن حقی وجود دارد. باید آن را بامردم در مان نماد. اگّر مبارزه با نظاممای 
اقتتدارگرا جهت تأسیس جامعه باز و نام دموکراتینک حق است. حتی اگر تمام مردم یک 
کشور مدافع نام خود کامه باشند. یابودن و نبسودن آن برایشان بی‌تفاوت باشد. دموکرات 
آزادیخ واه حق (و بلکه وظیفه) دارد یسک‌تنه در مقابسل آن نام بایستد. مبارزات آزادیخواهان ه 
را هميشه افراد اندکی آغاز می‌کنند. اما رفته‌رفته دیگران بدان می‌پیوندند. بازیگر سیاسی 
نمی‌تواند به بهانه سیاسی نبودن مردم یاعدم همراهی مردم از حق‌طلبی و آزادیخواهی دست 
بشسوید. د گراندیشان در نیمه پایانی قسرن گذشته در تمامی جوامع غیر دموکراتیک اقلیتسی 
انگشت‌شمار را تشکیل می‌دادند. ولی همان اقلیست با ایستادگی و شجاعت و تحمل رنچ, 


مسیر دشوار دموکراسی را گشودند. 


از سوی دیگر. به شرط آنکه مطالبات مردم همانها باشد که مدعیان ذکر می‌کنند. چه کسی 
گفته است که مردم رای رسیدن به آن اهمداف راه درستی را انتخاب کرده‌اند و در 
چارچوب نظام موجود می‌توانند به اهداف خود برسند؟ به تعبیر فنی‌تسر چه کسی گفته است 
نهترین تسین از وفتار خی آدمیان: تسین اشتت کنه کش گران از رفتاز نود دازرف نله یکین 
که ناظران از رفتار آن‌هادارند. مگکر عقلانیت عملی به معنای تناسب روش و وسائل با 
اهداف نیست؟ باید به مردم نشان داد که بااین روشها و وسائل. به اهداف خود نمی‌رسند. 
باید مردم را به صحنه آورد. باید به آن‌هانشان داد که »سیاست گریزی» چاره بیچارگی 


آنان یست. عرصه عمومی بسیار مهم است و سیاست‌ورزی به معنای تولید و نوزیع قدرت 


سیاسی. نقد قدرت حاکم. مشارکت در حوزه عمومی, داوری درباره نام حاکم و زمام‌داران: 
امری شریف است که باید همه مردم بدان بپردازند. بسازیگر سیاسی و روشنفکر می‌داند نباید 
تلقی شتابزده از حوزه عمومی داشته باشد و فکر کند که به سرعت می‌تواند بر خودکامگی 
غلبه کند. دموکراسی فرآیندی است که هم محتاج انسانهای دموکرات است و هم 


دمو کرات‌پرور است. 


آری انسانهای دموکرات. دموکراسیها را بنامی‌نهند. ولی تجربه تاریخی نشان می‌دهد که 
نظاممای دموکراتیک محصول جوامعی نبوده‌اند که تمام ساکنان آن دمسوکرات بوده‌ان د. 
«تحمل دیگکری» و «اعتماد» شرط لازم بنای نام دموکراتیک است. اماانسانها در طول 
تاریخ پس از نزاع و جنشگ‌های فراوان به ضرورت دریافته‌اند که باید یکدیگر را تحمل کنند. 
فرهنک‌های متفاوت را به رسمیت بشناسند و در مقابل آن‌ها روادار باشند. آدمیت آدمیان را 
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منوط به عقایدشان ندانند. سس نباید خیال کرد که تاتمامی مردم دم وکرات نشوند. 
دمو کراسی ایجاد نمی‌شود. گفته‌اند کارل پوپر بااینکه اندیشه‌ای دمکرات داشت. ولی خود 
دم وکرات نبود. بعنی مخالفان خود را تحمل نمی کرد. اما همین شخص غیر دموکرات در 
قسرن بیستم کمک زیادی به بسط و گس‌ترش دموکراسی کرد. فرهنگ سیاسی دمکراتیک. 
شرط لازم ایجاد و تثبیت و تحکیم نام دموکراتیک است. حاصل جمع ارزش‌ها, عقاید و 
معارف بنیادینی که به فرآیندهای سیاسی شکل و ساختار می‌دهند. فرهنگ سیاسی نام دارد. 
فرهنگ سیاسی, قواع-د بنی‌ادین را برای به اجرا درآمدن سیاست وضع می‌کند و تصورات و 
اعتقادات مشترکی را که بنیادهای اصلی زندگی سیاسی یک کشورند تعیین می‌کند. اینکه 
فره نگ سیاسی تمام مردم دموکراتیک باشد. امری ناممکن است. ولی فرهنگ نخبگکان 
سیاسی که فرآیند دموکراسی را پیش می‌برند. باید حتماً دموکراتیک باشد. فرهنگ سیاسی 
متکی بر اعتماد متقابسل. مدارا در براببر تنوع و اختلاف, و آمادگی برای مصالحه و سازش: 
شرط قبلی دموکراسی پایدار است. به نظر اندیشمندان مجموعه‌ای از تصولات تاریخی و 
اقتصادی تصدفی (ناخواسسته) موجب پی_دایش چنین فرهنگی در مرب زمین شدند و 
دموکراسی بر مبنای همین فرهنشک توانست در کشورهای غربی ظهور کند. نخبکان سیاسی و 
روشنفکران ماء اینک بیش از هر زمان دیگیری بر سر دموکراسی و آزادی اجماع و وفاق 
دارند. همه آنها خواهان یک نظام دموکراتیک‌اند. اما نکته مهمتر این است که تمام نخبگان 
سیاسی بپذیرند که منازعات سیاسی را از طریق قواعد و روش‌های دموکراتیک حل و فنصل 
کنند و بیش از آنکه دل در گسرو نتیجه این فرآیند داشسته باشند. بسرای خود فرآیند 
دموکراتیک حصل منازعات ارزش قائل باشند. به گفته مارتین لییست: «در فرهنک سیاسی 
دموکراتیک. فرآین‌دها و نهادهابه آنار حاصل از خود مشروعیت می‌بخشند. اگرچه آن آفار 
ناخوشایند باشند». البته پر واضح است که فرآیند کنار زدن نظام خود کامه به هیچ وجه به 
شخصیت دموکراتیک و فرهنسگ سیاسی دموکراتیک نیازمند نیست. اما تأسیس و تحکیم و 
تثبیت دموکراسی واقعی. نیازمند اجماع نخبکان سیاسی بر سر دموکراسی است. بسیاری از 
محققان دموکراسی تصدیق می‌کنند که وجود وفاق مان نخبگک ان بر سر نهادهای 
دموکراتیک و قواعد رسمی سیاست شرط اصلی دموکراسی پایدار است. نخبگان سیاسی 
بای آزادی بیان. آزادی اجتماعات. آزادی مسذهب و آزادی مطبوعات را بپذیرند. 


فرآیند ایجاد نظام دمو کراتیک. نیازمند برنامه‌ایست که گام‌های مسم آن روشن باشد. به 


گمان مادر شرایط کنونی تحریم انتخابات ریاست جمهوری, توسط نخبگان سیاسی و مردم. 
اولین گام ضروری برنامه‌ایست که به نظام دموکراتیک ختم می‌شود. 
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۲. انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری به دلایل زیر باید تحریم شود: 


۱--۲- فرآیند ناعادلانه و غیر آزاد: مطابق قانون اساسی (به تعبیر درست‌تر تفسیر شورای 
نگهب‌ان از قانون اساسی) زنها و سنی‌ها نمی‌توانند رئیس جمهور شوند. پسس از آن مهمترین 
مشکل انتخابات نظارت استصوابی شورای نگهبان است. در مرحلء اول کلية شوروندان به دو 
دسته تقسیم می‌شوند. آن‌ها که به قانون اساسی اعتقاد دارند و آن‌ها که به قانون اساسی 
اعتقاد ندارند. افرادی که به قانون اساسی اعتقاد ندارند از حقوق شسهروندی محرومند و طبعاً 
حق کاندی‌داتوری برای بسیاری از مشاغل و مناصب را ندارند. یعنی ایران متعلق به همه 
ایرانیان نیسسست. بلککه فقسط خودیپاشهروند محسوب مسی‌شوند. 
در مرحله بعد تکلیف معتقدین به قانون اساسی روشن می‌شود. صرف التزام عملی به قانون 
اساسی و ولایت فقیه کفایت ندارد. بلکه باید به نظریه ولایت فقیه و مصداقش اعتقاد داشت. 
یعنی افرادی که اسلام و قانون اساسی را قبول دارند. ولی نظریه ولایت فقیه یا مصداقش را 
قبول ندارند. رد صلاحیت می‌شوند. 


در گام بعد. شورای نگهبان افراد بسیاری را به روشهای غیر قانونی. به دلیل عدم التزام 
عملی به اسلام. قانون اساسی. ولایت فقیه. آیست‌اللّه خمینی و... رد صلاحیت می‌نماید. در 
همین مرحله شسورای نگهبان رقبب‌ای جدی جاح اقتتدار گرا را حذف می‌نماید. 
تبعیض در استفاده از امکانات رسانه‌ای کشور. مشکل بعدی است. کاندیدای رقینب نه‌تنا 
حسق استفاده از بسسیاری از رسانه‌ها را ندارد. بلکه بش مهمسی از ار ان نام هه نع 
کاندی_دای مورد نظر رهری وارد عمل شده و امکان رقاست عادلانه را از کاندی‌دای رقیب 


تقلب عامل دیگری است که فرآیند انتخاب ات را ناعادلانه می‌کند. سه نوع تقلب 
سب زماندهی‌ش.ده در انتخاببات ایسران بسه صسورت عسرف درآم.ده است. 
اولً: بر گزاری انتخابات در اماکنی صورت می گیرد که محافظه کاران بتوانند آراء تقلبی به 
صندوق‌ه ا بریزند. گفته می‌شود معمولاً چند میلیون ری تقلبی در این مرحله به صندوق‌ها 
ریخته می‌شود. انی]: در زمان شمارش آراء معمولاً تقلب گسترده‌ای به نفع نمايندة 
محافظه کاران صورت می‌گیرد. آرای رقبابه نام کاندیدای محافظه کاران شمارش 


می‌ش ود.| ۲] الف]: از «بالا» دستور داده می‌شود. به خاطر مصلحت نظام. درصدی بر کل آراء 
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شر کت کنند گان افزوده شود تامیزان کل آراء افزایش یابد و از ایسن طریق مشروعیت نظام 
تأمین گردد. ممکن است گفته شود این مسائل مشکلات اجرایی است. آری انتخابات یک 
و غیر دمو کراتیک است. 


یکی دیگر از مسائل فرآیند ناعادلانه این است که اگر محافظه کاران با استفاده از تمامی 
این روش‌هاموفق به پیروزی در انتخاب ات نشوند. انتخابات توسط شورای نگهب ان ابطال 
می‌شود تابه طریق غیر معمول کاندیدای مورد نظر صعود کند. از سوی دیگر بنابر تفسیر 
شسورای نگهب‌ان از قسانون اساسسی رهب ر می‌تواند حکسم ریس جمه ور را تنفیذ نکن د. 
اصلاح‌طلبان برای حل این مسأله دو راهکار پيشنهاد کرده‌اند. اول: تغییر اعضای شورای 
نگهیان و تعیسین افراد جدیدی که عادلانه عمسل نمایند. دوم: بر گکزاری انتخابات آزاد تست 
نظارت نهادهصای بسین‌المللسی (مشسل سازمان ملس ل متحصسد»). 
اگر بتوان این نکته را نادیده گرفت که رژیم جمهوری اسلامی این دو راهکار را نمی‌پ‌ذيرد. 
ولسی این نکته را نمی‌توان فراموش کرد که قانون انتخابات شورای نگهبان را موظف می‌نماید 
که بسیاری افراد را به طور قانونی رد صلاحیت نماید. البته باید تأکید کرد که هر آماری 
دربارة میزان مشارکت در انتخابات. بدون نظارت نهادهای مستقل بین‌الملی, قابل پذیرش 
نمی‌باشد. 


۲-۲ فرآوردةٌ فاقد اختیارات: به فرض آنکه مشکل فرآیند غیر دموکراتیک رفع گردد. 


مسأله مهمتری وجود دارد که تحسریم انتخابات را ضروری مسی‌سازد. مسأله این اسست: 


فرآوردة فرآیند دموکراتیک فاقد اختیارات لازم بسرای تفییرات ساختاری و اصلاحات بنیادین 
است. علاوه بر اینن. اصلی‌ترین ارکان نظام در مقابل یک رئثیس‌جمهور منتخضب واقعی خواهند 
ایستاد. مگکر قرار نیست رئیس‌جمهور منتخضب در چارچوب همین قانون اساسی؛ با همین رهبر. 
همین مجلسس. همین شورای نگهب‌ان: همین مجمع تشخیص مصلحت نظام. شورای شهر و 
شهردار صدا و سسیما: بیج و سپاه و نیروی انتظامی و... کار کند؟ مگسر قسرار یست 
رئیس‌جمهور مجری برنامة پنج‌سالة چهارمی باشد که به تصویب مجلس هفتم رسیده است؟ 
مگر نباید در چارچوب برنامه چشم‌ان‌داز بیست‌ساله مورد نظر رهبر عمل کند؟ مگر نباید در 
چهارچوب سیاستهای کلی نظام که از سوی رهبر تعیین می‌شود. کار کند؟[ ۳] 
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پرسسش این است: دموکراسی پیش‌کش. جه نوع اصلاحاتی در این جارچوب امکان‌پب ذیر 


است؟ 


برخضی برای حل این مسائل پیشنهاد می کنند فردی ون دکتر محمد مصدق را کاندی دا 
نمایی د تادر مقاسل رهبر و نهادهای تابع او بایس‌تد. اولا در میان کاند یبداهای اعلام شده فشردی 


که کوچکترین شباهتی به دکتر مصدق داشته باشد یافت نمی‌شود. گروه‌های اصلاح‌طلسب 
دائماً گوشزد می‌کنند باید انتظارات را محدود کرد. کار زیادی نمی‌توان صورت داد. انیا 
ص[احیت فردی مصسدق گونه مورد تآیی- قسرار نخواهد گرفت. 
برخی دیگر بر این نکته تأکید دارند که در کشورهایی که انقلاب صورتی تحقق یافت 
مردم. به جای تحریم. در انتخابات شرکت نمودند. اماباید به این نکته توجه داشت که در 
آنجا فرآیند انتخابات عادلانه زیر نظر مجامع بین‌المللی برگزار می‌شود و رهبر مخالفان 
حذف نمی‌شود. اگر نام حصاکم در شمارش آراء تقلب نماید. انقلاب مخملی با حمایت 
خارجی به وقوع می‌پیون‌دد. از سوی دیگر مبارزه بر سر قدرت اصلی در کشور است. امادر 
اینجا قدرت اصلی در دست رهبر مادام‌العمر است و او همه‌کاره است. کلية نهادهای انتصابی 
یسک ریس‌جمه ور آزادیخ واه را بسه تدارکاتچی تب‌دیل خواهنضد کرد. در آنجا کاندی‌دای 
مخالفان در مقابل رهبر نام مستقر می‌ایستد و خود کامگی و فساد او را بسه طور علنسی برملا 
می‌سازد. ولی در اینجا کلیه کاندی‌_داها می‌بایست التزام نظری و عملی و ارادت خود به 
رهبری را به اثبات برسانند. قوه قضائیه نه تنهابی‌طرف و مستقل نیست. بلکه تابع فرمایشات 
رهبر است. اصلاح‌طلبان وقتی دولت و مجلس ششم را با آراء اکثریت مردم در اختیار 
دافتت داش آعا دی رای سای اسان نات ای سا اه کان یداه و ری داب 
آن‌ها اعتماد ندارند. چه خواهند کرد؟ فرض کنیم اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری 
پیروز شوند و سه سال بعد. دوب‌اره مجلس را در اختیار بگیرند. در آن صورت باید پروژه 
تقویت جامعه مدنی را دنبال نمایند. اولین اقدام آنهاباید تغییر قانون اصناف باشد. ولی 
شورای نگهبان آن را رد مسی‌کند. مر استقلال وک لا که در برنامه چهارم بود را شورای 
نگهبان رد نکرد و مجلسس هفتم آن را از برنامه حذف نکرد؟ قانون نام پزشکی به صورتی 
است که صلاحیت پزشکان کاندیدا را نام سیاسی باید تأیید نماید. تغییر قانون برای 
افزایش قدرت اصناف و انجمن‌ه او سازمان‌های غیر دولتی. مقبول رهبری و شورای نگهبان 
منصوب او نخواهد بود. شورای نگهبان اصلاح قانون مطبوعات را خلاف شرع اعلام کرد. برای 
آنکه رهبری مخالف اصلاح قانون مطبوعات بود. مسأله هیأت منصفه, تعریف جرم سیاسی و... 
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دموکراسی از وجود جامعصه مسدنی قدرتمند خبر می‌دهد که بر اساس مجموعه گون‌اگونی از 
گروهپ‌ای متوس‌ط. از انجمنهای زن‌ان و اتحادیههای کارگری گرفته تاتعاونیهی او اتاقیای 
بازرگانی: بن_ا شده است. چنین گروهه‌ایی احتم لا به عنوان موثرترین وسیله در خدمت انتقال 
مطالب‌ات اجتماعی به تصمیم گیرند گان قرار مسی‌گیرند. همچنین می‌توانند با توضیح معنای 
دموکراسی برای کسانی که با آنهاسر و کار دارند نقعش آموزش مهمی ایفا کنند. نظرية 
دموکراتیک آزادی‌خواهانه از آغاز انجمنهایی را که داوطلبانه شکل گرفتهاند مکمسل اساسی 
نهاده‌ای سیاسی رسمی در دموکراسی مبتنی بر نمایندگی. از قبیسل احزاب سیاسی. مج‌الس 
قانونگ‌ذاری, و مسوولان اجرایی منتخضب مردم. تلقی کرده است. آزادی شسهروندان در سازمان 


دادن جامعه م‌دنی پایه و اساسی را بسرای تعصدد من‌افع و عقاید مردم فراهم می‌آورد و 


دموکراسی چندحزبی را امکان‌پ ذیر و محقق مسی‌سازد. جامعه‌ای متشکل از شهپروندان فعال. 
مستقل. و سارمان‌بافته نیز ضامنی اسشت برای آن که دولت پا را از محدوده‌های خاص خود 
فراتنر نگذارد و برای اختیارات و آزادیایی که اراد باید دون دخالست دولت از آنپبا 


برخوردار باشند مزاحمتی ایجاد نکند. 


این همان چیزی است که نظام مستقر راه بدان نمی‌دهد و از طریق قانونی نمی‌توان بدان 
دست یافت مگر آنکه از طریق نافرمانی مدنی اقدام به تأسیس انجمن‌های واقعی مستقل از 
دولت شود که آنهم با شعار قانون گرایی اصلاح‌طلب ان حاکم سازگار نیست. یعنی راه‌ان‌دازی 
اتحادیه کارگری مستقل از دولت. انجمن پزشکان مستقل از دولست. انجمن‌های دانشجویی 
مستقل از دولت و... 


۲-۲- گذار به دموکراسی: جاده‌ای که اصلاح‌طلبان در آن گام می‌زنند. مسیری نیست که به 
نظام دموکراتیک منتهعی شود. گذار از سلطانیسم به دموکراسی نیازمند «مشروعیت زدایی» از 
نظام حاکم و «عدم همکاری» با حاکم شخصی است. ولی اصلاح‌طلب‌ان از طریق همکاری با 
حساکم خود کامسه: مشسروعیت داخلسی و بسین‌المللسی بسرای او تولیسد مسی‌کنند. نظسام خودکامسه و 
ستمگر در ار «عدم همکاری مستمر» مردم. ضعیف و ناتوان می‌شود و بسدین ترتیسب شرایط 
برای گذار به دموکراسی مهیامی‌گردد. نیروها و گروه‌های دموکرات باید آگاهانه و عامدانه 
انديشه عدم همکاری را در جامعه گسترش داده و آن را در بسین کلية آقشار مردم فراگیر 
کنند. كلية نخبگان باید از همکاری با نظام خود کامه خودداری ورزن د. هزاران گونه مختلف 


از روش‌های عدم همکاری وج ود دارد که در عمل می‌توان به نجو احسن از آن‌ها استفاده 
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کرد. «منابع انسانی» یکی از منابع مهم قدرت سیاسی است. تعداد افراد و گروه‌هایی که از 
حاکمان خود کامه اطاعت و با آنان همکاری می‌نمایند. اهمیت مهمی در تثبیت نظام خود کامه 
دارد. اگر عدم همکاری توسط بش وسیعی از مسردم به کار گرفته شود. نام خود کامه 
گرفتار مشکلات اساسی خواهد شد. ب‌ازپس گیری «حمایت» و «پشتیبانی». مهمترین اقدام 


جهت محو دیکتاتوری است. 


از سوی دیگر مشروعیت اخلاقی و سیاسی رژیم باید مورد مناقشه قرار گیرد. هر نظامی به 
میزان مشروعیت (حق فرمانروایی) خود فرمانبرداری و همکاری دریافت می‌نماید. هر چه 
مشروعیت افزایش یاب د. فرم‌انبرداری (اطاعت از قوانین و فرامین) و همکاری قابل اتک‌اتر 
خواهد بود. حق حاکمیت (سلطه) فرمانروایان و وظيفه فرمانبرداری شهروندان یکی از مسائل 
اصلی مشروعیت نظام‌های سیاسی است. مشروعیت زدایی از حصاکم خود کامه باید در عمسل 
خود را به نمایش بگذارد. 


کسب مشروعیت بر اصول یااهداف رسمی رژیسم. نجوه سیاست گذاری و حتی ساختار 
سیاسی رژیم‌ها تثیر گذار است. فقدان مشروعیت. رژیم‌های خود کامه را ملزم می‌نماید تااز 
ابزارهای نسبتاً پرهزینه بسرای مطیع کردن دولت و جامعصه در حد گسترده‌ای بهسره گیرند. 
رژیم‌ه‌ای غیر دموکراتیک از دو شيوه اب‌زار ایدتولوژیک و انتخابات دموکراتیک برای کسب 
مشروعیت استفاده می کنند. مشروعیت ایدئولوژیکی متضمن مشروعیت غیر مستقیم رژیم 
برحسب اهداف و اصولی است که در ای‌دئولوژی مربوطه پباس داشته شد‌اند. توق 
دموکراسی در عصر کنونی منجر به آن شده تا هر حکومت مشروعی مبتنضی بر گزینش مردم. 
اراده عمسومی یا سایر شلالوده‌های دموکراتیک باشد. انتخابات نیمهرقابتی (-56۲۱ 
0 »60۲1۱۳۵۲1۷ معروفترین شیوه‌ای است که یک دیکت‌اتوری بر اساس آن 
می‌تواند مدعی مشروعیت انتخاب‌اتی /دموکراتیک شود. دیکت‌اتوری‌های دموکراتیک ماب 
رکصادای ما00 ۵0واناووا1. .۰ ۰ 061۳700۲۵10۵1۱۷): یعنی دیکتاتوری‌هایی که 
سیمای خود را بانقاب دموکراسی پوشانده‌اند. از انتخابات نیمه رقابتی بین مقامات دولتی 


منتخب که قدرتشان سیار محدود است 5 رد تأیید رژ اند. اُ 1 عیت دح 
پیدیت 2 ۸ مس یسم رای مسروعیت بجچسی 


استفاده ۳ انتخابات نیمه‌رقابتی هم‌راه با تقلب ویتنرین مشروعیت‌بخش نظام‌های 
خود کامه است. دیکت‌اتوری‌هایی که نقابی دموکراتیک به چه ره می‌زنند. از منابع و 
فرصت‌های حمابتی دولت برای کاهش رقاست در انتخابات سود می‌جویند. در واقفع انتخابات 
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در این رژيم‌ها بایک تاس دست کاری شده یا متقلبانه بازی می‌شود. فقدان آزادی. انصاف و 


بی‌طرفی در همدایت و اجرای انتخابات وی گیهای اصلی انتخابات آنهاست. 
این گمان باطل اصلاح‌طلبان که فقط با حضور فعال در حاکمیت می‌توان کاری انجام داد. 
در عمل فقط منتی به این شد که آن‌هابه عنوان ویترین نظام در داخل و خارج از کشور 
عمل کنند. همکاری گسترده اصلاح‌طلب‌ان طی ۸ سال گذشته از طریسق حضور در قسوه مجریه 
و قوه مقننه. ار برای دموکراسی ایرانی دستاوردی در ی نداشت. امابرای خود کامگکان 
مشروعیت آفرین بود. رفتار آیت‌الّه منتظری طی سالهای گذشته بهترین نمونه عدم همکاری 
و مشروعیت زدایی از خود کامگی است. آیت‌الّه صانعی هم به دلیل عدم همکاری بارژيم ( - 


چرا زمانی که محمدرضا شجریان طی نامه‌ای اعلام کرد دیگر اجازه نمی‌دهد صدا و سیما 
صدایش را پخش کند. ایسن اقدام مهم تلقی شد؟ برای آنکه آن اقدام یکی از مصادیق »عدم 
همکاری» و «مشروعیت زدا» بود. چرا استعفای آیت‌الله طاهری از امامت جمعه شهر اصفهان 
میم بود؟ برای آنکه این اقدام مصداق مهمی از «عدم همکاری» بود که به مشروعیت‌زدایی 
منتیی می‌شد. وقتی همسر فرهاد اعلام می‌نماید فرهاد هرگز اجازه نداد که صدایش از صدا 
تسوا سس تست هه | اتستی بآ تحت و تدارا از هتسار | زاستسد به: 
معلسوم نیست سکوت آقایان موسوی اردبیلسی. موسوی خسوئینی‌ها: مهن‌دس موس‌وی. عب‌دالله 
نسوری. غلامحسین کرباسچی. عطاءالله مه‌اجرانی و... را چگونه باید تفسیر کرد. اگر آن‌ها 
آگاهانه و عامدانه از همکاری با نظام خودداری کرده‌اند. عمل آن‌هاء به میزان اعتباری که 


دارند. مشروعیت‌زداست. 


شرکت در انتخابات (کاندی_داتوری و رآی دادن) بهترین نمونه همکاری و مشروعیت‌بخشی 
به نام است. در صورتی که تحریم انتخابات یکی از مصادیق مهم عدم همکاری و 
مشروعیت زدایی از خود کامگی اسست. تحریم انتخابات گام اول در عدم همکاری است. 
تجریم مسوولیت‌ ها و مشاغل دولتی, تجریم اداره‌اء مسسهه او ساير عناصر دولتی, 
خودداری از قبسول (و همکاری ب)) م‌آموران انتصابی حاکمیت. خودداری از انصلال سازمانها و 
موسسه‌های مستقل و... برخی دیگر از وجوه عدم همکاری‌اند که باید مد نظر قرار گیرند. 
روش‌های عدم همکاری اجتماعی و عدم همکاری اقتصادی نیز وجود دارند که باید بدانها 
عمل شود. 
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اص(اح‌طلبان باگرم کردن تنور انتخابات نهمین دوره ریاسست جمهوری. کمکی به فرآیند 
دموکراسی نمی کنن د. همانطور که در انتخابات شوراهای شهر و مجلس هفتم نکردند. تنبا 
دستاورد اقدام آن‌ها استنفاده‌ای است که محافظه‌ کاران سس از انتخابات برای مشروع جل‌وه 


دادن خود و نظام مستقر از ار می کنند.[ ۵] 


تحریم انتخابات توسط دموکرات‌های آزادیخواه تا چه حد موثر است و چند درصد مردم به 
دنبال نخبگکان و روش نفکران انتخاببات را تس ریم خواهنسد کسسرد؟ 
کل واجدین شرایط شرکت در انتخابات یک طیف را تشکیل می‌دهند. در یک سر طی ف 
۰ درصد از واجدین شرایط قرار دارند که حتماً در انتخابات شرکت می‌کنند و در سوی 
مقابل ۳۰ درصد دیگر از واجدین شرایط قرار دارند که قطعاً در انتخاببات شرکت نمی کنند. 
چهل درصد باقی‌مان ده افراد مردد و بلاتکلیفی هستند که عمده تبلیغات طرفین برای شرکت 
پیاعسدم شرکت در انتخاببات بر روی آن‌هسممتمر کز خواهد بسود. 


معمولاً حدود ۲۰ درصد کل واجدین شرایط به محافظه‌کاران رأی می‌دهند. تمام کوشش 
محافظه کاران معط وف به آن است که آراء‌شان را تا ۲۰ درصد کل واجدین شرایط افزایش 


دهند. (در شپرهای بسزرگ جون تهیران. شراز. اصفهان. تبر یز مش هد و... آراء محافظه کاران 
معمولاً از ۱۰ درصد تجاوز نمی کند). 


اصلاح‌طلبان. برای پیروزی سعی می‌نمایند تاباترغیب مردم به شرکت فعال و گسترده در 
ان ات سل ارام وا سم دوه ۷ داش واخد هر یط پوت اه (یمه دای ان فرعویت سین 
آراء محافظه کاران, پیروزی اصلاح‌طلب ان منوط به شرکت گسترده مردم در انتخابات است). 
از سوی دیگسر تحسریم کنندگان انتخابات می‌بایست سعی نمایند با جذب ۴۰ درصد 
پلاتکلیسف‌ها؛ میبزان عسدم شرکت را از ۲۰ درصد. |۷۰ درصد اف زایش دهند. 
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میم 


جدول زیر انواع تقسیم آراء را در این چارچوب به تصویر می‌کشد.[۶] در این جدول آراء 
تحریم کنندگان از ۲۰ درصد تا ۷۰ درصد افسزایش می‌یابد و برمبنای آن, آراء محافظه‌کاران 
و امن لا‌طلبان محاتنبه شده اسنست. آراء محافه کاران در آیسن دول بسین ۲۰ درصد ۲۰۶ 
درصد کل واجدین شرایط متغیر است. 

تحریم گسترده انتخابات توسط نخبگان فرهنگی -سیاسی می‌تواند به عدم شرکت مردم در 
انتخاشات منجر شسود واعسدم مشسروعیت تفلسام را بسرملا نمایسند. اگنسر آیسن افسدام ضسورت پسذیرد: 


میزان تحریم از ۵ درصد تا ۷۰ درصد خواهد بود. 


شر کت کنند گان / تحریم کنند گان 

۰ -۰ ۷/1۴۵ ۰۴۰۰۰۰۰۰ ۲۶ - 1۵۵ 
۰ ۰ ۸۴6۰ 18۰-۲۸۱۸۰۰۰۰ 
۰ 2 ۳۱۲۰۰۰۰۰۰۳۵ - 1۶۵ 
و هه ۳۲ ۷۰۷ 


اشکال: 


در برخسی از جوامع دموکراتیک معمولاً بسین ۳۵ تسا ۴۰ درصد مسردم در انتغابات شسرکت 
می‌کنند. تحریم انتخابات در اسران حتی اگر منجر به عدم شرکت ۶۰ تا ۵ء درصد مردم 
شود. هنوز میزان آراء با میزان آراء برخضی نظام‌های دموکراتیک برابر است. بدین ترتیسب 
همانگونه که عدم شرکت ۶۰ تا ۶۵ درصد مردم در انتخابات برخی از جوامع دموکراتیسک. 
نظامهای آن‌هارا از مشروعیت ساقط نمی‌کند. عدم شرکت ۶۰ تا ۶۵ درصد مردم در 


انتخاب ات نهمین دوره ریاسست جمهوری هم نام جمهوری اسلامی را نامشروع نمی کند. 


پاسخ: چند تفاوت در اینجا وج ود دارد که باید بدانها توجه شسود. اولاً در نظامیای 


دموکراتی سک مش روعیت نام متم‌ایز از مشروعیت زمام_داران است. از پن_رو از مشروعیت 
افتنادن حاکمان یه زوال مشروعیت نظگام منحجر نمی‌شود. در حالیک4 در نام ای خود کام 4 
مشروعیت نام عین مشروعیت زمام_داران است. از مشروعیت افتادن زمام_داران همان و از 


مشروعیت افتادن نظام همان. 


ثانیساً: بر گزاری انتخابات آزاد شرط لازم (امانه شرط کافی) مشروعیت نظامهای دموکراتیک 
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است. نظامهای دموکراتیک به دلیل پذیرش داوری مردم در عرصه عمومی. آزادی بیان و 
اجتماعات. رعایت حقوق بشر به رسمیت شناختن حقوق اقلیتا تفکیک عرصه عم ومی از 
عرصه خصوصیی بر گزاری انتخابات آزاد و عادلانه, جامعه مدنی گسترده, تساهل و تسامح و 
رواداری. مجازات نکردن افراد به دلیل عقاید د گراندیشانه و... مشروعاند. در این نوع 
جوامع. به دلیل تثبیت نهادهای دموکراتیک و اطمینان از رعایت حقوق شهپروندی ممکن 
است اکثریت مردم در انتخابات شرکت ننمایند. اما نظامهای اقتدارگراء نامشروع‌اند چرا که 
حقوق بشر را نقض می‌کنند. جامعه مدنی را سرکوب می‌کنند. آزادی بیان و اجتماعات را به 
رسمیت نمی‌شناسند. حاکم خود کامه در آنجاخدایی می‌کند. دولت پاسخگو وجود ندارد. 
مخالفان را زندانی و شسکنجه می‌کنند. این نوع نظامهاو حاکم خود کامه آن به آرای صوری 
اکثریت مردم نیاز دارند تارژیم خود را مشروع جلوه دهند. ازینرو در این نوع جوامع اعلام 
معی‌کنند که بیش از ٩۰‏ درصد مردم در انتخابات شرکت کرده و به نام صاکم رآی 


داده‌اند.[۷] ب‌دین ترتیب عدم شرکت در انتخاب ات در این نوع جوامع. قطاً به معنای 


تا سس تست و تسس سا (ظ اس تام هساک | : 
اما آراء شرکت کنندگان در انتخابات را باید به صورت زیر تبسین کرد. برخضی از ش رکت 
کنندگان از وابستگان نظام‌اند و منافع مستقیم نظام نصیب آن‌ها می‌شود. برخی دیگر به دلیل 
ترس و وحشت در انتخابات شرکت می‌کنند تاپیامدهای منفشی عدم شرکت گریبان آن‌هارا 
نگیرد (مثلاً ترس از رد صلاحیت توسط گزینش کنک ور به دلیسل عدم شرکت در انتخابات. 
ترس سربازان و نظامیان و زن‌دانیان از مجازات. ترس کارمن‌دان از اخراج یناعم ترقی یا 
ترس از ندادن پاسپورت). علاوه بر اینها حجم بالایی از آراء محصول تقلب است. یعنی نظام 
حاکم برای نشان دادن مشروعیت خود. میزان آراء را بسیار بالاتر از واقعیت اعسلام می‌نماید. 
ب‌دین ترتیسب هسر گونه انتخابات در نظام‌های اقتدارگر: بسدون نظارت نهاده‌ای معتبر 


بین‌المللی. فاقد اعتبار و مخدوش است. 
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۴ احتمال نحز به ایران: 
برخی از آزادیخواهان و اصلاح‌طلبان نگران تجزیه ایرانفد و خطر آن را دائمأاً گوش زد 


جدایی‌طلبان و حمایت خارجی از آن‌ه ا بینجامد و این امر می‌تواند به تجزیه ایران منجر 
شود. 

نی اختسال آننژ کت این خط وه هر آنسران دوستی را گس رآن وان فک مسی کنته شامیست ارشسین 
ایران یکی از اصول پذیرفته شده تمامی دموکراتهای جمهوریخ واه است. برای برآورد میزان 
واقعی بودن‌ این احتملل, با آن را از دو زاوی.ه مس ورد بررسی قار داد: 


ا۴: زمینه داخلی: تفاوت‌های قومی در ایران و رفتارهای تبعی ‏ آمیز نظام با آن‌ها واقعیتی 
انکارناکردنی اسست. ستی‌ه ا بسیار کمتر از شیعیان. کرده او اعسراب نیز بسیار کمتر از 
فارس‌ها در نظام سیاسی نقش دارند. مناصب حکومتی به نحو بسیار تبعی ض آمیز به نفع 
شیعیان و فارس‌زبانه ا تقسیم شده است. استانها از نطر وضعیت اقتصادی, تفاوت چشمگیری 
بایکدیگر دارند. همه اینهاناشی از سیاستهای غلط زمامداران مر کزنشین است. 
ولی هیچ جنبش مطرح جدایی‌طلبانه داخلی وجود ن دارد که خواهان جدایی مناطق خاصی از 
ایسران باشسد. نخبگان اقسوام مختلسف. بسه دنبسال رفع تبعسیض و مشارکت عادلانه در نام 
سیاسی‌اند. فدرالیسم در چارچوب یسک نظام دموکراتییک. حداکثر درخواستی است که امکان 
تحقق عملی دارد و دموکراتها از آن حمایت می‌کنند. 


آنان که خطر تجزیه را جدی فرض می کنند. چند استان کشور را مستعد چنان کاری 
می‌دانند: استانهای کردنشین. استانهای ترک‌نشین. سیستان و بلوچستان و خوزستان. به طور 
طبیعی مشارکت مردم استانهای استقلال‌طلب در انتخابات باید بسیار کمتر از دیگر استانها 
باشتد. بسا این خسال, ایستانهای کردنستقان:(۱۳/۸۳ درد واخسد ین اش رایط) و سیستتان و 
بلوچستان (۲۴/۳۹ درصد واجسدین شرایط) که در ابتدای انقلاب با مشارکت کسم در اولسین 
دور انتخاب ات ریات جمهوری شسرکت کردند. در هشتمین دور ریاست جمهوری بسه 
تز تست انسیا ۵/۴۵ ۷/۱۳ وتف واعتویق تفس انط در را فسات هس کت کشیروه دی میت آن 
مشارکت مردم خوزستان (جز در سه دوره) بااینکه همواره کمتر از متوسط کل کشور بوده. 
ولی همواره نزدیک به متوسط کل کشور بوده است. مشارکت مردم استان آذربایجان شرقی 
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همواره زیر متوسط کل کشور بوده و سیر نزولی داشته است. نکته جالب توجه اینکه وضع 
اقتصادی استان آذربایجان شرقی بهتسر از استانهای محسروم کشور اسست و از نظر سیاسی نیز 
نسبت به استانهای دیگر سهم مناسبی در حاکمیت دارند. رهبر کشور ترک‌زبان است. رئیس 
مجلس خبرگان ترک‌زبان است. 


۲س۴: زمینه خارجی: مهمترین طرح برای خاورمیانه. طرح خاورميانه بزرگ آمریک او 
هم‌پیمان ان اوست. پیش‌فرض اساسی این طرح این است که حکومتهای خود کامه از سک سو 
و فقر اقتصادی از دیکر سو منشاء بنی‌اد گرایی و تروریسیم‌اند. استبداد تروریسسمپ‌رور و 
فقر گستر است. اگر منطقه دموکراتیک شود. تروریسسم و بنی‌ادگرایی مجو امنیت برقرار و 
رونق اقتصادی برای منطقه به دنبال خواهد آورد.این امر به نفع سرمایه‌داری جهانی است که 


به دنبال بازارهای امن می‌گردد. 


در این طرح و طرحهای مشابه, مقوله‌ای به نام تجزیه کشوری خاص وجود ندارد. ایران و 
افغانستان و عراق و سوریه و لبن ان و عربستان و کویت و ... باید دموکراتیک شوند. نه تجزیه. 
کم‌ااینکه در رادیک‌الترین مدلهای دموکراتیک کردن منطقه. یعنی دموکراتیک کردن از 
طریق حمله نظامی و اشغال کشورهای افغانستان و عراق, نه تنهاطرحی برای تجزیه این دو 
کشور وجود نداشت. بلکه تمام کوشش مصروف آن شد که باشرکت تمام اقوام و فرق و 
گروهها؛ نسوعی حکومت دموکراتیک تکثرگرا بر این دو کشور حاکم شود.[۸] جسورج بسوش 
اخیراً اعلام کرده است. «موفقیت دموکراسی در عراق پی‌امی را رای سرزمین‌ه ای میان 
بیروت تا تهران می‌فرستد مبنی بر اینکه آزادی می‌تواند آینده هر ملتی باشد.»[٩]‏ اگر عراق 
مدل دموکراسی آمریک‌ایی برای منطقه باشد. تجزیه هیچ کشوری مطرح نخواهد بود.[ ۰ ۱] از 
سوی دیکر از نظر تهدیدهای قسومی. عراق بسیار مستعدتر از اران برای تجزیه بود ولی عراق 
تجزیه نشد و طرحی برای تجزیه آن کشور وجود نداشت. سمل است یک کرد به عنوان 
رئیس جمهور آن کشور انتخاب شد. او (جلال طالبانی) می‌گوید: «کردستان مستقل نمی‌تواند 
به حیات خود ادامه دهد. کردها نیز مثل هر مردم دیگری دوست دارند سرنوشت خودشان 
را تعیین کنشد. اما آن‌ها فهمیده‌اند که این امر با واقعیست نمی‌خواند و امکان‌پذیر نیست. زیرا 
هساو هیستا یکانیان 4سا لته ی کته اما سر رها یشان و غراهه تسیک گروستتان 
مستقل نخواهد توانست به حیات خود ادامه دهد. ریا یک چیز است و واقعیست چیزی دیگر. 
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اکثر کردهابه فهرست ما جناح کردها ری دادند. جناحی که خواهان نظام فدرال در عراق 
است نه کسب استقلال»[ ۱۱] این سخن کسی است که سالها بمرای استقلال مبارزه کرده 
است و دود ۱۵ سل تجربسه حکومت کردستان مسستقل را در پشت سس دارد. 
کشور ترکیه در سال ۱۹۷۴ با اشغال قبرس شمالی و تقسیم آن کشور به دو بش تسرک و 
یون‌انی نشسین و اعسلام جمه‌وری تسرک قب رس شسمالی در سال ۰۱۹۸۳ سعی در استقلال آن 
داشت. اما هیچ کشوری قبرس ترک‌نشین را به رسمیت نشناخت و جامعه جهانی به طور 
یکپارچه خواهان اتحاد دو بش قبرس شد. ترکیه و قبرس شمالی رای جز عقب‌نشینی 
نداش‌تند. در هم‌هپرسی ۲۴ آوریل ۴ درصد مردم ترک‌نشین. به طرح دبیر کل 
سازمان ملل رآی دادند تابرخی از تحریم‌ه ای آمریک او اتحادیه اروپ ا لو شود. در انتخابات 
۸ محم_دعلی طلعت جانشین روف دنکتاش شد. وی طرفدار اتحاد دو بخش است. 
اتحادیه اروپا تااکتبر ۲۰۰۵ میلادی به ترکیه مهلت داده است تا بحران قببرس را حل و 
فصل کند. اگر فشارهای گسترده بین‌المللی و خصوصاً آمریک او اروپا وجود نداشت. ترکیه و 
قیرس شش مالی همچنان از تجزیه دفاع مس کردند.نسه از ات د. 
آمریک او اروپاییان, به دلیل من‌افع اقتصادی و تأمین امنیت ملی‌شان, به دنبال گسترش 
دموکراسی در دیگر کشورها و خصوصا منطقه خاورمیانهانسد. تجزیه کشورها هیچ کمکی به 
این فرآیند نمی کنسد. نبایند فرام‌وش کرد که دموکراسی‌ه ابا هم دیگر نمسی‌جنگن د. 


حمله نظامی آمریکابه ایران مسأله دیگری است که اذهان بسیاری را به خود مشغول کرده 
است. عقلابه درستی تاکید می‌کنند که نباید کاری کرد که آمریکاایران را مورد تهاجم 


نظامی قرار دهد. به گمسان برخی. نریم انتخابات و مشروعیت زدایی از نام معی‌تواند 
زمینفهساز حمله آمریکا به ایران باشد. دمو کراتیای جمپور بخواه به هیچ‌وجه موافشق تیاجم 


اسه۵سب کلیسه پسیش‌بینی‌ها در خصوص احتمال تهساجم نظامی آمریکابه ایسران مبتنی بر 
عماکنره دولنست: آمرکسا در رای و اففاتفان از یسکس وهای ی مقاس ات ان کس ور 
از دیگرسو است. امابه واقع هیچ کس نمی‌داند در شورای امنیت ملی آمریک‌او دیگکر 
نهادهای تصمیم گیر آن کشور. چه طرحی درباره اینران تدارک دیده شده است. و جزئیات 
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مراحل آن طرح چیست؟ آن طرح بیش از آنکه به عملکرد مخالفان دولت ایران متکی باشد. 
به نو رفتار رژیم انران وابسته است. زمام‌داران آمریکا, با توجه به عملکرد جمهموری 
اسلامی در چهار زمینه انرژی هسته‌ای و مسأله تروریسم و صلح اعراب و اسرائیل و مسأله 
حقوق بشر بر این باورند که این رژیم باید جای خود را به یک رژیم دموکراتیک بسپارد. 
ات ده شوه وگ کار ا رن هک اش دز متی تتاس زا ران آیرشت] اش لاف ول 
اساسی وجود دارد. تغییر رژیم از راه فشارهای سیاسی یکپارچه جامعه جهانی. دید گاهی 
است که می‌تواند اجماعی بین آن‌هابه وجود آورد. ولی مطرح شدن حمله نظامی, نه‌تتهابین 
آمریک او دیگر کشورها شکاف ایجاد می‌نماید. بلکه بین مقامات آمریک‌ایی و مردم آن 
کشور اختلاف ایجاد خواهد کرد.[ ۱۲] مستقل از این مشکلات, باید دید که آیادر شرایط 
ویر [ وه تست تست وان تسه اش اس ها یت ار تاه مات یی 


۲سصس خس که واقسی متضسازف سه متطوز اشتقال ایسران: خمله تظنامن آمریکنا بسه عسراق: و اشفال 
آن کشور طی دو سال گذشته ماهیانه حدود چهار میلیارد دلار هزینه روزی دو کشته (حدود 
۰ کشته طی دو سال). و استقرار یکصد و پنج‌اه‌هزار نیروی نظ‌امی به دنب ال داشته 
است.[۱۲] با توجه به وسعت خاک و جمعیت ایران. آمریکابرای حمله نظامی به ایران 
نیازمند حداقل سیص‌دهزار نبروی نظامی است. مهمترین مش‌کل جنگ واقصی متعارف این 
است که آمریکادر شرایط حاضر نیسروی انسانی لازم رای چنین جنگ گسترده‌ای را در 
اختیار ندارد. ضمن آنکه آمریکابرای چنین حملهای به بودجه و امکانات نظامی تقریب] 
دوبرابر آنچه در عراق به کار گرفت نیاز دارد. آمریکا فعلاً گرفتار عراق و افغانستان است و 


پاید یه سرعت اوضاع سیاسی امنینی‌عسراق را سس روسمان دهد. 


۵ جنک محدود: در جنگ محدود فقط به اهداف محدود استراتژیک از راه دور و هوا 
حمله خواهد شد. در این حالت توان هسته‌ای ایران نابود شده و زرادخانه موشکی و توان 
دریایی و مراکز سپاه پاسداران مسورد حمله قرار خواهند گرفت. به فرض آنکه این حمله 
ک‌املاً موفقیست آمیسز باش.د. دو تحلیسل مختلسسف دربارة نتایج آن وج ود دارد: 


ترس و وحشت مردم ناپدید خواهد شد و مردم به خیابانهاریخته و رژیم را سرنگون خواهند 


کر 
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سر کوب و فضای سیاسی را کاملا مسدود خواهد کرد. مردم و روشنفکران بیگانه‌ستیز ایرانی, 
در صورت حمله خارجی. به پشتیبانی از رژیسم برخواهند خاست و به جای آنکه رژیسم 


سرنگون شود. تحکیم خواهد شد. 


۵۴ بهان ه حمله نظامی: دولت آمریکا تنهابه بهانه وجود سلاح‌های هسته‌ای و عملینات 
ترور یستی می‌تواند به ایران حمله نماید. در مذاکرات هسه‌ای ایران تاکنون به نجواحسن 
عقب‌نشینی کرده است. پروتکل الحاقی در عمل در حال اجراست. هرچه را آن‌ها خواستند 
فعلاً تعطیل شده است. هنوز راه بسرای عقب‌نشینی‌های بعدی باز است. بدین ترتیب آمریکا 
نمی‌تواند پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل بسپارد. درب‌اره عملیات تروریستی نیز 
توجه به این نکته ضروری است که از خرداد ۷۶ تاکنون هیچیک از مخالفان دولت ابران در 
اروپا ترور نشده‌اند.[۱۴] مسأله حمایت از حزب‌الله. حماس و جهاد اسلامی نیز با عقب‌نشینی 
ارتش سوریه از لبنْان و سیاستهای دولت خودمختار محمود عباس در خصوص خلع سلاح 
کلیه گروه‌های مسلح. رفته‌رفته منتفی خواهد شد. بدین ترتیب اگر بهانه سلاح‌های هسته‌ای 
و عملیات تروریستی وجود نداشته باشد. به بهانه نقض حقوق بشر. آمریکا نمی‌تواند ایران را 
مورد تهاجم نظامی قرار دهد. البته اگر اسران به عقب‌نشینی خود ادامه ندهد. امکان ارسال 


پرونده سه شش ورای امنيت سازمان ملس ل تقویت خواصد شد. 


ده به باور دموکراتیای جمهوریخ واه تنهاراه جلسوگیری از روی‌ارویی ایران و آمریکا, 
استقر ار ینک نظام دموکراتیک در ایران است. با وجود نظام فعلی و ادامة سیاستهایش. امکان 


روبارویی نظامی تقویت خواهد شد. دموکراتی ااز طربق نریم انتخابات. که اقدامی کمملاً 


مسالمت آمیز است. دموکراتیزاسیون ایران را دنسال می‌نمایند. به گمان آن‌هایک جنبش 
اختمتاعیف اکن ده کر ادص اند ان شماته تام آمویتا مه ای ان ماک دهعت آوره: 
در صورت وج ود چن(ن جنبشی. مسس‌أله حمله نمی منتفی خواهد شد. 
اوتتوی دنگسوه آزادیخواهتان نمی واه یه لیس اخشتال خملحه آمریکا:از متاززه در راه آزادق 
و دموکراسی دست بشویند (به اصطلاح در مقابل امپریالیسم در پشت استبداد بایستند). آیا 
مخاه‌این آفشتانی مه دلیلن آانکته آبریکتا قر ار شوه بت اسان مه کی ما رره زا کشار تهادقید 
و به طالبان پیوستند؟ آیا مب‌ارزین عراقی به دلیل آنکه قرار بود آمریکابه عراق حمله نماید. 
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مبارزه بارژیم صدام را کنار گذاردند و به رژیم صدام پیوستند؟ اگر چنان معی‌کردند از 
سوی آزادیخواهان دنیا مورد ملامت قرار نمی گرفتند؟ می‌توان مخالف تهاجم نظامی آمریکا 
بایان ود و در عین ال هه مسارزات آزاد یخواهانه ادامه داد. 


۶ انواع رژیم‌های غیردموکراتیک و فر آیند گذار: 

رژیمی‌ای غیردموکراتیسک انسواع گون‌اگونی دارند. از یسک منظسر این نسوع رژیما, بسه 
دیکتاتوریهای نظامی. حزبی و شخصی تقسیم می‌شوند. در دیکت‌اتوری نظامی. ارتش حکومت 
می‌کند. در دیکتاتوریهیای حزبیء یک حزب مسلط (کمونیستی, فاشیستی, ناسیونالیستی و. .۰ .) 
حکومت می‌کند. در حکومت شخصی. حاکم از میزان یا درجهای از خودسرانگی برخوردار 
است که به خود ک‌امگی می‌انجامد. این وضعیت را ماکس وبر سلطانیسم (51]21015۲70) 
می‌نامد. سلطانیسم نظامی است که در آن حاکم از حداکثر اختیارات و قوً صلاحدید امور 
برخوردار است. لینتز (12].]) چهار نوع نام سیاسی مبتنضی بر سلطةً شخصی را مشخص 
نموده است که عبارتند از: سلطانیسم مرن دموکراسی الیکارشیک. پدرسللاری نطامی و 
سیادت متنف‌ذین محلی (حکومت به وسيلة رسای سیاسی محلی). او حاکمیت سلطانیسم را 
متمرکزترین و خودسرانه‌تنرین شکل سلطه شخصی می‌داند. سلطانیسسم م‌درن مبتنی بر 
سازمانهای مُدرن و رسماً یبا علفا مبتنی بر هنجاره ای بورو کراتیک است. به نظر برخی از 


که تنهایک قدرت تعدیل کننده می‌تواند آن‌را محدود گرداند تانهادهای موجود. به اعتقاد 
آن‌هاسلطة شخصی. نظامی از مناسبات ف|ردی است که بر باية روابط حاکم با همدستان. 


پیروان» حامیان و رقب‌ای خود. استوار می‌باشد. در حکومت شخصی. مناصب و اختیارات 
دولتی «مایملک» شخصی رهبر مادام‌العمر است. به تعبیر دیگر. دولت دارایی شخصی رهبر 
است. ماکس وبر سلطانیسم را برای اشاره به وضعیتی به کار می‌برد که در آن سلطه یا 
اقتدار مطلق به حداکثر میزان خود می‌رسد. معمولاً ویژگیهای «ساختاری» باعث می‌شود تا 
رهبر موقعیت شخصی‌اش را در درون رژیسم تحکیم بخشد. مفل کنترل اختیارات دولتی که از 
نظر قانونی بسیار گسترده‌ان د. مثلا خودکامگی قانونی, تضمین کنندة موقعیت رهبر در برابر 
شیوه‌های قانونی‌ای است که می‌توانند موجبات برکناری وی را فراهم آورند (در ایران رهبر 
اعضای شورای نگهب ان را برمی گزیند. اعضای شورای نگهبان هم. اعضای مجلس خبرگان 
رهبری را برمی گزینند. یعنی رهبر با واسطه کسانی را برمی گزیند که قرار است ناظر و 
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عزل کنندة او باشند). از سوی دیگر رهبر شخصی فرمان‌ده کل نیروه‌ای نظ‌امی و انتظامی 
اووی )یف سا بو توافت نهد هت ای از و و نطامی حتان: آخیت حای. ف نیکست ار 
نظام حاکم بر ایران. نظام توتالیتر یست. بلکه نظام سلطانی است. لذا با توجه به این امر و 
تمایز انسواع رژیمه ااز یک‌دیگر بایسد به این پرسش پاسخ گفت: چگونه نوع خاصی از رژیم. 
تسلیم فرآیند دموکراتیزاسیون شده اسست؟ روستو گذار به دموکراسی را به سه مرحله 


تقسیم کرده بود : 


الف: منازعه‌ی بلندمدت بین نیروهای سیاسی مخالفی که از قدرت برابری برخوردارند. 


ب: مذاکره برای دستیابی به یک قرارداد سازش توسط رهبران نیروهای سیاسی که به 


نهادینه کردن رویه‌های دموکراتیک می‌انجامد و 


ج: عادت کردن به رویه‌های دموکراتیک که به تدریج باعث افزایش میزان و گستره اجماع 


می‌گردد. 


مبتضی بر تعدات و ضمانت‌نامه‌های متقابلی است که حافظ منافع حیاتی طرفین قرارداد 


باشد. در قرارداد رهاسازی قدرت. معمولاً رهبران نظامی به رف مقابل تضمین می‌دهند که 
حقوق فردی شهروندان اعاده و انتخابات آزاد بر گسزار شود. در مقال غیر نظامیان یه نظامیان 
تعهد می‌دهند که درصدد محازات زمامدارانی که مرتکب تندرویهای سر کوبگرانه شده‌ان د. 


برنیایند (اصل ببخش و فرام‌وش نکن) و فرآیند دموکراسی را بسدون خشونت و هرج و مرج 
پیش برند. در واقفع دیکتاتورهای نظ‌امی و حزبی پس از فشار اجتماعی شدید. بر سر مز 
مذاکره حاضر می‌شوند. گذار توافقی حاصل وضعیتی است که از نظر قدرت سیاسی طرفین 
کاملا برابر و متوازن باشند. گذارهای توافقی در رژیمهای اقتدار گرا محصول اختلافات عمده 
تندروها (محانظه کاران) و میانهروهای (اص«(اح‌طلب_آن) درون رژیسم از یک‌سو و اتلاف 
اصلاح‌طلب ان حاکم با دموکراتهای خارج از حاکمیت جهت کنار زدن تندروهای رژیسم از 
سوی دیگر است. ولی فرآیند گذار در دیکتاتوریهای شخصی بسیار متفاوت است. به گفتة 
هانتینگتون: رهبران دیکتاتوریه ای شخصی در مقایسه بارهبران نظامی و تسک‌حزبی احتمال 
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کمتری دارد که قدرت رابه صورت داوطلبانه واگذار کنند. به نظر اودانل (/0۳]20۲۱۲۵) 


و فیلیسپ اش میتر (901۱]011]61) تتاراه تغییسر رژیسم و برقسراری دموکراسی در 
دیکتاتوریهیای سطانی نظیسر رژیسم پیشین سسوموزا در نیکاراگوشه. «شسورش مس‌-تحانه غیسر 
نظامی» است. برای اینکه حاکمان شخصی نوعاً مایل به واگ ذاری قدرت نیستند. گرایش 
کلی حاکمان شخصی. امتناع از واگذاری قدرت است. لذا به نظر اشنایدر (51۱۷06۲), در 


صورتی که ارتش فاقد استقلال ک‌افی برای از مان برداشتن حصاکم شخصی (نامی با 
غیرنظامی) باشد. آنگاه تنهاراه‌حصل برای سرنگونی وی شکل گیبری یک جنبش انقلابی است. 
رهبران شخصی نه‌تنها تمایلی به واگذاری قدرت ندارند. بلکه قدرت را به طور مادام‌العمر 
در اختیار گرفته و به طور خود کامه از آن استفاده می کنند. مسألةً گذار به دموکراسی در 
چنین شرایطی: با گذار در رژیممای اقتدارگرای نظامی و حزبی تفاوتیای چشمگیری دارد. 
در اینجا همکاری باحاکم شخصی و مشروعیت‌بخشی به فرمانروایی او هیچ کمکی به فرآیند 
دموکراسسی نمی کند. بسرعکس, فرآیند دموکراسی در این شسرایط از راه عسدم همک‌اری و 
مشروعیت‌زدایی تسهیل خواهد شد. بدین ترتیب آزادی‌خواهان باید روشن نمایند که رژیم 
ایران به کدام‌یک از انواع رژیمها تعلق دارد؟ و گذار آن نوع رژیم خاص به دموکراسی تابع 
چه فرآیندی است؟ جامصه‌شناسی سیاسی. فرآیند دموکراتیزاسیون انواع رژیمه ارا بر اساس 
ی ِ 
دوستان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبية مشارکت اسلامی. به دلیل یک تحلیل 
خاص, با تحصریم انتخابات مخالفند و از ش رکت فعال در انتخابات دفاع می‌کنند. به گفتة 
نماینده سازمان: «در کشورهای در حال توسعه. گذار به دموکراسی زمانی ممکن می‌شود که 
هیچ‌یک از دست کم دو جناح سیاسی در درون قدرت قادر به حذف رقیب خود نباشد. .. 
]یعنی[ جامعه باید به مرحله‌ای برسد که نخبگان آن در درون حکومت (صرف نظر از پایگاه 
اجتماعی یکسان یامتفاوت امابادیدگاه‌های متمایز ایدئولوژیک) نتوانند یک‌دیگر را حذف 
کنند. در این وضعیت یک جامعه وارد عصر دموکراسی‌خواهی خواهد شد»[۱۵] به گفتة 
نماين ده مشارکت: «در کشسورهایی که گذار دموکراسی در آناب اموفقیت صورت گرفته 
است.. . دمسوکرات‌های حکومتی بارهیران جنیش‌هامعامله کرده‌ان د و دموکراسی در حقیقفت. 
مش ول قوس راز نا زا توت رصح و5 | ت».[۱۶] 
علسوم اجتماعی تجربسی. مانند علسوم متافیزیکی, معرفتی پیشینی نیستند. بلکه دانش‌ه‌ای 
پسینی‌اند. می‌توان در کنج عزلت نشست و دربارة وجود ماهیت یاجوهر و عرض فکر کرده 
و سخن گفت. ولی در خصوص »گذار به دموکراسی» بدون توجه به گذارهایی که در سه‌ یا 
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صادر کرد. 


نگاه پسینی به کشورهایی که موج سوم را طی کرده‌اند. سه سنخ گذار و سه نوع رژیسم 
دیکتاتوری را نشان می‌دهد. دیکتاتوری‌هاسه نوع‌اند: دیکتاتوری‌های نظامی. دیکتاتوری‌های 


حزسی و دیکتاتوری‌هصای شخصی. سه سنخ گکذار از دیکتانوری بنه دموکراسی اتشاق اففاده 


الف: گک_ذار تفویضی (۲۵5۱۲/0۲ ۵۳001012120) : دیکت‌اتوری ضعیف از سس اجبار 
ور تزا مس هکت وان و هن دزم سس میکحت 
ب: گذار تحمیلی (۲2۳5]10۲ 1012160 : در گْ‌ذار تحمیلی. رژیم دیکت‌اتوری در 
موضع قدرت قرار دارد. با این حال تظاهرات گسترده مردمی رژیم را به فکر می‌ان دازد تا 
آگاهانه فرایند دموکراتیزسیون دیکتهشده را دنبال نماید. ۲۴ رژیم نظامی بین سال‌های 
۵--۱۹۹۰ از طریق برنامه‌ریزی به دموکراسی رسیدند ولی «پدی‌ده توافق نخبکان» بازتابی 
در آنینداشت. برزیسل, تایوان. تایلد و .. مصددیق این نوع گذارند. 


ج: گذار توافقی یا قراردادی (۲35]]1010 8۵006) : گذار تسوافقی دو خصوصیت میم 


دارد. اولا رژیم حاکم به دو بش تندرو (محافظه کار) و میانهرو (اصلاح‌طلب) تقسیم می‌شود. 
انیا مخالفان دموکرات رژیسم که بیسرون از حاکمیست قرار دارند با قدرت از طریسق تظاهرات 


کگستردة مردمی. اعتصابات و عدم همکاری, بین خود و رژیم موازنة قدرت برقرار می‌نمایند. 
اگر عمر منازعات طولانی شود و منازعات پرهزینه و بی‌فایده باشد. نخبگان به توافق بر سر 
جدی‌ترین اختلاف‌هایشان علاقه‌مند می‌شوند. در نهایت از طریق مذاکرات میزگکرد. بین 
دمسوکرات‌های خارج از رژیم و میانه‌روهای حاکم. گذار تسوافقی صورت می گیرد. مهمم‌ترین 
مصداق این نسوع گکس‌ذار: گس‌ذار لهس تان به دموکراسی در سل ۱۹۸۹ بود. 
در فرایند مذاکره نخست. قدرتمن‌دترین و مجسرب‌تسرین رهبسران مهم‌تسرین گسروه‌هاباید 
محرمانه (یاعلنی) و سریعاً همکاری کنند تابه نوعی تفاهم دست يابند که برای هر یک از 
طرفین قابل قبول باشد. سپس باید پیروانشان را به پذیرفتن نتایج عملی این توافق متقاعد 
کنند. و سرانجام باید. باپيشه کردن رفتارهای خویشتن‌دارانه اطمینان خاطر دهند که این 
توافق و آداب سلوک سیاسی حاصل از آن جزئی از فرهنفگ نخبگکان اسست. استقرار نام 
دموکراتیک در مقاببل مصونیت از برخوردهای تلافی‌جویان ه و مقابله به مشل است. 


119 
1:6۳0:// ۵21۱22525 611.45112" 0 








مائیفست جمهوری خواهی - اکبر گنجی 


بسدین ترتیسب. اولاً تمام گذارهاء گذار تسوافقی (مذاکرات میزگرد) نیست. انیا گذار تسوافقی. 
توافق بین دو جناح رژیم حاکم نیست. بلکه توافق بین جناح میانهرو حاکم با مخالفان 
دم وکرات رژیم است. الثأاً انتخابات آزاد و عادلانسه تسوافقی برگزار مسی‌شود تسارژیسم حاکم 
جای خود را به مخالفان دموکرات بسپارد. نه آتکه یک بازی نمایشی در زیرمجموعه قدرت 
اصلی صورت گیرد. رابعاً وضع در دیکتاتوری‌های شخصی, به کلی با دیکت‌اتوری‌های حزیی و 


نظامی متفاوت است. 


اصلاح‌طلب ان حکومتی گمان می‌برند تنهاراه گذار به دموکراسی, رفتن به درون حکومت.؛ 
تبسدیل حاکمیت به حاکمیت دوگانه. ایجاد موازنة قدرت بین دو طرف و توافق ضروری برای 
گذار به دموکراسی است. حتی اگر چنین باشد. می‌بایست یسک جنبش قدرتمند اجتماعی 
دم وکرات مخالف رژیم وجود داشته باشد که از طریسق تظاهرات, اعتصابات, تحریم انتخابات 
و... رژیم را وادار به مصالحه و توافق نماید (فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا بسه تعبسر سعید 
حجاریان). لذا بهتر است اصدحح‌طلبانی که می‌خواهند نقش میانه‌روهای رژیم را بازی کنند. 
در انتخابات شرکت و اگر محافظه کاران اجازه دادند. حاکمیت را دوگانه کنند. ولی به 
دیگران اجازه دهند از طریسق عسدم همکاری. تحسریم و مشسروعیت زدایسی, جن بش نیرومند 
دموکراسی‌خواهی را به وجود آورند تاامکان توافق و مصالحه فراهم شود. بدون فشار از 
پایین. چانه‌زنی در بالا وجود نخواهد داشت.[ ۱۷] 


اماباید توجه داشت که رژیم ایران نه دیکتاتوری نظامی است نه دیکتاتوری حزبی (که در 


دموکراسی در جنتین نظامی. با دو نوع دیگر تشاوت دارد. این نوع گذار معم ولا از وی 
جامعه‌شناسان. نوع ضد شخصی گذار (2۳01-۳6۲50۳۵50 ۳۷۳۵۵ ۲2۱5۲10۲0]) 


نامیده می‌شود. این نوع گذار معمولاً مستلزم سرنگونی حاکمان شخصی است (مار کوس در 
فیلیپ‌ین. چائوشسکو در رومانی. استروراسز در پاراگوه. صدام در عراق) امستلزم مرگ 
دیکتاتور شخصی است (فرانکو در اسپانیا). رای نمونه. در مصر اینشک دیکتاتور شخصی 
حاکم است. مخالفان دم وکرات. خواهان بر کناری مبارک هستند. انتخابات آزاد. عادلانه در 
رقابتی در مقاببل مبارک و برای برکناری اوست. نه مشارکت در قدرت زیر نظر او. طاهراً 
مب‌ارک حاضر به عقب‌نشینی و برگزاری انتخابات با حضور چند کاندی دا شده است. اما در 
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در انتخاباتی ؟ م چن ده کاند ‏ دای رق سب در مقابسل او بایستند. روشن است که او ری مردم را 
ندارد. برخی از حاکمان شخصی با برگزاری انتخابات سک‌نفره مسدعی به دست آوردن بیش 
از ۰ دره ۲ آرای مردم می‌شوند. ولی در اینجا رهبری به هیچ‌وجه حاضر به ریسک ا< 2 


مشروعیت از طریق رای مردم نیست. 


۷ انقلابیگری یا اصلاح گری: 


ببه باور برخضی تحریم انتخابات. عدم همکاری. مشروعیت زدایی و برگزاری رفران‌دوم؛ 
اقداماتی ساختارش‌کن و انقلابی‌اند و از این‌رو با اصلاح‌طلبی ناسازگارند. باید توجه داشت که 
از یسک منظر می‌توان انقلابی بود و از منظری دیگر اصلاح‌طلب. مهم تفکیک این دو مقام از 
یکدپگر است. 


السف -اصلاح‌طلب روشی: آدمیان اهدافی دارند و برای رسیدن به آن اهداف. روش‌ها و 


وسایل خاصی را برمی گزینند. فرض کنیم هدف. تغییر ساخت سیاسی خود کامه و جایگزینی 
ساخت سیاسی دمکراتیکی که آزادی و حقوق بشر را بسه رسمیت می‌شناسد باشد. برای 
رسیدن به این هدف اخلاقاً مطلسوب. از دو روش متفاوت می‌توان استفاده کرد: اصلاح‌طلبانه و 
انقلابی. 


اصلاح‌طلب روشی به کسی اطلاق می‌شود که از روش‌ها و وسایل مسالمت آمیز برای 
رسیدن به آهصداف و غایات بهره مسی‌ب رد و اصلاحات اجتماعی تدریجی. مسوقتی. تجرسی و 
جزء گرایانه را تعقیب می کند. 


س انقلابسی روشی به کسی اطلاق می‌شود که از روش‌ها و وسایل قهرآمیز و خشونت‌بار برای 
رسیدن به اهداف استفاده می کند و به دنبال تغییرات انفجاری و ناگهانی است. توسل به 
روش‌هنای خونبار یرای دسستیابی بسه اهداف اخلاقاً نامج از و منموم اسست. 
تمام آنچه تاکنون درباره انقفلاب‌ه او پیامدهای منی آن‌ها گفته شده درخصوص 
انقلاب‌های کلاسیک صادق است که به روش‌های خشونت‌بار تغییرات کل ‌گرایانه یا 
یوتوپیایی را دنبال میکردند. انقلاب کلاسیک یک قصه تماما تازه بود که کل آن. حتی 
کلم‌اتش. تازه و جدید بود. هدف انقلاب تغییر کل ساختارهای سیاسی, اقتصادی, فرهنگی, 
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اجتماعی و نظامی از طریق تغییرات سیاسی بود. یعنی کلیه مسائل به مسائل سیاسی تقلیل 


می‌یافت و به روش‌های سیاسی بنیان جامعه موجود باید زیر و رو می‌شد تاهمه مسائل یک 
جا حل و فصل شود. 


اما در اواخر دهه هشتاد. انقلاب‌های آرام بلوک شرق به وقوع پیوست و یخ‌های رژیم‌های 


توتالیتر ساتظاهرات مردم شمع در دست. ذوب ش_دند و عصر آزادی فقرارسید. الاب 


مخملی چک‌اسلواکی نماد انقلاب‌های بدون خون‌ری زی جدید است. پس از آن انقلاب آرام 
مردم بلگکراد علی 4 میلوس‌ویچ و بعد هم انقلاب گل‌های سرخ تفلیس علی 4 شواردنادزه به وقوع 
پیوست. سس از آن انقلاب نارنجی در او کراین و سپس انقلاب زرد بالاله‌ای در قرقیزستان به 


وقوع پیوست. 


دو تفساوت عمسده ایسن انقلاب‌ها را از انقسلاب‌هسای کلاسیک متمایز مسی‌سازد. یکی آنکسه خشونت 
و خون‌ریزی و انتقام گیری[۱۸] در کار نبود و دیگر آنکه. خلاص شدن از شرٌ خودک‌امگی و 
ایجاد آزادی. هدف انقلاب‌های جدید بود. نه تغییر کل گرایانه برمبنفای یک ای‌دئولوژی 
تمامنت‌خنواه. که کساری نشسدنی (سامکن )1 یرهزنه و ی ‌فایسده اسست. انقتلان‌های مشسالمت آمی تن 
معطوف به تأسیس آزادی و مردم‌سالاری. ممکن و مطلوب‌اند و نقدهایی که بر انقلاب‌های 
کلاسیک و پیامدهای آن‌ه اوارد است. بر این انقلاب‌ه اوارد یست. به‌عنوان نمونه. کارل 
پوپر که با انقلاب‌های کل گرایانه کلاسیک مخالف بود. از انقلاب‌های آرام بلوک شرق 
حمایت و دفاع می‌ کرد.[ ]۱٩‏ 


شاید گفته شود انقلاب دو طرف دارد: رژیم حصاکم و مردم مخالف آن. انقلاب‌های 
مسالمت آمیز جدید از آن رو به وقوع نپیوست که مردم به روش‌های مسالمت آمیز توسل 
جستند. بلکه از آن مهسم‌تسر رژیم‌های حاکم از خضود خویشتن‌داری نشان داده و از قوه قهریه 
برای سرکوب مردم استفاده نکردند. ولی در ایران رهبری نظام اراده و توان و قصد استفاده 
از ابزار سر کوب را دارد و لذا هر گونه تظاهرات گسترده مسالمت‌آمیز مردمی توسط رژیسم 
به خاک و خون کشیده خواهد شد. 


این مدعا مبتنی بر دو پیش‌فرض مهم بلا دلیل است. مطابق پیش‌فرض اول, رژیم حاکم توان 
سر کوب گسترده را دارد و شرایط جدید بین‌المللی و داخلی اجازه و امکان سکوب را به 
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آن‌ها می‌دهد. مطابق پیش‌فرض دوم. نظام حاکم بر ایران بدتر از نظام‌های حاکم ۳ بلوک 
میلوسویچ خود کامه‌تر و سر کوبگر ترند.[ ۰ ۲] 


اگر نظام حاکم آنقدر اصلاح‌ناب ذیر است که حتی تظاهرات مسالمت آمیز مخالفان را تحمل 
نمی‌کند و آن را به خاک و خون می کشاند. تا مخالفان نتوانند نظراتشان را بیان دارند و رفته 
رفته همگان را با خود همراه نمایند؛ در آن صورت تکلی ف قضیه حتی از نظر فرد لیبرالی 


چون کارل پوپر هم روشن است: 


«چنین نیست که من در همه احوال و در کلیه شرایط. مخالف انقلاب خشونت‌بار باشم. من 
هم مانند برخی از روشنفکران مسیحی قرون وسطی و دوران رنسانس که کش تن حاکمان 
جبار را جایز می‌دانستند. بر این باورم که واقعاً ممکن است در یک حکومت جابر و زور گو 
چاره‌ای جز این نباشد و در چنین احوال. انقلاب خشونت‌بار را باید موجه شمرد. ولی همچنین 
معتقدم که یگانه همدف هر انقلابی از این قسم باید تأسیس دموکراسی باشد... به سخن 
دیگر. خشونت گری فقط تحت حکومت‌های جابر و زور گو موجه است که اصلاحات بدون 
عونت کیسرای را شیس ششک اش شتا ز نو کات قرف آن باه یاو ان اش کنه اشااخات 
مسالمت آمیز در آن ممکن شود.»[ ۱ ۲] 


باتوجه به آنجه و کش آن رظشت. دموکراتااز روش‌های مسالمت آمیز (تحسریم انتخابات. 


برگزاری رفراندوم) جهت تأسیس جمهوری تمام‌عیار دفاع می‌نمایند و معتقد به استناده از 
خشونت برای رسیدن به مقصود نیستند. منتهاچون اقتدارگرایان زیر بار رفراندوم نمی‌روند. 
نافرم‌انی مدنی که روشی مسالمت آمیز است برای این غایت پيشنهاد مسی گردد. پسس از 
پیروزی, باید اصل »ببخش و فراموش نکن» مبنای کار کمیته‌های حقیقفت‌یاب قرار گیرد. 
چرا که دموکراسی با انتقام‌گیری تثبیت و تحکیم نخواهد شد.[۲۲] مردم ایران زمین اینک 
بسیار بسیش از سال ۱۳۵۷ مسی‌داننشد. انقسلاب ۵۷ علیسه مذرنيتسه بسود: امسا جنسبش کنسونی مسدرن و 
دمکراتیک است. برد برای آزادی و دموکراسی مشروع و مطل وب است امافدا کردن 
آدمیان در پای ایدئولوژی‌های ناکجاآبادی و نظام‌های اقتدارگرا که دستاوردی جز رعسب و 
وحشت و خشونت ندارند. ناروا و نامشروع است. تک تک آدمیان با پوست و گوشت و خون 


و استخوان. غات ببسالدذات‌اند و کوشش و مب‌ارزه جت فراهم کردن شرایطی آزاد و 
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دموکراتیک تا آدمیان از طریق انتخضابگری به غایات مطلوبشان دست يابند؛ اخلاق آاً مجاز و 
بلکه واجب است. 

ب -انقلابی در طرد آئین‌ها: نظریه‌هاو مدل‌هاو ایدتولوژی‌ها: برای حل مسائل نظری و رفع 
مشکلات عملی ابداع و ساخته می‌شوند. اگر نظریه یبا آتینی مدعی حل مسائل نظری بارفع 
مشکلات عملی باشد. اما از پپسس حل و رفع آن‌ها برنياید. دو کار می‌توان کرد. یکی آنکه 
جهان و جامعه و آدمیان را آنقدر تغییر دهیم تامصداق نظریه و آئین شوند. و دیگر آنکه 
نظریه و آئین را کنار بگ‌ذاريم. نظریه و آئین در خدمت آدمی است و ساخته و ابداع شده تا 
مسائل را حل نماید. نه اینکه آدمی خادم نظریه و آئین باشد و موظف باشد جان خود را 


فدای آئین بنماید. 


روش‌شناسی پوپر. که مقبول نوشتار حاضر است. مبتنی بر «بهره گیری انقلابسی از فراگرد 
آزمون و حذف خطااز طریق نقادی» است.[۲۳] «بدینسان مامی‌توانیم از دست نظریه‌ای که 
بانتایج تجربی به خوبی مطابقفت ندارد خلاص شویم. پیش از آنکه قبسول و پذیرش نظریه 
سبب شود که شانس بقای خود را از دست بدهيم. از رهگ‌ذر نقد کردن نظریههای خود 
می‌توانيم کاری کنیم که نظریه‌هاف دای ما شوند و به عوض مااز بین بروند. این امر البتنه 
حائز نهایت اهمیت است».| ۴ ۲] 


طرد انقلابی نظریهها. آئین‌هاو مکاتبی که در عمل موفق به حل مسائل آدمیان و رفع 
مشکلات عملی آن‌هانمی‌شوند. بای حذف خشونت آمیز آدمیان. عین عقلانیت است. 


پیشرفت عقلانیت در کرو سرنگون شدن قابل تحسسین‌ترین و زیب‌اترین نظری هه او 
آئین‌هاست: «به این نجو به یک امککان اساسی دست می‌يابيم: می‌توانیم آزمون‌ه)ا, و 
فرضیه‌های موقت خود را از طریسق بحث عقلانی به نحو نقادانه حذف کنیم. بی‌آنکه خود را 
نقادانه تثییت بشود. این امر کاربرد خشونت رااز باد می‌برد: زیرا خرد نقاد تنهاب دیلی است 
که تاکنون برای خشونت یافشت شده است. این وظيفة روشن همه متفکران است که برای این 
انقلاب تلاش کنند. برای جایگزین کردن کار کرد حذفی نقادی عقلانی به جای کارکرد 
حذفی خشونت.»[ ۲۵ 

[ 


نزدیک شدن به حقیقت از طریق اقدام شجاعانه و نبوغ آمیز در نقادی انقلابی نظریه‌های 
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قدیمی و اقدام شجاعانه و نبسوغ آمیز در ابداع خلاقانه نظریه‌های جدید است: «این نکته تنیا 
در مورد علسم تجربسی صادق نیست. بلکه در همه حوزه‌ه‌ای ]معرفتسی[ چنین است»[۲۶] 
از نر پوپر پیشرفته‌ ترین صورت فکری عقلانیت عبارت است از آمادگی برای بحث درباره 
باورهمای خود به نحو نقادانه. تصحیح آن‌ها در پرتو بحث نقادانه با دیگران و حذف انقلابی 
فا شتآ کته 9 تاه ی نس سس رات سس تا پل پیت تست تیال :| ۲۲۷ 
انقلابی بودن در این معناپیامدهای مختلفی در عرصه سیاسی دارد که باید بدانها توجه شود. 
در این سطح ماب‌ادو مساله. که یکی نظری و دیگکری عملسی اسست: روب‌رو هستیم: 
ب مساله نظری: آیانظام جمهوری اسلامی اصلاح‌پذیر است با اصلاح‌ناپ ذیر؟ (اگر مقصود از 
اصلاحات. تحول نام سیاسی مستقر به یک نام سیاسی مردم‌سللار (دموکراتیک) باشد). 
تسس تسام اقت تسب تست لاح اپ تست تست یز و با ات تست کف تسار آی س تاد 
مساله عملسی: روش‌های گذار از نطام مستقر به نام دمکراتیک کدامند؟ (تاکتیک‌هاو 
از تحت ترا همست تا ار[ وچ هه وت وت ی زلوت کت تا زب ) 
نظریه‌ها و مدل‌هایی که تاکنون از سوی اصلاح‌طلبان جهت حل مساله خودک‌امگی و گذار به 
ساخت سیاسی دموکراتیک ارائه شده از عهده حل مسلله برنیامده‌ان د و لذا تجدید نظر و 
ابداع مدل‌های جدید ضروری است. بحث تحریم انتخابات. عدم همکاری. نافرمانی مدنی و 


مشروعیت زدایی؛ در این چارچوب مطرح شده است. 


۸ نافرمانی مدنی: 


برخی بر این باورند که غلبه گفتمان دموکراسی و اصلاح‌طلبی در اینران جایی برای رویکرد 
انقلاببسی باقی نمی گذارد. لذا:«همین محذورات است که آنان را واداشته ناشیانه از مشی 
«نافرمانی مدنی» که ویژه جنبشهای اجتماعی پس از دموکراسی در غرب است. دفاع کنند». 
گکزاره کلسی «نافرم‌انی مدنی ویزه جنبش‌های اجتماعی پس از دموکراسی در غرب اسست» 
حداقل بانمونه‌های نهضت گاندی در هند دوران استعمار انگلیس و جنبش نلسون مان دلا در 
افریق‌ای جنوبی رژیم آپارتاید. ابطال می‌شود. در هر دو کشور در دوران ماقبل دموکراسی, 
گان‌دی و ماندلا برای مبارزه از روش نافرم‌انی مدنی سود جستند. از نظر تبارشناسی. یکی از 
مهمتسرین تبارهای نافرم‌انی مسدنی به مب‌ارزه منفی و تسز عسدم خشونت گاندی بازمی گردد. 
باورهای بنیادی هندویی. گاندی را به نافرمانی مدنی سوق می‌داد. مطابق باور نخست. هر 
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یسک از ما در ژرفنای طبیعت خود با آتمن کل (۸۲۲۱8۵9) یکی هستیم.که در عمق وجود 
ما. در مان همه ما مشترک است. اگکر چه در این حیات در ابدان و آگاهی‌های متفاوت 
بی‌شمار تقسیم شده است. خدا موجودی متشخص نمی‌باشد. بلکه در بطن همه اشیا وجود 
دارد « خدا بدون صورت است «اماچون ماشخص هستیم. به آن وجود بی‌صورت تشخص 
می‌بخشيم. گاندی از این باور. وحدت ذاتی انسان و به طریق اولسی وحدت همه جلوه‌های 
حیات را استنتاج می‌نمود. مفهعوم سیاسی وحدت حیات برای گاندی این بود که هیچ کس 
نمسی‌تواند کملاً بیگانه وه طس ور جبسران‌ناپب_ذیری دش من باشد. 
مطابق باور دوم. عنصری الهی در هر یک از ما وج ود دارد. (آتمن 811181 همان برهمن 
0 است. او از تز «حضور خداوند در هر انسانی». نتیجه می‌گرفت »من حتی در 
مخالفان خود نشانه‌ای از وجود خداونسد می‌بیسنم». از اینرو هیچ کسس نمی‌تواند کاملاً و در 
نهایت یک دش من باشد زی‌راهیچ یک بدون آن بارقه السی در درون خسود نیستند. 
باور سوم؛ آهیمساء یعنی خودداری از قتتل و کشتن, و به‌طور عسام‌تسر عدم خشونت است. 
آهیمسا آشکارا با این باور ربط دارد که همه جلوه‌های حیات یکی هستند و اینکه عنصری 
الهی در هر شخصی وجود دارد. نتیجه می‌گیریم که در آسیب رساندن به دیگران مابه کلی 
آسیب می‌رسانيم که خود ما جزیی از آن هستیم. و به حقیقت غایی یا واقعیت مطلق آسیب 
می‌رسانيم که ما آن را خدا می‌ناميم. آهیمسا در عمل به این معناست که در هنگامه ظلم و 
بی‌عدالتی و خودکامگی, راه درست برخورد با خودکامگان. شورش خشونت آمیز نیست بلکه 
توشسل بسه شنت دروانسی آن‌هضا بسا استتدلال عقلی همسراه سا تافرشانی ضدئی از قسوائین اعادلانة 
است. حتی هنگامی که نافرمانی مدنی برای قانون‌شکن رنج. خشونت و حبس در پی داشته 
باشد. آمادگی برای تحمل رنج به خاطر عدالت. که انسانیت مشترک هم ستمگر و هم 
ستمدیده را بسه داوری می‌خواند. آن نیروی اخلاقی‌ای است که گاندی برای آن کلمه 
ساتیاگراهاء یا نیسروی حقیقت را وضع نمود. آمادگی بسرای تحمل رنج و آلام جزء مهمی از 
سیاست عدم خشونت و نافرمانی است. گاندی می گفت: «من می‌دانم که برای ٩۰‏ درصد 
مردم هند. عدم خشونت به معنای نافرمانی مدنی است و نه هیچ چیز دیگر». سرپیچی 
آگاهان.ه از قوانین ناعادلانه. گوهر تس زعسم خشونت گاندی بود. 
نخستین نافرمانی مدنی در ۱٩۲۰‏ پیش آمد. دومین جنبش نافرمانی مدنی در اواینل دصه 
۰ تأثیر بیشتری داشت. این جنبش انگلیسیها را به حیرت آن‌داخت. چون میلیونما تن که 
از قوانین انگلستان سر پیچیده بودند. ضرب و شتم را تحمل کردند و به زندان رفتند. گاندی 
استدلال می‌ کرد که راه مب‌ارزه با حاکمیت انگلستان در هند خشونت نیست. برتری نیروی 
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نظامی قدرت استعماری همیشه می‌تواند بر اقدامات خشن مخالفان غلبه کند. حال آن که 
حاکمیت استعماری اگکر علیه مردمی زور به کار برد که در عین اعتراض. از خود واکنش 
خشن نشان نمی‌دهند. ممکن نیست دیری بپاید. عدم خشونت. با تبدیل کردن روش استفاده 
از زور بسه چیسزی اخلاقساً نفسرت‌انگیسز حاکمان را درمان‌ده مسی کنسد. از ایسن‌رو: انگلیسیها 
نمی‌بایست کشته شوند؛ می‌بایست از لحاظ سیاسی شکست بخورند. مقاومست غیر 
خشونت آمیز در برابر قوانین ناعادلانه - نافرمانی مدنی سب انگلیس ها را مهار می‌کند و از 
مس دم هد ملت ی قدر تم دمسی‌-ازد. 
مان دلا و کنگره ملی افریقا. نافرمانی مدنی را از گاندی فرا گرفتند و بدان عمسل کردند. مان دلا 
می‌نویسد: «ما گفتيم رهبران کنگره ملی افریقا باید سرانجام قوانین را نقض کنند واگر لازم 
شد در راه عقاید خود مشل گاندی به زندان بروند».[۲۸] «والتسر سیسولو برای نخستین بار 
ایده انجام عملیات ملی نافرمانی و سرپیچی از قوانین را نزد گروه کسوچکی از مامطرح کرد. 
او طرحی را ارائه داد که طبسق آن افراد داوطلب از تمامی گروه‌هاعمداً با تخلف از قسوانین 
خاص, خود را به زندان می‌ان‌دازد».[۲۹] کنفرانس کنگره ملی افریقا قطعنامه‌ای را از تصویب 
گذراند که در آن از دولت خواسته ش‌ده بود «قانون سرکوبی کمونیسم». «قانون اسکان 
گروهی». «قانون نماینشدگی جداگانه رای‌دهندگان». «قانون تعیین مقامات بانتو» «قانون 
تردد» و قوانین مربوط به مالکیت احشام را تا ۲٩‏ فوریه ۱۹۵۲ لغو کند. شورای برنامه‌ریزی 
اعلام کرد کنگره ملی افریقا در روز ۲۶ آوریل ۱۹۵۲ تظاهراتی برپامی‌کند که مقدمه 
عملیات تخل ف از قوانین غیرعادلانه خواهد بود».[۳۰] «در اولین روز عملی‌ات تخلف از قوانین 


غیرعادلانه بیش از ۳۵۰ داوطلب در گوشه و کنار کش ور این گونه قوانین را زیر پا گذاشتند 


و زندانی شدند. این. سرآغازی خحجسته بود. سربازان ما مسنظم و مرتب و برخوردار از اعتماد 
به نفشس طی چند ماه بعدی ۸۵۰۰ نفر در یک عملیات شرکت کردند و افرادی از تمامی 


غیره از قوانین سرپیچی کرده و به زندان رفتند. آن‌هااین سرود را می‌خواندند «آهای آمان دا 
درهای زندان را باز کن. ما می‌خواهيم وارد شویم»[۳۱] «قبلاً زن‌دان رفتن نوعی نگ بود اما 
این طرز برخورد اکنسون تغییر یافته بود و این دستاوردی بزرگ بود. زیرا ترس از زندان 
مانعی بزرگ در راه مبارزات آزادی بخش است. از زمان اجرای عملیات تخلف از قانون به 
بعد. زن_دان رف تن هه نش (ن افتخجاری رای افر یقاییاتسدیل شد»| ۲ ۲] 
ب‌دین ترتیب نافرمانی مدنی. نه روشی انقلابی است. نه به جوامع پسادموکراسی تعلق دارد. 
آری. خشونت خط قرمز دموکراتهای جمهوریخ واه است. آن‌ه ا هیچگ اه بسه خشونت توسل 
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نخواهند چست. اما نهایت عدم همکاری. نافرمانی مدنی است. نه خشونت‌ورزی. نافرمانی 
مدنی. نقض آگاهانه و عامدانه قوانین ظالمانه و ناحق است. فرد بانقض قانون. آگاهانه 
مجازات (هزینه) را می‌پذیرد. نادیده گرفتن عملی قوانین غیر عادلانه و تحمل مجازات. راهی 
اسست که فرآیند دموکراتیزاسسیون را تسس هیل و تحکسيم مسسی کنسد. 
هزینه نافرمانی مدنی به دو امسر بستگی دارد. اول. قانون خاصی که نقفض می‌شود. دوم. 
گسترة افرادی که قانون را نقض می‌کنند. در دو نمونءة زیر اولاً هزینه قانون‌شکنی پبائین 
است. انیا بسه دلیل گستردگی نقض. نام در مقابسل مسردم عقب‌نشینی کرده اسست. 
مطابق تبصرة مساده ۶۳۸ قسانون مجسازات اسلامی: «زنسانی کسه بسدون حجساب شسرعی در معسابر و 


انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تادو ماه و یااز پنجاه هزار تاپانصد هار ریال 


جزای نقفدی محک‌وم خواهند شد.» مجازات ناچیز بسدحجابی از یسک سو و گسترش آن از 
سوی دیگر باعث شد تانظام این مسلله را نادی_ده گرفته و باآن مسدارا کند[۳۳] 


مطابق ماده ٩‏ قانون ممنوعیست بکارگیری تحهیزات دریاظت از ماهواره (مص وب 
۳ «استفاده کننضدگان از تجهیزات دریافت از مساهواره عسلاوه بر سبط و مصادره 
اموال مکشوفه به مجازات نقدی از یک میلیون تاسه میلیون ریال محکوم می‌گردند». در 
این خصوص هم هزینه اندک نقض قانون از یک سو و جاذبه برنامسه‌ه ای ماهواره‌ای از سوی 
دیکر باعث گسترش نقض قانون شده و رژیسم مجبور به قبسول این امر گردی ده است. در 
زمانی که ویدئو ممنوع بود. مردم بانقض گستردة قانون. رژیم را مجبور به عقب‌نشینی 
کردند. کوشش کنونی رژیم برای وضع ممنوعیتهای قانونی به منظور عدم استفاده از اینترنت. 
بانقفض گسترده خواست رژیم توسط مردم. در نهایت چاره‌ای جز عقب‌نشینی برای رژیسم 
تس تسس سا ور تحت یحو تحت جح تحص ح حتس تخغا | روز 
موارد باد شده نشان می‌دهد که نافرمانی مدنی به هیچ وجه عملی خشونت آمیز و انقلابی 
نیست و به شرط گستردگی آن. بسیار موثر و نتیجه بخش است. دموکراسیها: نافرمانی مدنی 
را از ماقبل دموکراسیها آموختند. نسه آنکه جوامع غیر دموکراتیسک آن‌را از جوامع دموکراتی ک 
وام گرفته باشند. عدم توجه فعالان سیاسی ‏ دانشجویی و روشنفکران به احضارهای قوة 
قضائبه, به دلیسل آنکه آن قوه مستقل و بی‌طرف نیست و دادگاهه‌ای سیاسی فرمایشی است. 
مصداقی از نافرمانی مدنی است که می‌تواند عدم مشروعیت رویه‌های سیاسی را برملا کند. 
ما۵۵ قسالون ارات اشتلاشن نکنسی از توالت غرعادلانته :و تساعقی است کسه بایسه هن 
شود. مطابق مادة ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی: «هر کس علیه نظام جمهوری ایران یابه نفع 
گروه‌ها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تایک 
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سال محکسوم خواهد شد». مطابق اعلامية جهسانی حقوق بشسر انتضاب نظام سیاسی یا مخالنست 
بانظام سیاسی. حق کلية ابناء بشر است. هر فردی حق دارد نظام مطلوب خود را برگزیند و 
اگر نظام سیاسی مستقر را نپسندید. به طور علنی با آن مخالفت کند و از این راه با جلسب 
دیگران و به روشهای مسالمت آمیز نظام مطلسوب خود را تأسیس کند. مگکر آیت‌الّه خمینضی 
همین کار را در سخنرانی بهشت زهرا در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ انجام نداد و آن‌را بسرای آیندگان 
تتوریزه نکرد؟ این قانون ن احق و ناعادلانه است و زمامداران کشور می‌خواهند به هر نجو 
ممکن مردم را از حق بشری‌شان محروم نمایند. لذا شهروندان می‌بایست بانقض قانون به 
طور علنی به مخالفت بارژیم برخیزند و بگویند چرا این نام را نمسی‌خواهند و نام 
باتوی ان داراه هه وتا اس اف ای یی در وه تا ری او ره 
ماه تایک سال حبس. ولی اگر نقض قانون گسترده شود. رژیم نخواهد توانست افراد 
پستیاری نوا بسته دلیستل معالفست سا تام غمهسوری آشستلانی رآهتی وتدان کنو 


٩‏ گذار به دموکراسی از طریق فرآیندهای پخش و اشاعه: 
به نظر ساموئل هانتینگتون توسعه دموکراسی سه موج داشته است. به نظر فیلیپ اشمیتر 
توسعه دموکراسی چهار موج بسیار فشرده داشته است. موج سوم (ا چهارم دموکراسی) در 
۵ آوریل ۱۹۷۴ در پرتغال با کودتسای نطامی عملاً بسدون خونریزی آغاز شد. دامنه موج 
چهارم از نظر جهانی بیشتر از موجه‌ای قبلی بوده است. این موج. در کشورهای بیشتری تأثیر 
گذاشت و از حیث تآثیر منطقه‌ایش از موجه‌ای پیشین بسیار فراگیرتر بود. کشسورهایی که 
تاکنون گرفتار موج چهارم شده‌اند بسیار کمتر از کشورهای گذشته گرفتار باز گشت به 
رژیمیای خود کامه و استبدادی شده‌اند. مسوج سوم (يا چهارم) دموکراسی چگونه تبیسین شده 
است؟ صریح‌ترین فرضیه اینن است که امواج توسععة دموکراسی بر اثر فرآیندهای پخش و 
اشاعه به وجود می‌آیند. نمونة موفق گذار یک کشور. آن را به عنوان الگویی برای تقلید 
دیگر کشورها تثبیست و تعیسین می‌کند؛ همین که منطقه‌ای کساملاً با رژيم‌های سیاسی 
دموکراتیک اشباع شود. فشار اوج خواهد گرفت و کشورهای استبدادی باقیمان‌ده را وادار بسه 
سازگاری خود با هنجار نوبنی‌اد خواهد کرد. توسعه نظامه‌ای ارتب‌اطی فراملی این اطمینان 
بیش از حد را فراهم آورده‌اند که سازوکار (مکانیسم)های پخش و اشعاعه کارس‌ازند. 


کشورهایی که دیرتر به‌ این موج می‌پیوندند هر روز بیشتر تحت تایر کشورهایی قرار 
می‌گیرند که در این مسر جلوتر از آنپا بوده‌اند. دیرآمدگان می‌توانند روشها و ارزش‌های 
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پیشگامان خود را در پیش گیرند بی‌آنکه ناگزیر شوند برخی از هزینههای کشف و شروع 
_ سخ تا اوح 
دموکراتهای ایرانی نباید صرفاً تمام نگاه خود را به عوامل ساختاری معطوف نمايند. تشوری 
اشاعه. تصوير دیگری را در مقابل دیدگان مامی گشاید. تحولات اخیر جمهوری‌های آسیای 
تاه مه این تفر مافتی کا ازنکته کی رآنتان عاورمنانته بته ور زقعیت هی میور فتذوانب: 


«اصلاح از بالا و کنترل‌شده» را در پیش گیرند تاگرفتنار مسوج انقلابای صورتی نشوند. 


۰ رهبری عدم همکاری: 

برخی بر این باورند که اقداماتی چون تحریم. اعتصاب غذا رفران‌دوم و... را نباید بی جهت 
تضوزاند. بانستد آن‌هنارا بسرای روژ میسادا نکساه داشست: اما باید توجه داشست کسه ار هیچگتاه 
اعتصاب غذایی صورت نگیرد و فقط به صرف تهدید اکتفاشود. نتیجه‌ای عاید نخواهد شد. 
اگر هیچ انتخاباتی (البنسه غیر عادلانسه) تحریم نشود و بسه امد اینکه در فرصتی مناسب از این 
حربه استفاده شود. در انتخابات شرکت شود. سلاح تحریم هیچ فای‌ده‌ای نخواهد داشت. 
کسی که فوتب‌ال بازی نکند. فوتبال را اد نخواهد گرفت. هر ورزشی با تمرین و تکرار بسه 
مهمارت تب‌دیل می‌شود. اگر مردم کشوری هیچگاه فوتبال آمریک‌ایی بازی نکنند. هیچگاه آن 
را فرا نخواهند گرفت. 


گذار به دموکراسی مثل بازی شطرنجی است که در یک سوی آن دیکتاتوره او در سوی 
دیگر دموکراتهانشسته‌اند. باید وارد بازی شد و از تسام مهره‌هاجهت کیش و مات حریف 
استفاده کرد. اعتصاب غذا تحریم انتخابات. برگزاری تجمعات اعتسراض آمیسز, عدم همکاری 
و یشان مرا زمحیدی هه شاه اه کته متا از آن ها اس اه و 
تحریم انتخابات در شرایط فعلی عملی ضروری است. تحریم هیچ هزین های برای مردم 
تحریم کننده ندارد. چون هیچ قانونی همه مردم را ملزم به شرکت در انتخابات نمی کند تا 
در اسر عسدم شرکت قانونی نتشض شود و مجسازات در پسی داشته باشد. تعصداد کسانی که بسه طور 
قطع انتخابات را تصریم می‌کنند (میلیسون ۱۵ - ۳۰ حداقل) آنقدر بالاست که به طور مطلسق 
امکسان تلافی منتفی انست. در حالیکسه اگنر نیمسی از مسردم دز انتخابات شرکت نکنند: اسن رقم 


به ۲۴ میلیون تن خواهد رسید. برای آنکه تحریم موثر و کارا باشد. باید چهره‌های شاخص 
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سیاسی -فرهنگیی -اجتماعی سراستر کشنور طنی یسک اطلاعيسه رسیماً منردم را به تحریم 
انتخابات فرا بخوانند. 


اگر یک هزار تن از نخبگان سراسر کشور چنان اطلاعیه‌ای را امضا کنند. نفس یک اطلاعیه 
مدلل. عین عدم همکاری و مشروعیت زداست. علاوه بر آن. امضا کنند گان می‌توانند از طریق 
انتخاباتی دمکراتیک. شورایی از مان خود بر گزینند تا گام‌های بعدی را برنامهریزی کرده و 
به عنوان تشکل جبههیی دموکرات‌هاعمل نماید. از این راه می‌توان امیدوار شد که جنبش 
دموکراسی خواهی بتواند به طور دمکراتیک برای خود رهبری ایجاد نماید. اگر نافرم‌انی 
مدنی به رهبری و برنامهریزی احتیاج دارد. باید به دنبال ایجاد تشکل و رهبری رفت. نه 
آنکه به بهانه عدم وجود رهبری, مبارزات آزادیخواهانه را تعطیسل کرد. ایسن اقدامات زمینه 
ظهور تشکیلات رهبری جنبش جمهوری خواهی را فراهم می‌آورد. تحریم انتخابات فرصتی 
فراهم می‌آورد تا دموکراتهای جمهوریخ واه از طریق بیانیه جمع شوند و سپس از طریق 
انتخابات دموکراتییک شورای رهبری برای خود برگزینند. حداقل‌هایی که جمع می‌تواند بسر 
سر آنها توافق نماید به صورت پیش‌نویس تهیه و در اختیار کلیه امضاکنند گان قرار گیرد تا 
پس از اصلاح به صورت دستور کار منتشر شود. جمع‌آوری یک‌هزار امضا برای بيانية تصریم 
شاید فراتر از امکان ات دموکراتیای جمهوری‌خواه باشد. ولی باید خیز برداشت. برای رسیدن 


شاخص آزادی‌خواه زیر آن‌را امضا کنند. راه ناهموار آزادی با تلاش و کوشش گشوده خواهد 
شد. آزادی رایگان نیست. ۴۳۵6 ۵1 15 ۴۲۵۵00۲۱ 


[۱]. بسه گم‌ان برخی دموکراسی تنها در جوامعی استقرار و دوام یافته است که مردم آن 
دم وکرات بسوده و «تحمل دیگکری» را داشته‌اند. در جامصه ما دموکراسی هیچگ اه استقرار 
نیافت برای اینکه روشنفکران به ایسن نکته عنایست نکردند که مردم ما دموکرات نیستند و ما 
تحمل دیکری را نسداريم. بسه تعبیسر دیکر تساهل ی‌ارواداری (تحمل دیگری تمایل بسه 
پسذپرفتن اظه ار نظرهای مخت سالف) و آعتمساده دو ارزفن فرهنگنسی هس ته کنسه تقشسی اسانشتی در 
دموکراسی پای_دار دارند. اعتماد بسه معنای توان‌ایی اعتماد کردن به دیگران اسست. 
[۲]. یکی دیگر می‌گوید: «انسان‌ها موجوداتی هستند که مل حیوانات مهمترین وصفشان 
لذت‌طلبی و خواهشگری است و عقل آن‌هاابزاری است که این خواهش‌ه ارآ با نتیجه بیشتر 
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و هزینه کمتسر تسأمین کند». عدم درک ان نوع انسان‌شناسی. باعث »بسیاری از تکاپوهای 
غالبا پرهزینه و کسم‌فای‌ده سیاسی در طول دو: سه قرن گذشته بسوده است... چیزی که 
بحرانای بسسیار ببه با آورد و نتایج منفی فراوانی داشت». 
[۳]. به همین دلیل شورای نگهبان از شمارش رایانه‌ای انتخابات ممانهت به عمل می‌آورد. 
شمارش دستی, توسط خودیها ابزار مطمتنی است برای تضمین پیروزی یاب الا بردن آراء 
محافظه کاران. 


[۴]. مهدی کروبی می‌گوید: «برنامه بن‌ده ک‌املاً مشخص است. پیاده کردن سیاستها و 
چش‌ان داز پیست‌سلله و برنامه چهارم وظیفه من است» (ایران. ۱۳۸۴/۲/۱۷. ص ). 
[۵]. به گفته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی: «ما خواسته ی‌اناخواسته از ابتدای انقلاب 
انتخاب ات را به موضوعی حیثیتی و در واقع تب‌دیل به نوعی رفران‌دوم کرده‌ایم... ماتبلیغ 
کرده‌ایم که همه چیز به انتخابات گره خورده و این را سم مردم و هم دشمنان ما 
پذیرفته‌اند. حال که اینگونه شده باید انتخابات را در بهترین شرایط برگزار کنیم تاهسم 
دولت بتواند با قدرت مسئولیت اجرایی را در بر گیرد و هم جمهوری اسلامی از مشار کت 
ح_-داکثری مردم قسوت و قدرت بیش تری بگیرد» (حمايی_ست. ۱۳۸۴/۲/۱۸. ص ۲). 
جمهوری اسلامی برای مشروعیت خود آنقدر به آرای این انتخابات احتیاج دارد که وزیر 
اطلاعات دولت اصلاح‌طل_بش. تحریم انتخابات را چندی پیش »براندازی» خواند و اینک آن 
را معیار مسلمانی و نامسلمانی اعلام می‌نماید. تحصریم کننده نه نها «غیر خودی» است. بلک ه 
«نامسلمان» است: «به حضور حداکثری تن دهیم. حتی اگر شکست بخوریم و این گونه ما 
مسلمان هستیم. اگر کسی این احساس را نداشته باشد باید در مسامانی او شک کرد. کسی 
که شکست جمهوری اسلامی را به قیمت پیروزی زب خود بخواهد مسممان نیست» 
(همشهری. ۰۱۳۸۴/۲/۱۸ ص ۲۶). 


مو۵سس دین اسلام. شرکت در همین دورة انتخابات ریاسست جمهوری راملاک مسممانی 


قرار می‌داد. مراجع تقلید هم از این پبس باید در رسله‌های عملیه خود این معیار را درج 
نمایند. 
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ترتیب ۰ بقيةً مردم. مسلمان نیستند. 


2 ۳ باطله جزو آراء اصلاح‌طلبان محاسبه شده است. 


[۷]. ادعای حمایت صد درصدی مردم از پرزی‌دنت سکوتوره. یاادعای حضصور صد درصدی 


مردم و رآی «آری» آن‌ما در انتخابات پارلمانی در کرة شمالی. دو نمونه از این ترفند است. 


[۸]. به گفته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی. حکومتی که در افغانستان و عراق حصاکم شد. 
در جهت منافع ملی ایران است و سیر تحولات این دو کشور به نفع جمهوری اسلامی است. 
ته ‏ ا رس ی اتای اهاهان یا ن )ت وو. 
آنجه در عراق اتفاق افتاده به نفع جمهوری اسلامی ابران اسست» (شرق, ۸۴/۱/۳۰) 
.]٩[‏ روزنامه حمایت, ۸۴/۱/۲۵ ص ۳. 


[۱۰]. بحث بر سر این نیست که نظام فعلی عراق یک نظام دموکراتیک است و یابه سرعت 
و از طریق اشغال نظامی می‌توان دموکراسی بنا کرد. بلکه بحث بر سر آن است که آیا 
طرحی برای تجزیه ایران وجود دارد یانه. بسیار روشن است که دموکراسی را نمی‌توان به 
انتخابات رقابتی آزاد و عادلانسه تحویل کرد. هر گونه قصور و ن‌اتوانی در حفسظ حقوق بشسر 
ادعاهای دموکراتیک بودن یک نظام را تضعیف می‌کند. دموکراسی -. یعنی نظامی مبتنی بر 
حاکمیت اکثریت از طریق انتخاب ات آزاد. که با تفکیک قواء حاکمیت قانون. و حمایتهیای 
قانونی از آزادیهای فطردی وضعی متعادل می‌یابد - تنهاچارچوب رسمی مطمتن را برای 
تضمین حقوق بشر در جهان معاصر به کشورها عرضه می‌دارد. دموکراسی یعنی مردم حق 
دارند قانون اساسی جدید خود را شکل دهند یابر شکل‌گیری آن تأثیر بگذارن‌د. مردم حسق 
دارند قسانون اساسی خود راء پس از بحثهای مبسوط همگ‌انی و احتم‌ لا جرح و تعدیل 
پیشنویس اولیه. تصویب کنند. مردم حق دارند که دربارة تغییر یااصلاح قانون اساسی طرف 
مشورت قرار گیرند. این فرآین‌دها باید در عراق شکل گیرند تاعراق تبدیل به یک کشور 
دموکراتیک شود. آنگ اه ار چنان شود. الگو بسودن یانبسودن عراق واجد معناست. 


[۱۱]. روزنامه همشهری. ۸۴/۱/۲۵ ص ۰۱ 
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[۱۲]. مطابق نظرسنجی موّسسء گالوپ. ۶۶ درصد شپروندان آمریک‌ایی مخالف حمله نظامی 
آن کشور به ایرانفد و تنها ۲۸ درصد مردم آن کشور موافق حمله نظامی به ايرانند. از سوی 
دیگر ۱۷ درصد اعضای حزب دم وکرات موافق حملء نظامی به ایرانند. در حالی که ۴۳ 
درصد اعضای حزب جمهوری‌خواه موافق حملء نظامی به ایرانند (همشهری, ۱۳۸۴/۲/۱۸ 
ف ۱ 
[۱۳]. از آغ از جنگ تا ۳۰ آوریل ۲۰۰۵ (۱۳۸۴/۲/۱۰). آمریکایکصد و شصت و شش 
میلیارد و تهصد و شصت و هشت میلیسون و دویست و سی و پسنج‌هزار و بیست وه دلار 
(۱۶۸/۹۶۸/۲۳۵/۰۲۹) هزین ه جنک عراق کرده است. از آفاز جنک تا تساریخ یادشده 
۶ آمریکایی در عراق کشسته شده‌اند که ۱۲۳۴ نفر از آن‌هادر نبردهاو در گیریهای 
جنگی جان باخته‌اند. مطابق آمار رسمی آمریکا. طی مدت یادشده. ۱۱/۶۶۴ آمریکایی 
مجروح و زخمی شده‌اند ولی منابع غیسر رسمی مجموع مجروحین را بسین ۱۵/۰۰۰ تا 
۰ نفر تخمین می‌زنند. 


[۱۴]. فضای بین‌المللی آنقدر تغییر کرده است که وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی, دکتر 
ولایتسی, اینسک به صراحت می‌گوید: «حوادثی چون قتل بختیار و میکونسوس به مصلحت کشور 
نبسوده» ( شرق. ۰۱۳۸۴/۲/۱۱ ص ۴ و در خصوص ارسال موشک به وسيلةً کشتی حامل 
خیارشور می‌گوید: «بن ده واقعاً اطلاع نداشتم. ما چه اطلاعی از اینکه مثلاً در بلژینک یک 
موشک پیدا کردند. داشتیم» ( ایران. ۱۳۸۴/۲/۱۸ ص ۸). 


[۱۵]. سید مصطفی تاج‌زاده. دموکراسی و نخبگان. سالنامةً ۲۳ شرق. ص ۰1۱ 


[۱۶]. حمیدرضا جلایی‌پور. شرق. ۱۳۸۴/۲/۲۴. ص ۶. 


[۱۷]. در اواخر دفتر اول مانیفست جمهوری‌خواهی دربارة نظریه گذار به دموکراسی از 
سخن گفته شده است. 
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[۱۸]. انقلاب ایران. آخرین انقلاب کلاسیک قرن بیستم بود. انتقام گیری از سران رژیم 
گذشته در دادگاه‌های آیت الله خلخضالی و پسس از آن حسذف و سرکوب‌های اوائل دهه شصت. 
آنگ اه اعدام هزاران زن‌دانی در تابستان ۱۳۶۷ قتل‌های زنجیسره‌ای و... برخضی از نمونه‌های 
انتقام گیری و خشونت‌ورزی این انقلابند. در این راستا و به منظور ایجاد نظامی مردم‌سالار 
اصل راهبردی «ب‌بخش و فرام‌ وش کن» با «ب بخش و فرام وش نکن» پيشنهاد گردید. 
این نکته معم هیچگ اه نباید فراموش شود. هر کس از پروژه اعدام گسترده زن‌دانیان در 
تابسستان ۱۳۶۷ اطلاع داشت و در مقابل آن سکوت نمود. به همان میزان در آن جنانت 
وحشتناک مشارکت داشته است. تناکسی که قاطعانه در مقابل آن قتل عام ددمنشانه 
ایستاد. آیت‌الله منتظری بود. «نة» بزرگ وی به آن کشتار. نماد یک حرکت روشنفکرانه بسود. 
در واقع در آن حال, ایشان بیش از هر روشنفکری. روشنفکر بود. چون به کاری دست زد که 
بالذات وظیفه روشنفکران بود. نه فقيه‌ان. البنه به گمان برخی از روشنفکران. فقییان هم 
میی‌توانند روش نفکر باشند. اینان کار و فعالیت روش _نفکرانه را ببسه گفتمان (سخن - 
5 وصل می‌کنند و می‌گویند کسی که در جهست رشد و تدقیق گفتمان باسخن 
دینی کار می‌کند (فارغ از محتوای درست یا غلط بحث او) کار روشنفکرانه انجام می‌دهد. 
در ادبیات سیاسی -اجتماعی دهه اخیر (خاصه در فرانسه و در اروب‌ای قاره‌ای) مفناهیم 
روشنفکر مسلمان. روشنفکر یهودی. و غیره به کار می‌روند. همان طور که در دهه‌های قبلی 
مفهعوم روشنفکر مار کسیست به کار می‌رفت و اشکالی هم نداشت. برای نمونه لوکاچ یا 
آلتوسر را روشنفکر مار کسیست می‌خواندند. 


[۱۹]. شاید گفته شود مفهوم انقلاب در انقلاب‌های کلاسیک و انقلاب‌های مخملی, به صورت 


مشترک لفظی بکار رفته و لذا تحولات نوع دوم را نمی‌توان انقلاب نامید. این اشکال تفاوتی 
در اصل مسله ایجاد نمی‌نماید. تحولات نوع دوم. هر چه خوان‌ده شوند. ممکن و مطلوب‌اند و 
تانت۹ نس اشسیال آن‌هسا رفت: مار کش کرا ماه وتان الاب سای و اتفتلات ای ان 
تفکیک قائشل می‌شود. بر این مبناشاید بتوان حوادث گرجستان (و ببه یسک معنابالکان: 
بو سای )را اقلا سای دافتتامت] | شلات ماع فر تسه همه واستران را نان 
اجتماعی خوان‌د. ولی رویدادهای آفریقای جنوبی و به قدرت رسیدن کنگره ملی آفریقابه 
رهبری ماندلا چیست؟ انقلاب سیاسی يا اجتماعی؟ 


[۰ ۱ «نظام» همجون »جامعه4» کلتتی: اعتباری است نه کاشتین حقیقشی. ذات یبا ماهیتی یه نام 


ماهیت جامعه بانظام در خارج محقق نشده است. بلکه در جان خارج فقط اراد وجود 
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دارند. جامعه و نام محصول اعتبار و قرارداد آدميانفد. نام به‌عنوان یک مفهوم انتزاعسی, 
برساخته‌ای اجتماعی است که بال‌ذات فاقد هرگونه ارزشی است. آنجه بالذات دارای ارزش 
است افرادی هستند که به‌عنوان موجودات با پوست و گوشت و خون در جهان خارج زندگی 
می‌کنند. نظام مقعدس نیست. بلکه اگر چیزی مقدس باشد. همین آدميانند که همه چیز برای 
آن‌ها ساخته می‌شود. نظام باید فدای مردم شود. نه اینکه افراد فدای نظام شوند. نظام مظلوم 
نیست. اراد تست ساطه خود کامهگنن. مظلسم‌اند. 
بر مبنضای فرد گرایسی مت دولوژ یک ( ]۳۵/۱۷۲0۷۵15 ۵۲۱۵001091) ناد و 
ساختارها واجد نیات و اهداف نیستند. بلکه تنها افرادند که همدف. قصد. نیاز و اراده دارند و 
تصمیم می گیرند. ازینرو سخن گفتن از «اهداف نظام» فاقد معناست. در واقع اهداف نظام 
به اهداف زمامداران فرو کاسته می‌شود. در نظام‌های خود کامه. اهداف نظام. به اهداف 


حاکم خود کامه تحویل می‌شود. 


[۲۱]. کارل پوپر. جامعه باز و دشمنان آن. ترجمه عزت اللّه فولادوند انتشارات خوارزمی, 
ص ٩۵۸-۹۵۷‏ 


[۲۲]. معی‌دانم که عطش انتفام گریبان بسیاری را لحظهای رهانمی‌سزد. در تاکسی و 


اتوبوس شنیده می‌شود که می‌شه اوضاع برگرده تاماحال آخون‌دها و پاسدارها را بگيسريم. 
در زندان از فلان زندانی مالی می‌شنوی که می‌گوید منتظر است اوضاع برگردد تابا تیربار 
همه آخون‌دها را به رگبار ببندد. در خارج از کشور هم برخی منتظر فروپاشی‌اند تاحداقل 
چند هزار نفر را قتتل عام کنند. این رویکرد به هیچ وجه دموکراتیک نیست و بجای 
دموکراسی, استبدادس از اسست. خوشبختانه روشسنفکران, د گراندیشان و فعالان سیاسی مطرح, 


چنان سودایی را دنبال نمی کنند. دموکراسی, حقوق بشر. زندگی صلح‌آمیز, نفی خشونت در 


تمامی چهره‌ها و اشکال باید شعار همگان باش‌د. جناینت جنایت است. جنایت مقدس وجود 
ندارد. آن صحنه باشکوه را هر گز نباید فراموش کرد که ماندلا پس از دهه‌ها جنک و کشتار 


اعلام کرد: آنچه گذشته است گذشته است. 


[ ۲۳]. کارل پوپر. اسطوره چارچوب. ترجمه علی پایاء طرح نو ص ۴۶ 
[۲۴] پیشین. ص ۴۶ 
[۲۵]. پیشین. ص ۱۴۳- ۱۴۲ 
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[۲۶]. پیشین. ص ۱۰۱ 


[۲۷]. پیشین. ص ۳۲۴۰ 
[۲۸]. نلسون ماندلاء راه دشوار آزادی. ترجمه مهوش غلامی. انتشارات اطلاعات. ص ۰۱۴۸ 


[۲۹]. پیشین. ص ۰1۶۰ 

[۳۰]. پیشین. صص ۰۱۶۱-۱۶۲ 

[۳۱]. پیشین. ص ۰۱۷۲ 

[۳۲]. پیشین. ص ۰۱۸۱-۱۸۲ 

[۳۳]. مطابق قانون. حبس کمتر از ٩۰‏ روز قابل خرید است. ازینرو با توجه به اينکه حداکثر مجازات قانون شکنی 


در این خصوص. دو ماه حبس است. نقض این مورد فقط جریمه مالی دارد. نه حیس. 
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مانیفست جمهوری خواهی - 
روستان) عربٌ خوانتره , امیرواری از تلاش به عمل آمره برای شم اپن مجموعه بان رضایت را راشته باشیر. 

قیشی شت تقد ره من ۱ ۳ نم 
ررشرایط للونی له وضعیت قیمت لاب های مفتلف در سطح جامعه رو به فزونی است, انتشار اللتروئل یکتب میتوانر 


رای وا ان شتن اي نکالای فرهنلی به تمام اقشار مفتلف باشر. شما نیز میتواثی رکتاب مورر علاقه فور 


را به آسانی به ریلران تقریع ۳8 
محصولات این ناشر در زمینه سیاست : 
1-واژه نامه سیاسی کد انحصاری :201+ 


2-سخنان تار یخی داوود دانش جعفری در مراسم نودیع از پست وزارت کد انحصاری: 2202+ 


لیرارعاه)۰( 3 رلامالراتدیتهل یاقا رنه تلامالیل ۱۱2/0 تال 
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